





به‌مدیریت: کبری قیدی 
(با ۳۸ سال سابقه) 

















انجمن مدیران 
به‌نمایند گی از 
سازمان بیزیستی 
استان‌تیران . . 
بسر اس‌اس طرح ‏ 
تفخسلی کارورزی 
قارغالتحصیلان 
هی اس ره و( 
مدبریت و برنامه‌ریزی 





ا چ امان 
7۶ زيشت کشور متعقد | 
گر دید که براساس آن 
دفتر امور ک‌ودکان 
۳-۹ وتوجوانان نسازمان 
8 ` بهزبستی کشور تعدادی 
۱ !از سسینیه طرح مور 
سس و را بد مبهدشص.ای کودکگ 
اختصاصی دافدة است. 
در پی آن, طی تغاهم‌نامه 
جداگانه‌ای مقرر گردید 
۰ الجن مهدهای کودک 
‌ ۱ | به‌نمانندگی از سازمان 
وروی بهز یستی استان تهران. 
تس ۳ سس e‏ عنضوان مجری طرح 
رکش وتلایف مش خص سده 
ع در این طرح زا په عهده 
" گرقته و در سطح نهران 
. ی ۳ _ آجرا سا ند 
س - 8 اهداف اصلی طرح: 
۱ ۱-ار نقاء توانعندبهای 
۱ ۱ حر فه‌ای داتش آموختگان 
۱ آموزش عالی با 
سک وس رونکسرد سامان‌دهی 
۰ در هد کودکها 
۱ ۳- اش نایی ببشتر 
با وظایف فراگیری 
س عیار تیهای مرتبط با کار 
2 در سید گود ک 
 *‏ ب ۳- ایجاد زمینه‌های 
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6 . مهد کودک متقاضی 
<< دس رش کارورزدراین 


1 ا طرح می‌نایست تقاضای الخ 

- " خودرابه صورت کتبی به 
ر و والدین گرامی» جهت معرفی و نمایش استعداد نوکلان خود با شماره ۲۲۲۲۳۶۸۸ 
ا الجمن تست به عقّد 


راردا اقدام ایند تماس و ؛ یا به دز دیکتر ین قهن ودک ڪل ڪول خود مراجعه کار ما ییک , 
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پاورقی تاریخی 
رمز موفقیت فهرمانان 


صاحب امتیاز: 
شرکت ابر انچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد پر مسوول و سرد بیر: 
فتح الله حواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد سهابی 
معاون فنی: محمود صفادار 
ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه ارا: محمد جعفر صباغی خسروی 
زهرا کوچکی 
حروف نکار: اسماعیل غلامی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد - خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - بلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: ۲۹۹۹۳۳۴۰۳۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ 
نمابر(فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 

:۳1۱۵11 
آگهی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
امور مشتر کین: ۲۹۹۹۳۳۷۱-۲ 
چاپ از: ابرانچاپ 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن: ۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۴۰۵ - چهارشنبه ۲۳ دی ۱۳۸۸ 

۷ محرم ۱۴۳۱ ۱۳ ژانویه ۲۰۱۰ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلوبزیون و تئاتر 

و با چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 





باد و بادواره 


" 

عملیات کر بلای شش 8 

عملیأت کربلای شش در ۲۲دی 

ماه سال ۱۳۶۵ هجری شمسی با رمز 

پا فاطمه الزهرا(س) در شمال سومار 

آغاز شد. این عملیات رانیروی زمینی 

تش جمهوری اسلامی ایران به منظور 

ازادس ازی ارتفاعات شمال سومار انحام 

داد. شسمار کشته‌شدگان ومحروحان 

دشمن در عملیات کربلای شش بیش 
از ۲۰۰۰ تن ذکر شد. 


صدور حکم اعدام سلمان رشدی 
در ۲۵دی‌ماه‌سال ۱۳۶۷ هجری شمسی حضرت امام خمینی(ره) فتوای تاربخی خویش مبنی بر اعدام سلمان رشدی 
راصادر فرمودند. رشدی نویس نده‌هندی تبار انگلیسی است که با انتشار کتاب آیات شیطانی به مقدسات دین اسللام آشکار| 
توهین کرد از این رو حضرت امام(ره) طی اطلاعیه‌ای حکم اعدام وی راصادر فرمودند: «به اطلاع مسلمانان غیور سراسر 
جهان می‌رسانم مولف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است»‌همچنین ناشران 
مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام‌اند. از مسلمانان غیور می‌خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند سریعاً آنها را اعدام کنند. 
تادیگری جرات نکند به مقدسات توهین کند.» 


عملیات بیت المقدس 
کے سے تیروی زمینی یاه پاسداران انقلاباسللامي عمل ات بیت المد | 
بارمزیازهرا(س) آغاز کرد. هدف ازاجرای این عملیات آزادسازی ارتفاعات غرب شسهرماووت عراق درمنطقه عملیاتی شمال 
سمانیه بود که با موفقیّت به پایان رسید. دراین عملیات ضمن آزادسازی ارتفاعات مهمی چون بولان واورال غنایم فراوان 
ازدشمن بدست آمد. نیروهای دلاور سپاه اسلام بیش از ۰ ۴۵۰تن ازافراد دشمن را به هللا کت رسانده یا مجروح کردند و ٩۰۰‏ 
نفرازآنان را به اسارت خویش در آوردند 
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سالروز فرار شاه‌از ایران 
۶ دی ماه سال ۵۷ پس از اوجگیری قیام مردم مسلمان ایران به : 
۱ 0 امام 1 محمدرضا پهلوی همان که بختیار 
ا E‏ فرارزاران شب 
دنبال فرار شاه»مردم مسلمان آیران جشن و پایکوبی به راهانداخته و 
در برخی از ش هرها محسمه‌های شاه را پایین کشیدند و انقلاب وارد 
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مرحله جدیدی شد. 


شهادت نواب صفوی 

در ۲۷دی ماه سال ۱۳۳۴ هجری شمسی سید مجتبی میرلوحی مشهور به نواب صفوی 
از رهبران اصلی سازمان فداییان اسلام همراه سه تن ازهمرزمانش شهید شد. بدین ترتیب 
رژیم طاغوت مبارزی متعهد و انقلابی را که فقط برمبنای اسللام خواهی سخن گفته بود 
به شهادت رساند. شهید نواب صفوی در سال ۱۳۰۵ هجری شمسی در خانواده‌ای روحانی 
متولد شد و تحصیلات متداول را در کنار تحصیلات حوزوی ادامه داد. وی بنیانگذار اولین 
سازمان انقلابی -مکتبی است که‌راهگشای مارزات ااا ۱۳۰ 
اسالام مبارزه با شاه و عوامل او را در داخل و نیز مبارزه با استعمارگران و قدرتهای خارجی و 
روشنفک نماهای وابسته به غرب را سر لوحه اهداف خود قرارداده بودند. سرانجام در چنین 
روزی نواب صفوی و بارانش که جزنوای اسلام برنیاوردند و جزتشکیل حکومت اسلامی و 
اجرای احکام الهی نیتی نداشتند درخون خویش غلطیدند و به شهادت رسیدند. 


باخبر شدیم همکاران ارجمندمان اقایان:علی کیانی موحد فریدون بساوند و حسین قاسمی در غم از دست دادن 


عزیزانشان به سوگ‌نشسته‌آند. ضمن عرض تسلیت به این عزیزان»برای آن مرحومان غفران الهی و برای با زماند گان صبر 
جزیل آرزومندیم. سردبیر وکا رکنان مجله اطلاعات هفتگی 
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صت دار ال دست دادن انده هها 
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8 حطر ت محمد(ص) 








محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@gmail.com‏ 


سه نگنه) سه حرف 


چون این هفته همکارمان کیان فولادی کمی تا 
قسمتی بدقولی کرد و در آخرین لحظات به مجله خبر داد 
که به مشسکلی گرفتار آمده و قادر به تهیه و تحویل مطلب 
«سه گانه» نخوا هد بود به نا گزیر بنده مجیور سدم که 
یادداست هفته را نسبیه سه گانه به سه موضوع اختصاص 
دهم که البته تفاو تهایی با قلم ایشان خواهد داشت که 
گناهس می‌افتد به گردن ايسان و انساءالله خوانند گان 
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گزارش کمیته تحقیق مجلس 

هفته گذشته گزارش کمیته تحقیق مجلس شورای 
اسلامی درباره حادفه کهریزک توسط احمد جلالی 
نماین ده مجلس و عضو کمیسیون آمنیت ملی و دبیر 
این کمیته قرائت شد. بر خلاف انتقادی که به قرائت 
این گزارش در صحن علنی مجلس صورت گرفت اما 
بدون تردید پیگیری نمایندگان و تشکیل کمیته‌ای برای 
بررسی این رویداد و بویژه قرائت این گزارش در مجلس 
کار پسندیده‌ای است‌ونشان می دهد که حکومت در رابطه 





س 
نسل جوان جامعه و فرصتی که از دست می‌رود 

شکی نیست که نیروی آنسانی خصوصا نیروی جوان و 
جوان خصوصاً در کشورمان توجه به این قشر اجتناب‌ناپذیر 
است وبرای استفاده بهینه از نیروهای باارزش و جوان 
برنامه‌ریزی‌درست وقابل اجراومداوم لازم است. گر چه 
نظر می‌رسد بسیاری از این برنامه‌ها دوران آزمون و خطارا 
نیروی جوآنی کش ور از کف می‌رود.نسل جوانی که از ان 
سخن گفته می‌شود نسلی است که به گفته کارشناسان 
براساس عدم کنترل منطقی جمعیت بین سالهای ۵۷ تا 
۷ متولد شده و آمروز به مرحله نوجوانی و جوانی رسیده‌اند 
و توجه مسوولین رأبه کمبودفضای آموزشی و پرورشی 
سیر صعودی افزایش جمعیت کشور از سال ۶۸تا حدودی 
متوقف شده و یا حداقل مثل گذشته نیست دیری نمی گذرد 
که‌مابا گروه‌میانس الی از جمعیت کشور طی‌سالها ی آتی 


ٌ 
الاعات ل ۳2 ارو ۲۶۰۵ 


با حقوق شهروندان و نسبت به جان انسانها به این بهانه که 
در صف مخالفان دولت قرار دارند بی‌تفاوت نیست.بدون 
ورود به ماهیت ماجرا همین که افرادی در خیابان دستگیر 
وبه زندانی غیرقانونی برده شده و در زندان موردضرب 
وشستم ویادر شرایط محیطی نامناسب قرار گرفته و جان 
بسپارند غیرقابل توجیه است. جان انسانهادر فرهنگ 
دینی مامحترم است وهیچ کس حق نداردآن راموردتهدید 
قرار دهد و یا حق حیات را از کسی سلب کند. محازات هم 
مسیرقانونی خاص خودش راداردو تنهادادگاه‌است که 
می‌تواند در مورد جرم افراد تصمیم گرفته و مجازات قانونی 
راتعیین کند. حتی یک متم ویک مجرم نیز از حقوفی 
برخوردار است که قطعا یک مام ور و یایک زندانبان ویا 
یک پلیس حق ندارد این حقوق رانادیده بگیرد و درست 
به همین خاطر بود که به محض اطلاع رهبری از خشونت 
وبی‌قانونی دریک زندان واطلاع از شرایط نگهداری 
ناماس نان دمو ر تال آن‌خادر قد کرش 
کمیته تحقیق مجلس نشان داد که اعلام مرگ سه نفر 
اززندانیان بازداشتی تحت عنوان عواملی نظیر مننژیت 
واقعیت نداشته و بدرفتاری با آنان و شرایط نامناسب زندان 
عام کان تددو ی یری هاا توس اها 
قضایی بر حقانیت نظام خواهد افزود و جلوی خودسری‌ها 
وبی قان و تی زا خوا ها گرفت.نه‌تنهاچنین پیگیری‌هایی 
حر کتی خلاف امنیت ملی به حساب نمی آید. بلکه‌امنیت 
ملی راتقویت وازوهن نظام نی ز جلو گیری خواهد کرد. 
جدای آنکه همین پیگیری و بررسی دستگاههای انتظامی 
وقضایی راهم هوشیار خواهد کرد که با افرادخودسروبا 


نبرده‌ایم‌بلک ه به علت کمبود آموزش و کارو تسهیللات 
دیگر همین افرادبه زایش و پرورش نسلی پس از خود 
اقدام می کنند که دررگهای آنها خون یاس وناامیدی 
و سرخوردگی جریان خواهد داشت. بنابراین باید هرچه 
زودتر و با تمام قواو با استفاده از نظرات همه صاحبنظران 
راهکارهای مفیدی جستجو کرد تااین سالهای مفید از 
عمر جوانان کشورمان به شسعاروسخنرانی و ازمایش و 
خطای‌برنامه‌ریزان و مجریان سپری‌نشودونسلی که 
امروزه بسیاری از کشورها از انها به عنوان حلال مشکلات 
استفاده می کنند خود به عنوان مشکلی بر مشکلات عدیده 
0 ر تک ۳ س 
کشور جاو قنبر پوسفی " امل 
حمله‌های خواندنی 
#ه رگز و تحت هیچ شرایطیء دل دیگران رانشکنید و 
کسی رااز خود ناامید نکنید. 
# داشتن هیچ چیز به بهای معصیت خدا نمی ارزد. 
# جوانمردترین افراد کسی است که باو جود قدرت»از 


#فقیر آن نب نیست که کم داردبلکه آن| ست که بیشتر 
می‌طلبد 


#ماموریت مادر زندگی بی‌مشکل زندگی کردن 
نیست. باانگیزه زندگی کردن است. 


نوراللّه خواجات "اهواز 


هرگونه خشونت واعمال غیرقانونی عواملی از مجموعه 
تحت آمر خود برخورد کنند تاحقوق شهروندی توسط هیچ 
دستگاه و نهادی‌نادیده گر فته نشس ود و همه موظف باشند 
که در چارچوب قانون عمل کنند. 

دلارهایی که به کسه همسایه می رود 

در خبرهاداشستيم که برداشت کشور عمان از میدان 
نفتی مشتر ک «هنگام» از مرز سه میلیون بشکه گذشته 
است وشرکت ملی‌نفت ایران باتاخیری چندماهه و 
باوجودیک سرمایه‌گذاری ۷۰۰میلی ون دلاری‌هنوز 
موفق به تولید حتی یک بشکه‌نفت از این میدن نشده 
درحالی که ده ماه است کشور عمان تولیدنفت از این 
میدان مشسترک راآغاز کرده‌وهمچنان درحال برداشست 
است. عقب ماند گی ما در برداشت از سفره‌های نفتی و 
گازی مشترک باهمسایگان همچنان یکی از مشغله‌های 
دهنی دوستداران این مملکت است. چون هر چه ما در 
برداشست زاین سفره‌هاکوتاهی کنیم:درست مثل این 
است که سرمایه خودمان را به بیگانگان و همسایگان 
سپرده‌ايم و درحالی که آنها مشت مشت از کاسه مشترک 
برمی‌دار ند ما به تماشانشسته باشیم و تنها افسوس 
بخوریم. حوزه‌های مشسترک این بدی رادارند که منتظر 
مانمی‌مانند و سفره‌های داخلی به حساب نمی آیند تااگر 
دربرداشت ازا ن تاخیر کنيم بد هاو انیم دس مان ر ادر 
آن سفره فرو ببریم و سهممان رابگیریم. هرچه تاخیرمان 
طولانی‌تر شود ضررمان بیشتر است. 

در خلیج فارس هم یک حوزه گازی مشسترک با قطر 
داریم که براساس آخرین گزارشهاء به دلیل کوتاهی‌های 


زمانه عوض شده است با ما...؟ 

یک زن ۵۷ساله‌ام و از خوانند گان قدیمی شما...اصلاً 
فکر نمی کردم یک روز خودم گرفتار شوم وپس از چندین 
سال که خواننده شما هستم و خودم در چند مورد کمکهایی 
به‌این وآن کرده ام یک روز مجبور شوم به عنوان یک 
دردمند و نیازمند برای شمانامه بنویسم و کمک بخواهم. 
بیش از ده سال است که از همسرم جدا شدم. درحال حاضر 
هم لرزش دست دارم و پار کینسون خفیف. ما امان از روز گار 
که نه همسرم و نه فرزندم به داد من نمی رسند. به بانک 
پارسیان بدهی دارم که تابه حال بابهره‌هایش نزدیک 
به هفت میلیون تومان شده است. نه خانه ای دارم و نه 
جایی, گاهی در اتومبیل فرسوده‌ام می‌خوابم. عمری با 
ابرو زندگی کرده‌ام و در خانواده‌ای بزرگ شده‌ام که زندگی 
نسبتاً مرفهی داشسته‌اند. اما حال نه قد رت راه رفتن دارمو 
نه درآمدی ونه سریناهی. آنقدر حساس شده‌ام که باهر 
که حرف می‌زنم بلافاصله گریه‌ام می‌گیرد.از بی‌پناهی 
خسته شده‌ام و از بی‌مونسی. نمی‌دانم شکوه به که و کجا 
برم؟ بیش از همه از فرزندانم توقع حمایت دارم که از من 
دربغش می کنند. نمی‌دانم زمانه بد شسده است یا ما!؟... 


خدا به داد ما برسد. م-ک -تهران 


قونیه شهر مولانا 
شسهر قونیه به واسطه مقبره مو لا نا از شهرت خاصی 
در جهان برخورداراست.دراین شهرهفتصد هزار نفری 
همزم آن با برگزاری مراسم عرس زائران بسیاری از 





صورت گرفته در برداشت از آن حوزه ۱۱ سال از قطری‌ها 
عقب‌افتاده‌ایم وباو جودی که چندین سال است‌قطر از حوزه 
گازی مشترک پارس جنوبی در خلیج فارس گاز برداشت 
می‌کند» سهم مادر براشت زاین حوزه گازی هنوز به میزانی 
که حتی با برداشت قطر برابری کند نرسیده است و توسعه 
فازه ای‌این منطقه دچار وقفه و تاخیراست‌وهمچنان 
دلارهایی است که هر انیه و دقیقه به دلیل کوتاهی ما به 
جیب همس‌ایه عرب ما می رود و از ملت ما دریغ می‌شود. 
اھ درل كما مز[ ما ات دا خلی رها 
هستیم همسایگانمان بی‌سرو صدااز تن و گوشت ما 
می‌زنندومی‌برندبدون‌اینکه چندان کاری‌ازدست ما 
ساخته باشد. 
اعطای وام با ابجاد شغل 

مدیرعامل صندوق مهر آمام رضا(ع) اعلام کرده است 
کهاز ابتدای تاسیس این صندوق تابه حال دو میلیون 
وهشستصد ونودو دو هزار فقره‌وام‌ازدواج به‌متقاضیان 
پرداخت کرده است. همچنین هزار میلی ارد تومان وام 
اشستغال‌هم توسطاین صندوق پرداخت شده‌تابا آن ۱۷۰ 
هزار فرصت شغلی ایحاد شود. ۱۵۰ میلیارد تومان از این 
مبلغ برای اشتغال خرد و خانگی به منظور ایجاد شغل برای 
۰ زن سرپرست خانوار و ۸۵۰میلیارد تومان نیز برای 
اشتغال مردان و ایجاد ۱۲۷ هزارشغل تخصیص یافته است 
ودرمجموع ۶۱۰میلیارد تومان ازاين مبلغ به منظوراشتغال 
صد هزار نفر شهری و ۲۸۰ میلیارد تومان به منظور اشتغال 
۰هزارروستایی اختصاص یافته است.وقتی در ارقام‌دقیق 
می‌شوید درمی‌بابید که برای اشتغال هر زن خودسرپرست 


کشورهای مختلف جهان به این شهر می‌ایند. بدون تردید 
بیشترین زائران ازایران هستند اما انجه که بیش از همه 
برای زائران جذاب است‌زیارت آرامگاه‌مولاناو تماشای 
مولاناساخت که به «گنبد الخضراء» مشپور است. این 
آرامگاه به صورت مدرسه و مر کز تعلیمات صوفیان در آمده 
وزیارتگاه اهل معرفت از ترک و عرب و عجم است. شمار 
چلبیانی که پس از مو لانا پیاپی بر تخت پوست‌درویشی 
این بار گاه تبدیل به سب فوت مولانا کهدر تر کیه به نام 
«شسب عروس » نامیده می‌شود در فرهنگ مردم آناتولی 
که بیش از هفت قرن قبل پذیرای این عارف مهاجر شده‌اند» 
به شب رجعت او به سوی معبود و معشوق اطلاق می‌شود 
وبا آیین‌هایی که همه ساله در کنار تربت او بر گزار می‌شود 
این مراسم در ۲۶ آدرهرس‌ال با حضور هزاران نفر از 
سراسر تر کیه» و دیگر کشورها و بخصوص جمعیت زیادی 
از گردشگران ایرانی در شهر قونیه برگزار می‌شود. 
این هی سال لا و فا | مسا ی 
در آیین عروسی برگزار می‌شود و بدین سبب نام این شب 
را«شب عروسی» مولانامی‌نامندو باهمین لفظ و لغت 
OT‏ 
بهاره ندیری -کرج 


حدود سه ونیم میلیون و برای هر مردنزدیک شش ونیم 
میلیون وام پرداخت شده است. اما نکته اصلی اینحاست که 
آیا واقعاً باپرداخت این مبلغ ۱۷۰ هزار شغل ایجادشدهو 
یااین هزار میلیارد تومان رابه بهانه اشتغال ۱۷۰ هزار نفر 
افرادی از شسهرو روستاگرفتهاندو آن رابه زخمی زده‌اندو 
اينکه حال۷ هم شسغلی دارند يانه و يا توانسته‌انداین تعداد 
شغل پایدارایجاد کنند یانه؟ سوالی است که پاسخ آن را 
تنهاکرامالکاتبین می‌دان د. چون به تجربه دریافته‌ایم که 
سازو کاری و جود ندارد تا بانک و یا دولت همراه اعطای وام 
دنبال وام گیرن ده‌هم برودواز صرف این مبلخ برای ایجاد 
اشتغال واقعی مطمئن شود. قاعدتاً چنین چیزی با نظامات 
فع ی ممکن هم نیسست وباز همه می‌دانیسم که گاهارقام 
اعلامی مسوولان برای ایجاد شغل با آنجه که در عالم واقع 
اتفاق می‌افتد. مغایرت‌های قابل توجهی پیدامی کند. نکته 
دیگراین است که»بسیاری از این وام دادنها تنهابه مقروض 
شدن افرادبیکاری می‌انجامد که بعدها از بازپرداخت همان 
وام هم با زمی‌مانند و شسایدیکی ازدلایل رسیدن حجم 
مطالبات معوق بانکی به رقم نگران کننده ۴۰ هزار میلیارد 
تومان,»پرداخت اعتبارآتی باشد که‌به مدداصلی بخش 
صنعت و تولید نمی آید و به اشتغال پایدار نمی‌انجامد. 
نمی‌خواهیم بدبینانه به قضایا نگاه کنیم اما رشد 
مطالبات معوق بانکی وبالا رفتن نرخ‌بیکاری ومشکلات 
بخش تولید و افزایش شسمار بیکاران در جامعه» همه و همه 
هشدارهایی به ما می‌دهند تا دولت در سیاستهای اقتصادی 


بازار کار و سرمایه راندهد. 
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تقابل 

آنجا که عشق همه روزه‌فزونی می‌یابد بدون شک 
تردیدو تنفرسریعتر از عشق ترویج می‌یابد. آنجا که 
وفاداری.همچون طلوع آفتاب» گرمای سوزاننده خود را 
ساطع می کند خیانت هر روزه چهره خود رادر میان ابرها 
پنهان داشته و صورت آفتاب را می‌پوش‌اند. همه جاو در 
همه حال فزونی محسنات افزوده شدن پلیدی‌ها را به 
همراه دارد. 

آنجا که حق همیشه پیروزی خود رابالبخند یک کودک 
چند روزه‌نمایان می‌سازد گریه‌های یک آدم چندین ساله 
حق‌شکنی خود را آموزش خواهد داد. 

تلخی نگاهی گناه‌آلودء گاهی خود را میان آشیانه قلبی 
پاک رسوخ خواهددادو لذت پاک دیدن وپاک‌زیستن رامحو 
خواهد نمود. امامی‌ توان در میان ابری از ناامیدی و یاس که 
سراپای کره‌خاکی رافرامی گیرد به طور مداوم روزنه‌هایی 
از فراسوی عالم بشریت مشاهده کرد که‌تمام‌نگاههای 
ازدل برآم ده رابه خود خیره کندواین بار»پلیدی‌هاست 
که رخت از چهره جامعه‌ی انسانی برچیده و به دنبال راه 
فراری خواهد بود که و جودنخواهد داشت و آنجاست که 
درمی‌يابیم» هیچ چیز محال نیست. کافی است لحظه‌ای 
خودراباهمان کودک چند روزه‌مقایسه کنیم ولبخندی 
به پهنای صورت خود بیاوریم و دريابیم این ماهستیم 
که زشتی وزیبایی رادر مقابل یکدیگر خلق میکنیم نه 
...مکی سنج 


نا به به سرد ر 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت‌همه شما خوانند گان 
خوب و ار جمند مجله اطلاعات هفتکی وبا عرض پوزش 
همیشکی به خاطر تا خیر در باسح به موقع به‌نامه‌های 


درابتدااز لطف و توجه شسماسیاسگزارم. در صدد 
هستیم تا آرشیو مجله رابه صورت سی‌دی و دی‌وی‌دی 
درآوریم تا هم امکان استفاده از آن سهل‌تر و بهتر باشد و 
هم بتوانیم آن را در اختیار خوانندگان ارجمند قرار دهیم. 
اما قبول بفرمایید این کار زمان زیادی می‌طلبد. 

* حسین فیاضی نوغابی > گناباد 

حتم دارم شما با توجه به عشق و علاقه‌تان به مجله, 


هر چه بگویید شسنیدنی است و بايد به ان تو جه شود اما 


قطع مجله» با توجه به نظر اکن خوانندگان به صلاح 

× خ ف ‏ چهارمحال وبختیاری 
شماره اینده نسبت به چاپ ان اقدام کنیم تابه فضل خدا 

3 سعید آقا جانیور -آمل 

نامه‌شماراخواندم.ازلطف شماهمشهری‌عزیز 
سپرده‌ام تا مورد بررسی قرار بگیرد. موفق باشید. 

٭ سحر نورانی -تایباد 

سلام شما رابه دوستان نویسنده‌ای که نام بر دید 
و جزو نویسندگان ثابت ماهستند.همچنین خانم مینا 
گلبرگ نیز برای ما مطالبی قلمی می کند. 

* معصومه عبدلی -آنديشه 

مطلب ارسالی نامه شما به نکته خوبی اشاره‌داشت. 
سعی می کنیم در یکی از شماره‌های آینده خلاصه‌ای از 
آن را به دست چاپ بسپاریم. 

* افسرالملوک -ع -زنجان 

مطلب شما به دستم رسید. به بخش مشاور خانواده 
سپرده‌ام تا مقاله پیوست‌ نامه شما رابه همان شکلی که 
خودتان خواسته بودید. البته به طور خلاصه در آن بخش 

٭ ت جلالی - کبانشم‌هر 

دو.ءسهمقاله از شمابه دستم رسیده‌است که‌نشانه 
همکاری خوب شما با نشر به خودتان است. از این به بابت 
مختلف از انها استفاده کنیم. 

# عبدالحسین اسماعیلیان -بجستان 

از تذ کری که دادید سیاسگزارم و عین نامه شمارا 
به نویسنده مورد نظر خواهم داد تامو رد توجه قرار گیرد. 
تلاش خواهیم کر دتابا کاستن از اشکالات مطرح شده» 
نقاط ضعف محله را به حداقل برسانیم. شما هم دعا کنید 
تادر این امر توفیق بیابیم. 
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9 حطر ت امد (ع) 


۱ ۱ 
ایراں و جھاں 

× ۶۲رسانه و موسسه خارجی از سوی وزارت 
اطلاعات عاملان درگیری‌های اخیر معرفی شدند. 

× معاون مطبوعاتی وزارت ارشادباز هم به روزنامه‌ها 
و خبرگزاری‌هاتذ کر دد.از جمله تذ کر گرفتگان روزنامه 
جمهوری اسلامی بود. 

به گفته هاش می رفسنجانی» هیچ مر جعی توسط 
جایی نصب یا عزل نمی‌شود. 

× چاه شسماره ۴مارون که چن د روزی در آتش 
می سوخت» مهار شد. 

× ایران بامبادله سوخت هسته‌ای در برزیل»ژاین» 
ترکیه و کیش موافق است. 

× خالدمشعل برخی ادعاهادربارهد رخواست‌ایران 
برای اعزام مبارزان حماس به یمن را تکذیب کرد. 

۲ موسوی لاری:تازه به دوران رسیده‌ها میدان‌دار 
شده‌اند. 


× مجلس لا بحه هدفمند کردن رایانه‌ها رابه دولت 
پس نداده و در نهایت تصویب کرد. 


نخواهد شد. 


۳ حکم نهایی دادگاه آقایی و زیدآبادی صادر شد. 

× محمد بزدی در وا کنش به تصمیم جامعه مدرسین 
درباره آیت‌الله صانعی اعلام کرد: منظور ما خلع مرجعیت 
نبود. 

× مطالبات معوق بانکها به ۴۸ هزار میلیارد تومان 
افزایش یافت. 

× مردم هنگ کنگ دست به تظاهرات دمو کراسی 
خواهی زدند. 

× آمریکاوانگلی س باتامین بودجه یگان پلیس 
ضدتروربسم در یمن موافقت کردند. 

× نمایندگان پارلمان عراق خواستار محا کمه 
اعضای متهم شر کت بلک واتردردادگاههای بینالمللی 
دند. 

× پارلمان افغانستان به ۱۷ وزیراز ۲۴وزیر کابینه 
جدید کرزای رای عدم اعتماد داد. 

× جمهوری آذربایجان ۴میلی ارددلارنفت به 
اسراییل فروخت. 

هزاران اسپانیایی در دفاع از حقوق زندانیان «تا» 
تظاهر ات کر دند. 

× هند و پا کستان دست به تبادل لیست تاسیسات و 
امکانات هسته‌ای خود زدند. 

برآون برضرورت تشدید تدابی رأمنیتی در 
فرودگاههای انگلیس تاکید کرد 

محمودعباس:تشکیل کش ور فلسطین بدون 

۳ تلفات ارتش انگلیس در افغانستان در سال ۲۰۰۹ 
به ۱۰۸ نفر افزایش یافت. 

× در حملات هواپیماه ای کلمبیا به اردوگاههای 
شورشیان فار ک ۱۸ نفر کشته شدند. 








تسیر بای 


2 ۰۰ و‎ ۰ 2 
WWW .hassanfathi. 0 
www.hasanfathi 96@ yahoo.com 


فشارهای جدید به کردهای تر کیه 


نرکیه و سیاست‌های لاک ها 





گویاقرار نیست ترکها و کردها در ترکیه به ارث رسیده 
از آتاتورک در کن ار یکدیگردر صلح‌زندگی بکننده زیرا 
هرقدمی که در این راستابرداشته می‌شسود با مانعی به 
نام لائیک‌های طرفدار پان تور کیسسم برخورد می کند که 
هدفشان هویت زدایی از غیر ترکهاست که در این سرزمین 
زندگی می کنند. 

-حال این سوالها مطرح می‌شود که چگونه می‌توان 
در کشوری با بیش از ۴۵ میلیون نفر جمعیت» هویت قومی 
و نژادی یکسوم جمعیت رانادیده گرفته و نفی کرد؟ 

-آیامقامات لاتیک در ت ر کیه که خود رافراتر از قوانین 
ومقررات می داننداهمیتی به افکار عمومی داخلی و جهانی 
داده ونسبت به سرنوشت غیرتر کها در جمهوری ترکها خود 
رامسوول می‌دانند؟ 

این ذهنیت به وجود آمده بود که سالهایس از مرگ 
کمال آتاتور کت ر کیهدچار لیبرالیسم و میانه‌روی شده وبا 
استقرار کامل نظام و برطرف شدن خطرهاء محدودیت‌ها 
جای خودرابه تفاهم خواهدداد»ولی‌آمروزه‌با گذشت‌دهها 
سال از استقرار جمهوری تر کیه و مرگ آتاتورک نه‌تنها 
تفاهم حا کم نش ده پلکه از آنجا که لاتیک‌ها و نهادهای 
وابسته به آنهانظیرارتش وداد گاه‌قانون اساسی خودرا 
برتراز قانون می دانند با همان روشهای قلع و قمع پیشین 
بادیگران برخوردمی کنند.درحالی که‌دولت کنونی تر کیه 
از حزب عدالت و توسعه که ماهیتی اسللام گرا دار د تمایلی 
به برخوردهای حذفی با دیگر اقوام و گروهها نداشته و 
هدفش تعامل و همزیستی مسالمت‌آمیز باهمه است. 
به همین دلیل وقتی که در روزهای پایانی سال ۲۰۰۹ 
دادگاه‌قانون اساسی تر کیه که در انحصار لائیک‌هاست 
حکم به انحلال حزب جامعه دم و کراتیک که تنها حزب 
قانونی کردهاست می‌دهد اردوغان نخست وزير لب به 
اعتراض گشوده وا زاین تصمیم انتقاد می کند. 

واکنش حزب حاکم ودولت تر کیه به‌این تصمیمو 
ق دام تحریکآمیز لائیک‌ها حکایست زاین واقعیت دارد 
که آنهادردومسیرجداگانه حرکت کرده‌و با یکدیگر 
همراه و هم جهت نیستند. درحالی که تحربه نان داده 
درسالهای گذشته معمولاً اینگونه تصمیمات نهادهای 
لائیک وحامی‌سکولاریسمنه‌تنهامخالفتی رادرهیات 
حاکمه‌درپی نداشت بلکه جانبداری و همراهی آنها رابه 
ارمغان می‌آورد. 

ترکیه کشوری است که به دلیل دراختیارداشتن کنترل 
دو تنگه داردانل وبسفربرسرراه‌دریای سیاه از جایگاه 
پراهمیتی برخوردار بوده وا زمتحدان آمریکاو غرب به شمار 
رفته و از اعضای استراتژیک و پر قدرت ناتو می‌باشد. 

این کشور خصوصاً دردوران جنگ سردورقابت آمریکا 
وشسوروی به عنوان سرآن ورهبران دو جناح غرب و شرق» 


دوست و متحد غرب بوده و به دلیل در دست داشتن کنترل 
تنگه‌های بسفر و داردانل قادر بود فعالیت‌ناوگان جنگی 
ابرقدرت شرق را در این منطقه تحت نظارت در آورد. 

ترکیه ۷۸۰۵۷۶ کیلومترمربع مساحت داشته و پل 
ارتباطی اروپا و آسیاست زیرا بخشی از آن در قاره کهن 
وبخش دیگری در قاره سبزواقع شده‌اند. تر کیه باایران» 
شوروی‌پیشین» سوریه» عرأق» یونان و بلغارستان دارای 
مرزهای مشترک بوده و پس از فروپاشی شوروی بر تعداد 
همسایگانش افزوده شده است.اين کشور بیش از ۴۵ 
میلیون نفر جمعیت داشته و پایتخت آن شهر آنکارااست. 
مردم این کشور ٩۰‏ در صد از نژاد ترک» ۷ درصد کرد ۱/۲ 
درصد عرب و بقیه یونانی» آرمنی و یهودی هستند. تر کید 
کنونی تاسال ۱٩۰۲۲‏ که معاهده لوزان حدودش راتعیین 
کرد امپرآتوری پھناور عثمانی راشامل می‌شد که پس از 
شکست در جنگ اول جهانی تجزیه شدهوبه ت ر کیه کنونی 
محدود گردید.با خاتمه‌دوران امیراتوری عثمانی پس از 
۳۴ سال حکومت» جمهوری در ترکیه حاکم شده‌واین 
کشورهرگونه همراهی دین و سیاست رأنفی کرده و به 
یک کشورسکولار تبدیل گردید.درسال ۱۹۳۸ اتاتورک 
د رگذشت ولی هیچگاه اندیشه‌ها و دید گاههای او نادیده 
گرفته دة است: 

این کشوردارای نهادهایی است که دراختیار 
لائیک‌هاست و انها هر گروه» حزب و شخصی را که 
هک رل ار 
یابه‌مجازات‌می‌رسانند. آخرین حزب و گروهی که از 
ش ااا اه میب او اک 
که تنها حزب قانونی کردها به شمار می‌رفت. 

انحلال حزب کردها 

کردها بزرگترین اقلیت قومی و نژادی تر که راتشکیل 
می‌دهن دول از آنجا که آتاتورک و همفکرانش حاضربه 
پذیرش هیچ گروه ودسته غیرترک نیستند به نفی ماهیت 
وموجودیت کردها نیز پرداخته و در طول سالهایی که از 
شکل گیری جمهوری تر کیه می گذردبه هر طریق ممکن 
به سر کوب و قتل‌عام انها پرداخته‌اند. 

برخوردبا کردها در این مقطع زمانی از سوی جناحهای 
لائیک ترکیه چندان مورد پذیرش قرار نگرفته و اعتراضات 
داخلی و خارجی رادربی داشسته است. یکی از دلایل آن 
تلاش دولت اردوغان برای عضویت در اتحادیه اروپاست. 
لذادرچنین شرایطی که دولت درصدداست با تغییرو 
اصلاح قوانین و رفتاره اء چهره تر کیه رادر مجامع حقوق 
بشر ترمیم کند اتخاد این رویه و اصرار جناحهای مزبور به 
ادامه بی‌قانونی و سر کوب در حقیقت بی‌اعتبار کردن دولت 
اردوغان واقداماتش‌می‌باشد. زیراروندی که آنهادرپیش 
گرفته‌اند با اهداف دید گاهها و عملکرد دولت در تضاد بوده 


اردوغان نخست وزير ت رکه که خودو حزبش از سوی 
همان گروه لائیک بارها تحت فشار قرار گرفته و حتی آنها 
درصدد بر آمده بودند حزب او رامنحل کرده واو راهمراه‌با 
عبدالله گل رئیس جمهوری به زندان بفرستنددر پیامی در 
این ارتباط صراحتا از حکم داد گاه‌قانون اساسی مبنی بر منع 
فعالیت تنها حزب کرد پارلمان که تظاهرات خشونت‌آمیز را 
دربی داشت و کشور رادچار ناآرامی سیاسی کرده بود انتقاد 
می‌کند ومی‌گوید: موضع ما علیه بسته شدن حزب جامعه 
دمو کر تیک روشن است. ما مخالف تعطیلی احزاب هستیم 
و معتقدیم افراد بايد محازات شوند نه یک حزب. 

حزب حاکم عدالت و توسعه تر کیه خواستار پیشبرد 
اصلاحات با هدف پای ان دادن به چند دهه مناقشه با 
جدایی‌طلب ان کرداز طریق افزای ش حقوق اجتماعی ۱۲ 
میلیون کرداین کش ور است.دراین حال رهبر حزب مزبور 
که متهم به آرتباط و همکاری باپ.ک.ک می‌باشد تهدید 
کرده بود که اعضای حزبش به نشانه اعتراض از پارلمان 
اشفا راهن داد ابن مسا ترا ر رار ای پر رش 
انتخابات میاندوره‌ای باز کند. همچنین کمیسیون ارو پا 
که تحو لات تر کیه راتحت نظر دارد هشدار داده که حکم 
دادگاه‌قانون اساسی تر کیه می تواند باعث محرومیت‌این 
کش ور از تعدادقابل توجهی نمایندهدر این کمیسیون شود 
کهبرایاجرای وظایف دمو کراتیک آن کارا حضور آنها 
ضروری است. 

انحلال حزب جامعه دمو کر اتیک اولین حادثه در این 
راستانبوده و با توجه به دیدگاههای لائیک‌ها آخرینش نیز 
نخواه دب ودزیرآنههازمانی که‌برای انحلال وبازداشت 
سران حزب حاکم عدالت و توسعه خط و نشان می کشیدند 
نمی‌توان انتظار داشت با حزاب وابسته به کر دها مماشات 
کنند. دادگاه قانون اساسی ترکیه به این ترتیب بیست و 
پنجمین حزب این کشور رادر ۴۱ سال گذشته منحل کرد. 
به‌این ترتیب می‌توان به چگونگی ضدیت این دادگاه با 
احزاب مب تقل ویاغیروابسته پی بردوهاشم قلیچ رتیس 
این دادگاه‌بااعلام این رای می‌گوید: این تصمیم به اتفاق 
آرای‌هر ۱ ۱قاضی ارشد عضودادگاه گرفته شده است. 
به گفته آوواین حزب به حرکت در مسیر حزب پ.ک.ک 





لک ]) متهم است. 

داد گاه‌همچنین برای ۲۷ عضو ارشد این حزب رآی 
ممنوعیت فعالیت سیاسی صادر کر ددرحالی که‌دولت 
اردوغان در ماههای گذشته طرح جدیدی به نام گشایش 
سیاسی برای آشتی با کردهای ترکیه رنه کرده وعبداله 
اوج‌آلان رهبر پ.ک.ک را از حبس انفرادی خارج ساخت. 

درپی این تصمیم داد گاه قانون اساسیء هزاران کرد در 
شهرهای مختلف ت رکیه از جمله دیاربکر به خیابانیهاریخته 
واعتراض کردند. در پارچه‌ای هم که در برابر دفتر حزب 
مزبور نصب شده بود نوشته بودند «به حملات علیه مردم 
کرد پایان دهید». 

از ۲۱ عضو این حزب فقط دو نماینده در لیست ممنوع 
الفعالیت‌های داد گاه قرار دارند اما در صورت انحلال حزب 
قرار است تمامی آنها از پارلمان مستعفی شوند.دراین 
صورت ۲۷ کرسی در پارلمان خالی خواهد ماند درحالی که 
طبق قانونی اساسی|گرفقط یک کرسی دیگرازپارلمان 
خالی شسود باید طی سه ماه انتخابات میاندوره‌ای بر گزار 
گردد. با انحللال حزب جامعه دمو کراتیک, مجلس ترکیه 
از این پس سه حزبی بوده و شامل احزاب عدالت و توسعه, 
حرکت ملی و جمهوریخواه خلق خواهد بود. 

واکنش‌هانسبت به تصمیم این داد گاه» متفاوت بود. 
در داخل این کشور با و جود انتقاد حزب حا کم دیگر احزاب 
سکوت جانبدارانه‌ای اختیار کردند زیرا گفته می‌شوداین 
تصمیم یک اقدام‌سیاسی بو ده که در راستای تحت فشار 
قرار دادن حزب عدالت و توسعه صورت گرفته است.رهبر 
حزب منحل شده‌صراحتاً بر این مساله تا کید کرده که 
مشکل تر کیه با انحلال احزاب و محروم کردن افراد از حق 
فعالیت‌های سیاسی حل نخواهد شد. در این راستا اتحادیه 
اروپاضمن انتقادازاین تصمیم ومحکومیت تروریسم اقدام 
دادگاه‌قانون اساسی رآنکوهش می کند. اما وزارت خار جه 
آمریکاء آن رایک تصمیم داخلی دانسته و می‌گوید: ایالات 
متحده باور دارددر سیستم دمو کر اتیک تر کیه همه انسانها 
باید حق فعالیت آزادانه سیاسی داشته باشند. در همین حال 
عبداله گل رئیس جمهوری تر کیه بر ضرورت احترام به رای 
دادگاه‌قانون اساسی و چارچوبهای حقوقی فانون اساسی 
تر کیه تاکید می کند. 

بنگوته تصمیم گیری فا تت انمی توان انش و 
طمینان رابه جامعه کردهای تر کیه بازگرداند بلک س بب 
افزایش ناآرامی‌ها و بحران خواهد شد. 

دریک جامعه بحران زده نظیر تر کیه که دارای شکاف 
قومی و فرقه‌ای است باید حر کتها در راستای برطرف شدن 
فاصله‌هاو موانع باشد زیرااستمرار این وضعیت, علاوه بر 
سوق دادن کشور به سوی تشدید تنش‌هاو جنگ داخلی» 
می تواند تر کیه رادر مسیر تجزیه قرار دهد. علاوه بر آنء بر 
میزان مخالفت‌هاو اعتراضها در جامعه بین‌المللی خصوصا 
روپ که تر کیه از سالهاقبل درصدد عضویت در اتحادیه آن 
بودند افزوده و موقعیت این کشور را به خطر می‌اندازد. 

حال در چنین شرایطی این سوال پیش می‌آید که به 
چه دلیل در این وضعیت» لائیک‌ها دست به چنین اقداماتی 
می‌زنند؟ آیا هدف صرفاً تحت فشار قرار دادن مخالفین 
وبیارزش کردن تلاش های حزب حاکم است یا این که 
می خواهند قدرت خود را به رخ دیگران بکشند؟! 


CE 
حضرت امام (رم)‎ 
به رزند برومندش‎ 
حاج سید اجمد آقا‎ 


و عده دیدار 


نارمچ وا یشور 


زمان: ۲۰ شهریور ۲/۱۳۵۱ شعبان ۱۳۹۲ 
بسمه‌تعالی 

۲ تقویمی شعبان ٩۳‏ 

احمدعزیزم»مرقوم سماباامانتی "" واصل نسد. 
ان شاءالنه تعالی موفق و مؤید باشید و اشتغال به تحصیل 
و تهذ بب نفس مستدام باشد. ینجانب بحمدالله سلامت 
هستم. چند روز قبل جواب مرقوم حضرت آقای عم 
محترم "۳" را داده‌ام؛ امید است واصل ده باشد. 

سنیدم اسم بچه ‏ "را«یاسر» گذاشته‌اید؛انتخاب 
خوبی نبسوده و موجب حرف‌هایی هم می‌نسود. یکی از 
حقوقی که فرزند به بدر دارداین است که اسم خوب 
برای اوبگذارد؛اسم غیرمتعارفی که‌هر کس بشنود چیزی 
خلاف عقل است؛مع ذالک خود دانید. آقای اخوی ^ 
تابعداز شام.هوای اینجااز شدت افتادهاست وشبها 
خوب است. والسللام علیکم. 


حضور مبار ک حضرت آقا 
محترمه راسلام می رساند. 

آقای سیداحمد خمینی دربارةٌیاورقی‌های این نامه چنین 

.امانتی اکثراًاعلامیه‌ها و کارهای مبارزاتی انجام شده 
بود که جاسازی می کردم و برای امام می‌فرستادم. 

۲. حضرت آیت‌الله پسندیده. 

ا ار ا 
عرفات گذاشته‌ام! در صورتی که آن موقع اسم یاسر (پدر عمار) 
ومیثم و آ زاین قبیل آسم‌های انقلابیون صدر اسلام مرسوم بود 
ودرایران می‌گذاشتند. بااين وضع اسم پسرم را حسن گذاشتم 
کا رل تاه ا ت 

۵ آیتالله پسندیده. 


مکان: نجف 


پدرت 


«©» 


سلام برسانید. مخدره 


زمان: ۶مهر ۱۹/۱۳۵۱ شعبان ۱۳۹۲ 
بسمه‌تعالی 


مکان: نجف 


٩۲ شعبان‎ ۹ 

احمد عزیزم» مرقوم نسریف بی تاریخ واصل, 
نمی‌دانم جرا تاریخ نمی گذاری؟""امیداست ان شاءالله 
سالامت باشید و خود و متعلقان سعید و خوش باشید. ماها 
بحمدالله سلامت‌هستيم. کسالت قلب چیزی مهم نبود 
والان آنری ازآن نیست.از سلامت خودتان بی خبرم 
نگذارید به ایشان بد بگذرد. خانم رآزودتر روانه کنید.به 
همه قوم و خویشان سلام برسانید. والسلام علیکم._ 


۱.یادگارامام:احتمالاًتاریخ‌نگذاش تن اینجانب(احمد 
خمینی) بدین جهت بوده است که اگر محتوای نامه فاش 
می‌شد تاریخ نامه در جرم اثر داشت» یعنی جدید باشد یا قدیم 
(مرتب از طرف ساواک به ما گوشزد می کردند که اگر تکان 
بخورید دستگیر می‌شوید ومن لابد می‌خواستم بگویم این 
مطلب قبل از تذ کر بوده است). 

۲ آقای سید مرتضی پسندیده. 
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شهید احمد کاظمی در دوم مرداد سال ۱۳۲۸ در نحف 
آباداصفهان در کو چه ملاصدرادر خانواده‌ای مذهبی به‌دنیا 
آمد. 

دوران تحصیل رادر مدرسه‌دهقان گذراندو سال ۱۳۵۸ 
موفق به اخذدیپلم ماشین آلات کشاورزی ازهنرستان دکتر 
شریعتی شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به اتفاق شهید 
محمدمنتظری» شهید غلامرضا صالحی و شهید غلامرضا 
بزدانی در دی ماه سال۱۳۵۸ راهی سوربه شد. او تصمیم 
داشت‌همراه‌با گروه‌های فلسطینی آموزش‌های چریکی 
رادر کنارسازمان‌های فعال و مبارز فلسطینی فراگیردو وارد 
مبارزه عليه رژیم صهیونیستی شود آما حوادث کردستان 
اورامجبور به بازگشت به کشور کرد او در کردستان ودر 
کنار سرلش کر رحیم صفوی. شهید حسین خرازی» شهید 
همت و دیگر برادران سپاه موفق به شکست ضدانقلابیون 
و بازگرداندن امنیت به کردستان شد. 

درسال ۱۳۶۰ وبا توجه به وضعیت کردستان و اصرار 
برخی فرماندهان سپاه به عضویت سپاه پاسداران انقلاب 
اسالامی‌د رآمدوباشروع جنگ تحمیلی_بهر غم‌مجروحیتی 
که‌دریکی از جنگ‌هایی که باعناصر ضدانقلاب در 
کردستان‌داشت‌وهنوزباعصاراه‌می‌رفت_با اصرار زیاد 
خودش به همرآه گروه شهید غلامرضا محمدی به پادگان 
گلف اهواز رفت تادر نصاره» نقطه‌ای نزدیک آبادان به 
دوستانش بپوند. تجربیات آم وزش چریکی درپادگان 
حموریه سوریه و جنگ کردستان برایش خیلی ار زشمند 
بودودر جب هه جدید جنگ در محورفارسیادودارخوین 
به کمکش آمد به‌طوری که نیروه ای مردمی به‌صورت 
خودکار فرمانده یور پذیرفتند و احمد نخس تین دوره 
فرماندهی بر نیروهای مردمی را در جبهه فارسیاد تجربه 
کرد. 

در سوم آذر ماه ۱۳۶۰ با استفاده از دوستان همرزم خود 
و امکانات به‌دست آمده از دشمن در عملیات ثامن‌الاثمه. 
یک تیپ‌قدر تمندرابه‌نام تیپ ۸نجف اش رف تشکیل داد 
وبااستقراردر شهر شوش یکی از مهم‌ترین محورهای 
عملیاتی راعهده‌دار شد ومقدمات مهم‌ترین عملیات جنگ 
که بعداازسوی امام (ره)فتحالمبین نام گرفت رافراهم 
کرد 

سال ۱۳۶۰ او در شرایطی بسیار سخت و نابرابر با 
دشمن باقب ول یکی از به ی ادماندنی‌ترین تصمیمات در 
حالی که همه از آزادی شهر خرمشهر ناامید بودند به‌صورت 
استش‌هادی به‌اتفاق شهید خرازی (فرمانده لشکر ۱۳ امام 
حسین) به انبوه دشمن در خرمش‌هر حمله کرد و ازروش 
منحصر به فرد خود که دور زدن دشمن بود استفاده کرد 
و سر خرمش هر رابا هزاران نفر از نیروهای دشمن به 
محاصره خود دراو ردو لحظاتی بعدازان بیش از ۱۵هزار 
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نفر از نیروهای دشمن بازیرپوش‌های سفید خود راتسلیم او 
کردندو صدای بانگ اله‌اکبر در شهر خرمشهر طنین افکن 
اصلی خرمشهر بود و او هیچ گاه حاضر نشد به این عمل 
اعتر اف کند. 

شهیداحمد کاظمی در عملیات خیبر و بدر به اتفاق 
رفیق شسفیق خودمهدی باکری که به شدت به آوعشق 
می‌ورزید یکی از متهورانه‌ترین صحنه‌های جنگ را به 
جزایر مجنون در عمق هورالعظیم - که خود و شهیدباکری 
در نخستین فرود دران شر کت داشتند-در طول یک شب 
دو جزیره بسیار مهم نفتی رابه‌نام جزیره مجنون شمالی و 
جنوبی از تصرف دشمن خارج و از آن عبور کرده و در شمال 
شرق بصره ضر بات سنگینی به دشمن وارد کر دند. 

درهمین عملیات یکی از انگشتان احمدبر اثر اصابت 
ترکش قطع شد. ایشان با وجود درد شدید جهت جلوگیری 
از عفونت» محل زخم انگشت را در اب و نمکی که از سنگر 
عراقی‌هاآورده بودندقرارمی‌دادولی حاضر به ترک جبهه 
نبسود.در عملی ات بدرمهدی‌با ری آهنگ رفتن کردوبا 
ش‌هادتش احمد رادر حسرتی جانسوز فرو برد. باشهادت 
بااکری احمدبه شدت ناراحت بو د.احمد حاضر نبوددوست 
صمیمی خود را که حالا جنازه مطهر او در دست دشمن بود 
تنها بگذارد. اما با اصرارشدید. احمد با چشمانی مالامال از 
اشک سوار قایق شد و به عقب بر گشت. امااو از شدت‌دوری 
مهدی مریض شد و مدتی در سنگر در بستر بیماری افتاد. 
خروش و شدت عمل أو در جنگ و عدم‌فرصت به دشمن در 
رامتعحب می‌ساخت. 

آذرماه‌سال ۱۳۶۴ اویکی ازبر جسته‌ترین فرماندهان 
فرماندهیآش‌برای‌بچه‌ها ی لشکر تهیه‌می‌دید؛تئوری‌اش 
این بود چلو کباب در خط مقدم و ساچمه پلودر عقب جبهه.در 
لشکر احمد نظم حرف اول را می‌زد طوری که بارها سپهبد 
شهید صیاد شیرازی نظم و نگهداری تجهیزات را در لشکر 
۸نجف بی‌نظیر و به‌عنوان الگو مطرح می کرد. 
مهدی با کری شاهد مصیبت سخت دیگری شد. شهادت 
کربلای ۵احم درابسیارمتاثر کرد.اومنتظر بود که‌در 





لحظات پایانی جنگ به دوستان شهیدش بییوندد اما 
مصلحت چیز دیگری بود. احمد در بیست و هفتم بهمن ماه 
سال ٩۶به‏ درجه سرتیپ تمامی نایل آمد. 

هیچ عملیاتی نیست که در طول جنگ اتفاق افتاده باشد 
واحمد کاظمی درآن پیروزنباش د.او همیشه نقش اش را 
به بهترین شکل انجام می‌داد حتی در عملیات رمضان که 
عملیات‌ناموفقی بود حاجاحمد تنهافر ماندهی بود که‌در 
شرق بصره تن کتیبانجلورفت وقلب دشمن راشکافت 
ولی بهعلت عدمپیش_سروی در منااق دیگر به منطقهقبلی 
بازگشت. 

محسن رضایی» فرمانده وقت سپاه می گوید: ما لشکر 
داشتیم که اینهاوقتی هرجاواردمی شدند هیچ خطی 
در مقابلشان قدرت مقاومت نداشت. حاج همت و لشکر 
۷محمد رسول‌الّه(ص)» حسین خرازی و لشکر ۱۳ آمام 
حسین(عمهدی با کری ولشکر ۳۱ عاشوراءحمد کاظمی 
ولشکر۸نجف ارف که در هر کجاواردمی‌شدندبدون 
استثناباموفقیت همراه بودند. آنفر از فرماندهان عراقی 
که‌اسیرشده‌بودندمی گفتندوقتی اسم احمد کاظمیء 
حسین خرازی و مهدی با کری می‌آمد ما بر اندام‌مان لرزه 
می‌افتاد و دعا می کردیم ما روبه‌روی این لشکرها نباشیم 
چون مطمئن بودیم‌اینهامی آمدندومی‌زدندوهیچ کس 
جلودارشان نبود. 


پس از حنکت 

پس از جنگ موفق به ادامه تحصیل و گذراندن دوره 
کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران شد. در سال ۱۳۷۹ با 
حکم فرمانده کل قوابه‌مدت ۵سال به‌عنوان فرمانده نیروی 
هوایی سپاه منصوب شد. دراین مقطع برای نخستین بار 
نیروی هوایی سپاه را مجهز به هواپیمای جنگنده سوخو ۲۴ 
کردو سازمان هلی کوپتری رابا خریدهلی کوپترهای‌ام.آی 
۷ سازماندهی کرد و حتی موفق به ساخت هلی کوپتری 
شد که آمروز در سطح ملی مورد توجه واقع شده است. 

ور درت مس سا 

نقش قابل توجه او در پیشرفت سیستم موشکی سپاه 
بود. برای موشک شهاب ۲ با بردهای گوناگون شبانه‌روز 
وقت گذاشت تابه ثمر رسید. مدت ماموریت احمد در نیروی 
هوایی به شش سال ونیم رسید. احمد کاظمی به‌علت 
جراحت‌های زیاددر طول دوران دفاع مقدس به ۵۵در صد 
جانبازی نایل شد و به جهت رشادت‌ها و توانمندی‌ها خود 
ازدست مقام معظم رهبری ۳مدال فتح و جاعت رابه 
افتخارات خودافزود. سال ۱۳۸۴ حاج احمد با حکم مقام 
مره را روم کیان 

فرماندهی نیروی زمینی 

در مراسم تودیعش در نیروی هوایی گفت: «واقعا 
نمی‌دونم که چرااز جنگ تااینجا رسیدم.ولی خدارا 
شاهدمی گیرم که‌هیچ روزی نیست که از واماندگی از 
این کاروان غبطه و حسرت نخورم و قطعا گیر در خودمه از 
خدامی‌خوام به حق حضرت فاطمه زهرا(س) من دوست 
داشستم در نیروی هوایی شید بشم ولی در نیروی زمینی 
دوران شسهادت مافرابرسد و از خدافقط همین رو می‌خوام» 
اگه که کاری کردم» رزمنده‌ای بودم.اگرم گناهکار هستم 
به خاطر دوستان شهیدم خدامارو ببخشه و ما شرمنده 
نشیم و سرأفکنده نباشیم. نمی خوام غیراز شهادت به اون 
دنیا وارد بشم». 

وی‌طی ماه فعالیت درنیروی زمینی خدمات 
بی‌شائبه‌ای عرضه داشت.احمد کاظمی در آخرین روزهای 
دنیایی‌اش دیگر تاب و توان نداشت»قلب او آینه‌ای شفاف 
از گذشته شده بود. هر لحظه انتظار می کشید و از دوستان 
می خواست برای رفتنش دعا کنند. 

احم ھی یک اقا موز سرد ادا 6 الاد 
در عصر انقلاب اسلامی و در عین حال برای بسیاری از 
مردم ایران گمنام ترین فرمانده آن دوران دفاع مقدس 
ویس زان بود.صبح‌نوزدهم دی ماه‌سال ۱۲۸۴ احمد 
برای همیشه از خانواده و بچه‌ها خداحافظی کرد. به هنگام 
سوارشدن بر هواپیماء مهدی باک ری رادر افق ابرهای 
ایی کی دی ای رفک ایر ای هیا اء سک کار 
ناملایمت‌های دنیا خداحافظی کند. 

۱ امستارهفروزانانقلاب دریک پروازبه سوی ارت 
درسرزمین خاطره‌هایش ان برای همیشه ماندگاروثابت 
قدم در پیشگاه حضرت دوست شدند.آو در کنار دوستان 
شهیدش حسین خرازی و مصطفی ردانی پور در گلزار 
شدای اصفهان جای گرفت. سردار سرلشکر پاسدار 
کاظمی به همراه یا رانش رفت و آنانی که با عشسق به آنها 
زندگی می کردند در فراقشان چشم انتظار ماندند. روحشان 
شاد و بادشان سبز. 


۱ 
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کلمه های ایز دی و کلمه های اهر یمنی 

برخی از کلمه‌ها ایزدی و برخی دیگر آهریمنی هستند. 
واژه‌های ایزدی بار مثبت دارند. متال: «می‌دونم که موفق 
میشسم». کلمات اهریمنی بار منفی دارند. مثال: ما موفق 
نمیشیم...من‌می‌دونم».در گویش‌هر جامعه‌ای که‌واژه‌های 
ایزدی رایج تر باشد و کلمات آهریمنی رواج چندانی نداشته 
باشد مردمش شادتر و آمیدوارتروموفق‌ترند. برخی آزاین 
واژه‌ه ادر حوزه روابط عمومی زبانشناسی قرارمی گیرند. 
مانند: «لطفا؛ خواهش می کنم» متشکرم دستت درد نکنه, 
بیز حمت و...» هنگامی که شما می خواهید جملة اعتراض 
آمی زی‌بگویید.اگر آن راباحالتی ای زدی به زبان نیاورید» 
به نتیحه نمی رسیبد. مثال:در تا کسی هستید و دیر تأن شده 
امس نله اهارا کیرش کف شا او اح 
معترضان هم ی گویید: «چقدر یواش میری!»ممکن است 
رآننده‌به سمابگوید: «ناراحتی» پیاده شسو». واگ لحن غیر 
ایزدی را ادامه بدهید» شاید کار تان به مشاجره بکشد و دیرتر 
به مقصد برسید. اما ا گر بالبخند وبا لحنی مهربان» همان 
جمله رابگویید: «چقدر یواش میری!» ممکن است جواب 
تندی ندهد زیرادر لحن شم لبخند و مپربانی هست.اگر 
هم متو جه لحن و لبخند ش ما نش ود و بگوید: «ناراحتی» 
پیاده شو!» شمااز واژه‌ه ای ایزدی استفاده کنید: «نه 
برادر... نار احت نیستم. تعجب می کنم...» چون جوابی غير 
کلیشه‌ای شنیده است موقتاً خشمش متوقف می شود. شما 
باز هم از واژه‌های ایزدی سود بجویید: 

«داشتم نگاهت می کردم و دیدم چقدر توخودتی... 
مشکلات زندگی اونقدر زیاده که شما حواست به اطرافت 
نیست و به مشکلات فکر می کنی...» و آو که حس همدردی 
شمارامی‌بیند آهی می کشد وسردرددلش با زمی‌شودوضمن 
فشردن گاز از غم و غصه‌هايش می گوید. شاید هم چنان تند 
براند که ناچار شوید بگویید: «دادش! مرگ من یواش1» 

زبانشناسی که واژه‌های ایزدی و اهریمنی رامشخص 
کرده است. به مردم می آموزد که ایزدی سخن بگویند تا 
به اهداف‌شان برسند: «ميشه لطفا تند تر برونی..؟ جون من 
اون پنجره‌روببن د یخ کردم...این لباس چە بهت میاد..! 
امروز چقد سرحالی..!ماشالا بزنم به تخته رنگ روت چه باز 
شده..! من می‌دونم از پس این کار بر میای. تو حتماً موفق 
میشی...باهوش زیادی که تو چشمات می‌بینم» مطمئنم که 


نمی کنی... تو خیلی باعرضه‌ای... من می‌شناسمت...» 
بیشتر این مثال‌هاء در حوزة مدیریت بخش پیش‌بینی 
مثبت قرار می گیرند. وقتی که شما پیش‌بینی مثبت خود را 
در بارة او به خودش القا کنید» او همان طور می‌شود که شما 
پیش‌بینی کرده‌اید.مثلاً کودک نازنین و چهاررسالة شما 
می خواهداستکان های‌خالی رادرسینی بگذار دوب هآ شپز خانه 
ببرد.اگر شمابگویید: «دخترم خیلی باعرضه‌اس...<ا ۷ این 


سینی رومی بره‌میده‌باباش بشوره»» احتمال موفقیت او 
رابالا برده‌اید. اما اگر بگویید: «اين پسره خیلی دست و 
پاچلفتیه... نیگاش کنین!حالا سینی از دستش میفته...» با 
این کلمات اهریمنی» روحية او راضعیف و اعتمادبه‌نفسش 
اکرب دا اکا مس هد 

چند کلمه اهر یمنی: 

«دیگه نمی تونم» چاره‌ای ندارم» همینم که هستم» 
ما خونوادگی این جوریم» دست خودم نیس میگی چیکار 
کنم؟ راه دیگه‌ای ندارم از آولش می‌دونستم اوضاع مون 
بی ریخت میشه» نمی تونی» توبه‌ این میگی زندگی ؟ای بابا! 
تو هم حوصله داری ها هر جا بری آسمون همین رنگهء 
دست و دلم به کاری نمیره» حالم بده» حوصله ندارم» من از 
اولش بدشانس بودم» هیچکی منو دوس نداره»به کسی 
اعتماد ندارم» همه حقه بازن» خیلی بد بیارم و...» 

زبانشناسی م یگوید وقتی تکیه کلام کسی شد: «من 
همینم که هستم »او پروندة ار تقای شخصیتی خود رابسته 
است و پذیرفته است که هر گز امکان ندارد تغییر کند. 

هنسدار:مولوی که زبانی طربناک دارد» می گوید: 
«آدمی‌مخفی‌ست‌درزیرزبان »یعنی شسخصیت و کنش 
وواکنش هرفرد همان سخنانی است که اززبانش بیرون 
می‌ریزد.اگر کسی زیبا و امیدوارنه و مثبت سخن بگوید. 
افکارو رفتاری زیبا ومثبت‌دارد. کسی هم که مدام می گوید: 
«دست خودم نیست و چاره‌ای ندارم»» شخصی بی‌اختیار و 
بیچاره است زیرا چاره نداشتن یعنی بیچاره بودن. 

گداردن و گزاردن: 

وقتی که به معنی فرار دادن و وضع کردن باشد با «د» 
نوشته‌می‌شود: کتاب راسر جایش بگذار,قانون گذاروسپاست 
گذار به معنی کسی که قانون و سیاست راوضع می کند... 

وقتی که به معنی کاری معن_وی یا اجرا کردن یا به جا 
آوردن باشدبا «ز» نوشته می‌شود:نماز گزار خوابگزاره شکر 
گزار, پیغام گزار سخن گزار, قانون گزار و سیاست گزار 

«دو کلمۀ آخری به‌معنی کسانی است که‌قانون و 
سیاست رااجرامی کنند» خدمتگزار «کسی که خدمتی 
انحام می دهد » برخی از ادیبان و زبانشناسان معتقدند به 
این دلیل خدمتگار رابا «ز» می‌نویسیم که می‌خواهیم‌برای 
خد تکار زو تست از اراس قاتل شویم. اما این اه 
نادرست است زیر گفتم که هر وقت منظور ما انجام دادن 
باشد آن رابا «ز»می‌نویسیم و در خدمتگزارانجام‌دادن 
خدمت وجود دارد. 

گزاردن (انجام‌دادن.به‌جا آوردن پرداختن وپس دادن 
وام‌و...»رسانیدن وتبلیغ کردن»بیان کردن» شرح دادن و 
تفسیر کردن, ترجمه کردن, خرج کردن» طراحی در نقاشی» 
حق چیزی رادا کردن (اگر گفتم دعای می‌فروشان //چه 
باشد؟ حق نعمت میگزارم)» 

گذاردن: گذشتن (عبور کردن «بنشین لب جوی و 
گذر عمر ببین... کاین اشارت ز جهان گذران ما رابس>)» 
بخشش (گذشت کن و آوراببخش)» سپری کرد ن(عمرش 
راب امهربانی به مردم گذارد) قراردادن (پولت رادر بانک 
گذاشتی؟) منعقد کردن(ترک کردن‌ورها کردن (گفتم که 
لبم بگیر و زلفم بگذار //در عیش خوش آویز نه در عمردراز) 
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اانه روستایی در ۴۰ کیلومتری شمال غربی نطنزه در 
دامنه کوه کرکس است. این روستا به اعتبار معماری بومی و 
بناهای تاریخی پرتنوعش ازروستاهای استشنابی ایران است. 
ابیانه نقطه‌ای خوش منظره و خوش آب و هواو دارای موقعیت 
طبیعی مساعدی است. 

نوشته و اثری که قدمت زمانی ابیانه را دقیقاً معلوم کند 
در دست نیست؛ ولی قدمت هزار و پانصد ساله را برای آن 
تخمین می‌زنند و آن راز کهن‌ترین زیست‌گاه‌های انسانی 
در حاشیه دشت کویر ایران می‌دانند. آثار و بناهای تاریخی که 
در ابیانه وجود دارد مربوط به دوره‌های ساسانی» سلحوقی. 
صفوی و قاجاراست. این آثارنشان دهنده قدمت تاریخی این 
زیست گاه انسانی است. 

در دوره صفویه هنگامی که شاهان صفوی برای یبلاق 
به نطنز می‌رفتند بسیاری از نزدیکان آنها و درباریان ترجیح 


برز معماری ژیبای طبیعت و 


ز ساترین ر و ستای 
ریبانرین رو 

روستای برز از توابع بخش مرکزی 
شهرستان نطنز و در ۱۶۵ کیلومتری 
اصفهان واقع شده است. برز پا برزروده با 
مساحتی حدود ۲۰هکتار یکی از زیباترین 
روستاهای منطقه نطنز و کاشان است. 

در زمان صفویان یکی از وزرای شاه 
عباس صفوی به نام «میرزا باقرخان» این روستا را برای 
سکونت انتخاب کرد و این امر باعث رونق اقتصادی برز 
شد. بعد از مدتی» مرکز فرمانداری منطقه به این روستا 

آب و هوا 

آب و هوا در ناحیه‌ای که روستای برز واقع شده است در 
فصول مختلف سال, نیمه معتدل و خشک کوهستانی است 
واطراف‌این روستارا کوه‌های‌هیمند.وردشت تخته سر گر 
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این گزارش را بخوانید تا وقتی به این روستامی روید تعجب نکنید 





ڪڪ = 


می‌دادند در ابیانه اقامت کنند. 

مسطح خانه‌های پایین‌دست. حیاط خانه‌های بالادست را به 
وجود آورده است و هیچ دیواری هم انها رامحصور نمی‌سازد. 
اتاقهای ابیانه به پنجره‌های چوبی ارسی مانند مجهزند و 
اغلب دارای ایوانها و طارمیهای چوبی پیش آمده مشرف بر 
کوچه‌های تنگ و تاریک‌اند که خود به صورت مناظر جالبی 
در آمده‌اند. نمای خارجی دیوارهای خانه‌های اببانه با خاک 
سرخی که معدن ان در مجاورت روستا می‌باشد. پوشیده 


ا دص ند 





1 

معدنی می‌باشد که شامل چشمه‌هاو قنات‌های متعدداست. 

درمیان روستاء جویبارها ورودهای کوچکی جریان دارد که 

از رودخانه برزرود منشعب می‌شوند و یا به آن می‌پیوندند و 

همچنین» نام دره برزرود که این روستا در آن قرار گرفته و 
نام خود روستا از این رودخانه است. 

فرهنگک» معیشت و آیین ها 
مردم روستای برز به زبان پهلوی(فرس قدیم) و 


برای ساختن خانه‌های مورد نیاز وجود ندارد در این روستا 
چنین رسم شده است که هر خانواده انبار غار مانندی در 
تپه‌های یک کیلومتری روستاء در کنار جاده و نرسیده به ابیانه 
ایحاد کند. این غارها که در دل تبه‌ها حفر شده‌اند و از بیرون 
تنها درهای کوتاه و محقر آن نمودار است برای نگهداری 
دامهاونیز آذوقه زمستانی و اشیای غیر ضروری» مورداستفاده 
قرار می گیرند. 

زند گی مردم ابیانه کشاورزی و باغداری و دامداری است 
که‌باروشهای سنتی اداره‌می‌شود.بیشترزنان درامو راقتصادی 
بامردان همکاری دارند.ابیانهدارای‌هفت رشته‌قنات‌است که 
برای آبیاری مزارع و باغات مورد استفاده قرار می گیرد. گندم» 
جو سیب زمینی و انواع میوه به خصوص سیب آلوء گلابیء 
زردالو بادام و گردو درابیانه به دست می‌آید. 

در سالهای اخیر قالی‌بافی در ابیانه رواج پیدا کرده و 
نزدیک به ۲۰ کارگاه قالی‌بافی در آنجا دایر شده است. در 
گذشته گیوه بافی از جمله مشاغل پر درآمد زنهای ابیانه 
بوده‌است که آمروزه تا حدی مترو ک شده‌است. 

مردم ابیانه به سبب کوهستانی بودن منطقه و دور بودن 
محل آنها از مراکز پر جمعیت و راههای ارتباطی» قرنها در 
انزوازیسته و در نتیجه بسیاری از آداب و رسوم قومی و سنتی 
و از جمله زبان و لهجه قدیم خود را حفظ کرده‌اند. زبان مردم 
ابیانه فارسی با لهجه خاص ابیانه‌ای است که با لهجه‌های 
متداول در جاهای دیگر تفاوت اساسی دارد. لباس سنتی آنهاء 
هنوز هم میان آنها رواج دارد و در حفظ آن تاکید و تعصب از 
خود نشان می‌دهند» در مردان شلوار گشاد و درازی از پارچه 
سیاه(شبیه شلوار مردان بختیاری) و در زنها پیراهن بلندی از 
پارچه‌های گلدار و رنگارنگ است. علاوه بر این» زنهای ابیانه 
معمولاً چا رقدهای سفید رنگی بر سر دارند. 

قدیمی‌ترین اثر تاریخی ابیانه آآتشکده‌ای است که مانند 
دیگر بناهای ده در سراشیبی قرار گرفته است. آتشکده ابیانه 
رانمونه‌ای ازمعابد زردشتی دانسته‌اند که در جوامع کوهستانی 
ساخته می‌شد. اثر تاریخی دیگر این روستا مسجد جامع آن 


دانش پرورند. در حدود هشتاد سال پیش که تعداد مدارس 
به بنای یک مدرسه کردند و بعد از مدتی دبیرستان روستای 
برز نیز ساخته شد. از این اهالی دانش دوست. داستانها و 


۱ افسانه‌هایی نیز نقل تسده است که در کتاب افسانه‌های 


دهستان برزرود گردآوری شده است. 
بر اساس نتایج سرشماری سال ۷۵ روستای برز ۱۱۹ 


| نفر جمعیت‌داشته است.بیشتر مردم روستای بر زبه رزاعت و 


به» سیب زرد آلو بادام و گردو از محصولات باغی این روستا 
به شمار می‌رود. گندم و جو و صیفی‌جات و سبزیجات نیز 
مهم‌ترین محصولات زراعی برز هستند. 
چشم اندازها و آثار تار یخی 

معماری زیبای برز به طور طبیعی شسباهت بسیاری به 
معماری دهکده‌های گردشگری دارد و بافت مسکونی آن» 
نان دهنده تاریخ کهن روستااست» همچنین چشم‌انداز 
باغات می وه با ش کوفه‌های رنگار نگ و عط رآگین در 





و قدیمی‌ترین اثر تاریخی این مسجد منبر چوبی منبت کاری 
ان است که در سال ۴۶۶ هجری قمری ساخته شده است. 
مسجد قد یمی دیگر ابیانه مسجد برزله است که دارای فضای 
دلبازی است و روی لنگه در شرقی آن سال ۷۰۱ ه ق. 
نوشته شده است که مربوط به دوره ایلخانان است. مسجد 
تاریخی دیگر ابیانه مسجد حاجتگاه است که کنار صخره‌ای 
در کوهستان بناشده وبردرورودی‌شبستان آن تاریخ ۹۵۲ه- 


ق. مشاهده می‌شود. روستای ابیانه دارای دو زیارتگاه است: 
یکی مرقد شاهزاده عیسی و شاهزاده یحیی در جنوب 
روستا که به گفته اهالی فرزندان امام موسی کاظم بوده‌اند؛ 
و زیارتگاه دیگر ابیانه قدمگاه نامیده می‌شود. از جمله جاها و 
اما کن دیدنی دیگر ابیانه می‌توان از خانه غلام نادرشاه و خانه 
نایب حسین کاشی نام برد. 





نمایی دور از قلعه باستانی که اثراتی از آن بر جای مانده است 


خیل عظیمی از مسافران و گردشگران به سمت این روستا 
که شما را گاه به یاد جاده چالوس می اندازد. علاوه بر این به 
علت قرار نداشتن بر روی هیچ کدام از راههای اصلی, ماشین 
خطی یا مینی‌بوس در ان مسیر کار نمی کند. ابیانه در جنوب 
کاشان و در فاصله حدود ۸۰ کیلومتری آن قرار دارد. 





بقعه فرزندان امام موسی کاظم(ع) که به امام زاده اسماعیل برز شهرت دارد 


فصل بهار و درختان پر از میوه ترتع اا ری 
صخره‌ای نزدیک روستاو ارتفاعات سنگی مشرف بر آن» 
از دیگر جاذبه‌های طبیعی این روستااست. در بافت قدیم 
روستاء حمام قدیمی وتاریخی هبه خزینه معروف است 
وبقعه سه تن آزفرزندان امام موسی کاظم(ع)» شاه ز اده 
اسماعیل(ع)؛ بی‌بی حلیمه خاتون(س) و شاه‌زاده 
اسحاق(ع) فراردارد.اين بقعه تاریخی که به تازگی وبا 








این روستاهم از طریق 
جاده کاشان -نطنز و هم از 
سر سب می‌باشد. مسیر کاملا 
کوهستانی و دره‌ماننداست 
که جای‌جای آن را باغهای 
پر درخت پوشانده است. البته 





لازم به یادآوری است که تقریبا 
هیچکدام از دیدنیهای شناخته شده آن همچون مسجد و منبر 
خاص قابل روبت است. این طور که به نظر می رسد نیز جدیدا 
اغلب مشغول فروش اجناس خود به گردشگران می‌باشند. و در 
انتها در صورتی که در بدو ورود به روستا از شما وجه نقد دربافت 
شد اصلا تعحب نکنید!! ۳ 


همانند مسجد جامع بیانه از چوب گر دو ساخته شده است. 
در در درون این آمام‌زاده منبری منبت کاری شده و باقدمتی 
طولانی مربوط به قرن ششم هج ری قرار دارد که تاریخ 
ساخت ان برروی منبر سال ۵۴۲ هجری حک شده است. 
درمحل قبرستان این روستاو در مسیر جاده اصلی بر زمکانی 
مسیر جاده دسترسی 

در ۲۱ کیلومتری جاده نطنز - کاشان جاده‌ای فرعی به 
برزرود» روستای هنجن قرار دار داز هنجن جاده دو قسمت 
سمت چپ به سمت چیمه می رود. در مسیر جاده ابیانه» 
روستاهای‌هنجن,»یارند» کمجان» ب رز»طره‌وابیانه‌قرار 
دارند که در این مسیر بیست کیلومتری منطقه دیدنی و 


زیبایی به نام برز وجود دارد. 9 
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فا رات 
روانبز دض 


دکتر بهمن بهروزی 


او صاحب همه چیز بود اما به یکباره همه رااز دست داد 


راموشی ردان 


به یاد گذ‌شته‌ها 


افرادی که زمانی دستاوردی و یا مقامی داشته‌اند و آن رابه تدر یج و یا به ناگهان از دست می‌دهند. دجار نوع خاصی از 
افسرد گی می نسوند که گهگاه آنها رابرای اینکه به سر ایط سابق خود باز گر دند وادار به انجام اعمال خطرناک» خلاف وبا 


حتی ار تکاب جرم می کنند. اینان همیشه در گذشته زند گی می کنند و می خواهند که به شرایط گذشته باز گر دند که طبیعتاً 
امکان آن وجود ندارد. در نتیجه مشکلات آغاز می‌شود. برای تشریح بهتر و بیشتر به سرگذشت راشل نیومن توجه کنید. 





او رااز خیابانبا گر فته بود ند که بدون هدف مشخصی به این سوی و آنسوی می‌رفت و 
با خودش حرف می‌زد. او چه کسی بود؟ 


بکشبه‌ها 

یکشبه‌هادر حقیقت اصطلاحی است که ‌میان ماموران 
پلیس در کالیفرنیای جنوبی باب شده است و درباره کسانی 
بازداشت می‌شوند و یک شب آنها را در زندان موقت نگه 
می‌دارند و در بامداد بعد هم از آنجا که آنها جرم خاصی را 
مرتکب نشده‌اند آزاد می‌شوند. درواقع پرسه زنی در معابر 
و بعضاً گدایی تنها مواردی است که به آنها نسبت داده 
هم ایجاب نمی کرد. در نتیجه اینان روز بعد از جمعآوری 
اتفاق می‌افتاد. اما هرازگاهی هم ماموران پلیس احساس 
می کردند که یکی دو نفر از این تعداد رفتاری عجیب‌تر از 
شرایط عادی در انسان از خود نشان می‌دادند و در چنین 
مواردی در بامداد به جای آزاد کردن, آنها را به نزد ما 
می‌آوردند. 

در یکی از روزهای دسامبر و به سال ۱۹۹۵ هم چنین 
اتفاقی افتاد و در بامداد ماموران گشت بانویی را به نزد 
گشت‌های شبانه او را در پیاده‌روها و یا پار کهای عمومی 
یافته بودند که اغلب با خود صحبت می کرد و با برخی 
اوقات هم با عابرین و حتی مامورین پلیس حرفهایی را بر 
زبان می‌آورد که معناو مفهومی نداشت. سرانجام ماموران 
پلیس هم پس از چند باری که او راشبانه در زندان به عنوان 
یکی از یکشبه‌هانگهداشته بو دند تصمیم گر فتند تااو رابه 
کلینیک آورند تا وضعیت او مشخص شود. 

از جنس بهتر 

لبته ما هم زمانی به او برخورد کردیم که او سکوت 
کامل اختیار کرده بود و یافتن هویت او برای ما بسیار 
انجه که از همان ابتدا برای ما مشخص بود وجود نوعی 
فرهنگ در رفتار او بود. درواقع نوعی ادب و متانت و وقار در 
که شب‌ها را در پیاده‌روها سر می کر دند متمایز می کرد. و ما 
در عجب بودیم که چنین شخص باادب و فرهنگی» حتماً 
باید کس یا کسانی را داشته باشد که به دنبال او باشند و از 
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نایدید شدن او مضطرب باشند» اما تحقیقات نشان می داد 
که هیجکسی برای فردی مفقود با نشانه‌های آن زن 
مراجعه نکرده بود. 
بستگان اوراپیدامی کردیم و گرنه تعداد بازداشت‌های شبانه 
در پیاده‌روها و پارکها هم افزایش می‌یافت و بی‌جهت بر 
هزینه‌های عمومی هم آضافه می‌شد. بنابراین ما تصمیم 
گرفتیم تا چند روزی او را نگهداریم که بتوانیم پیشرفتی 

البته به موازات تحقیقات» روی شخص او هم باید 
درمانهایی صورت می‌گرفت. برای مثال یک موضوع 
مشخص بود که او از اتفاقی در گذشته رنج می‌برد 
که ارتباط او را با گذشته‌اش قطع کرده بود که حتی 
خودش هم نمی‌خواست به خاطر آورد. حال برای یافتن 
این کلیدهاء ما باید گذشته او را مرحله به مرحله کشف 
می کردیم. هیپنوتیزم مرحله‌ای یکی از ابزاری بود که باید 
از ان استفاده می‌شد اما با احتیاط فراوان که باعث ایجاد 
شوک روی او نشود. چرا که از نظر روحی بسیار شکننده 
به نظر می رسید. 

در برخی از مواقع به نظر می‌رسید که او در عالم واقع 
نیست و در عالمی دیگر با مردمانی دیگر به سر می‌برد. 
بدین ترتیب ما متوجه شدیم که حرف زدن تنها یا 
هیپنوتیزم بدون آنکه مقدمه عملی وجود داشته باشد هم 
موفق باشد باید آن را هدفمند می کردیم و برای هدفمند 
کردن چنین ابزار درمانی نیاز به مشاهده یک علامت از 
جانب او بودیم. انهم کسی که حتی نام او رانمی‌دانستیم و 
شاید هم خودش نام خودش رانمی‌دانست. 

حتی علائمی مهم از او مشاهده نمی کردیم چرا که از 
نسبت به آیتم‌های مختلف به ما خبر دهند که از انهم آثری 
نبودوبی‌تفاوتی کامل به همه چیز نشان میداد که برایمان 
آنقدر باشد که نسبت به همه چیز بی‌تفاوت باشد. 

دراین میان فکر دیگری به ذهن مارسید و آن هم قرار 
دادن او در برابر کودکان بود. ایا رابطه ميان او و کودکان 


می‌توانست وجود داشته باشد؟ آیا در کودکی اتفاقی برای 
او افتاده بود؟ آیا او خودش ازدواج کرده و صاحب کودک 
بود؟ و اگر چنین بود آن کودک کجا بود؟ 
یت اتفاق 

در آسایشگاه بخش کودکانی وجود داشت که 
پرستاران بخش همه روزه کودکان را به استخری که در 
زیرزمین کلینیک قرار داشت می‌بردند و در آنجا بچه ها 
به بازی و تفریح می‌پرداختند ضمن آنکه استحمام هم 
می‌شدند. حال قرار بر این شد که یک روز که بیمار با حال 
عمومی مساعدی مواجه بود او را برای تماشای کودکان 
به کنار استخر بیاورند. این اتفاق افتاد و او یک روز روی 
یک صندلی راحتی در کنار استخر نشسته بودو بابی‌تفاوتی 
به جریانات نگاه می کرد و به نظر می‌رسید که باز هم 
بی‌تفاوتی بر همه چیز غلبه کند و ما هم مجبور شویم که 
پس از چند روز دوباره او را به خیابانها و پار کها بفرستیم اما 
ناگهان در یک لحظه آن زن فریادی برآورد و بدون درنگ 
از جای خود برخاسته و با شیرجه‌ای بلند و بسیار حرفه‌ای 
به داخل استخر رفت و لحظه‌ای بعد هم درحالی که یک 
از 
خیس شده را در آغوش داشت از استخر خارج شد. 

درحقیقت پرستاران متوجه کمبودیکی از بچه‌هانشده 
بودند و اگر آن زن حرکت مذکور را انجام نمی‌داده بدون 
تردید دخترک تلف می‌شد. نحات دختر ک همه را متوجه 
حرکت آن زن کرد. دراین میان بیشتر به رابطه‌میان آن زن 
و کودکان فکر می کردیم» که باعث انگیزه در آن زن برای 
نجات کودک شده بود اما در این ميان مامتو جه یک نکته 
دیگر شده بودیم و آن مهارت او در استخر بود. آیا این به 
معنای شناگر بودن او بود؟ آیا میان او و ورزش شناارتباطی 
بود؟ ما سرانجام آن ارتباط مقدماتی را که می‌خواستیم. به 
دست آورده بودیم و حالا باید روی آن فشار می‌آوردیم و 
در هیپنوتیزمها از آن نام می‌بردیم و چنین شد که راه های 
ذهن او بر روی ما باز شد. 

داستان زند گی راشل 

نام او راشل بود و در یک خانواده بسیار مرفه به دنیا 
آمده بود و زندگی شیرینی را طی می کرد. آنگاه در سن ۴ 
سالگی به طور تصادفی پدر و مادرش متوجه شدند که او در 
شنا صاحب استعداد خارق‌العاده‌ای بود. درواقع او درحالی 
که پروانه‌ای را در فضای باز تعقیب می کرد بدون آنکه 
متوجه شود درون استخر منزل سقوط کرد و تنها باغبان 
که مشغول کار در روی گلها و درختان بود از بالای یک 
درخت متوجه این موضوع شد. او که یک پیرمرد بود با 
زحمت و کندی بسیار تلاش کرد تا از درخت پایین آمده و 
ماكو اة ا و را وا ال دارو ای 
آگاه کند» اما زمانی که سرانجام به زمین رسید و با گامهای 
کند خود به سوی خانه حر کت کرد متو جه شد که راشل 
خندان و شاد در کنار استخر ایستاده بود. 

اما پیرمرد به هرحال به درون خانه رفت و ماوقع را 
برای پدر و مادر راشل تعریف کرد. آنها هم بی‌درنگ او رادر 
کلاس شنا به فراگیری ورزش نامنویسی کردند. پیشرفت 
راشل در شنا بسیار بود و او در دوازده سالگی قهرمانی در 
مسابقات مربوط به رده سنی خود را به دست آورد اما 
پدرش متوجه شد که شنا تنها او رارضا نمی کند» درواقع 





راشل به اوج موفقیت در زند گی خود رسیده بود. اما بر اثر 


حادثه‌ای که خود را مقصر می‌دانست همه چیز را حتی عزیزانش 
رااز دست داد 





عشق اول راشل شیرجه بود و استعداد و نبوغ داتی او در 
شیرجه باعث شد که او را به فراگیری ان رشته بگذارند و 
پس از چهار سال راشل به یکی از فهرمانان برجسته رشته 
شیرجه تبدیل شده بود. او با نظم و انگیزه خاصی تمرین 
می کرد و همین نظم و انگیزه باعث شده بود که در این 
رشته پیشرفت کند تا اینکه در سال ۱۹۰۸۴ و درحالی که 
راشل ۲۲ سال داشت به عضویت تیم ملی برای المپیک 
لس آنجلس درآید. 
در المپیک 

در المپیاد و در رشته شیرجه از سکوی ده متر که 
تخصص راشل بود او با معرفی یک و نیم پیج و دو معلقء 
که برای نخستین بار انجام می‌شد به مقام قهرمانی 
لمپیک نایل آمد.این مدال طلاء زندگی او رادگرگون کرد 
ر سازمانهای تجاری و بازاریابی قرار گرفت 
ضمن انکه دو سال بعد از المپیک هم او با نامزد چهار 
ساله‌اش جیمزازدواج کرد. درواقع درآمداصلی اواز شر کت 
در پوسترها وبیلبوردهای آگهی و تبلیغاتی به دست می آمد 
و جیمز به عنوان مسوول و نماینده او در مذاکرات مربوط 
به تبلیغات شر کت می کرد. 

پس از مدتی هم آنها صاحب یک فرزند پسر شدند 
که شیرینی زندگی آنها را دوچندان می کرد. درحقیقت 
راشل نیومن به یک نام مشهور تبدیل شده بود. آوقهرمان 
المپیک بود ضمن آنکه تصویر چهره او روزی نبود که در 
مجله, روزنمه, تلویزیون و ی تابلوهای کنر جادهمشاهده 
نشود و این اشتهار همچنان باقی ماند. او نقشه‌های 
بسیاری برای آینده خوده شوهرش و فرزندش داشت 
بخصوص باز کردن یک مکان برای آموزش شیرجه که 
در این رشته آموزش صحیح بسیار نایاب بود از اهداف 
عمده راشل محسوب می‌شد تااینکه یک فاجعه همه چیز 
را در زندگی راشل تغییر داد. 

شورشهای خیابانی 
در سال ۱۹۹۱ شورش‌های عظیم خیابانی و مبارزات 


ميان سفیدپوستان 
9 سیاهیسوستان ی 
لس آنجلس آغاز شد. دو 
طرف محله‌های یکدیگر 
و خانه‌ه ای یکدیگررابه 
القن می کشیدند. در این 
میان راشل وشوهرش 
تصمیم گرفتند تا موقتا از 
شر خارج شوندو پس از 
بازگشت امنیت دوباره به 
شهر با زگردند. 

وتنهاراشل‌یک 
ملاقات مربوط به 
تصویربرداری تبلیغاتی را 
باید انحام می‌داد بنابراین 
او از شوهرش خواست 
در اتومبیل به اتفاق 
فرزندشان منتظر باشند 
تاراشل تصویربرداری 
رابه پایان برساند و به 
آنها پیوسته و به اتفاق از هر خارج شده و به خانه پدر 
ومادرراشل واقع دریکصد کیلومتری شسهر بروند و چند 
روزی رات آرام شدن اوضاع در آنجا باشند. اما پس از آنکه 
جلسه تصویربرداری به پایان رسید وراشل خود رادر 
کنار خیابان به اتومبیل شوهرش رساند با کمال وحشت 
آن راواژگون شده و آتش گرفته یافت. ضمن آنکه جسد 
بیجان شوهر و فرزندش هم در آنجا باقی مانده بود. برای 
راشل پذیرفتن چنین فاجعه‌ای غیرممکن بود. او خودرا 
مقصر اصلی می‌دانست و تصور می کرد که اگر حرص و 
زیاده‌خواهی آونبود»بدون تردید اکنون شسوهروفرزندش 
زنده مانده بودند. 

اما اصرار او در به پایان رساندن جلسه تصویربرداری 
که می‌توانست به آسانی آن را به تعویق بیاندازد باعث شد 
که جگرگوشه‌هایش طعمه شورشهای خیابانی شوند و 
بدین ترتیب راشل از دنیا فاصله گرفت. او که خودش هم 
در روز بعد مورد ضرب و جرح شدیدی قرار گرفته بود و 
سر و صورتی خونین پیدا کرده بوده آرزو داشت که او هم 
کشته شود و به شوهر و فرزندش بپیوندده آما تنها زجر و 
شکنجه از ان ارزو باقی مانده بود و بدین ترتیب او آواره 

او هویت خودش را هم فراموش کرد و زندگی 
روزبه‌روز را آغاز کرد. در این میان پدر و مادرش همه جا 
را برای پیدا کردن راشل زیر و رو کردند ام او درحالی که 
به ۲۲ سالگی رسیده بوده اصولاً در ذهن خود پدیده‌ای به 
نام پدر و مادر را فراموش کرده بود و شوک وارده به او و 
ضربات بعدی بر سرش چنان بود که او خود را از بدو تولد 
یک آواره تصور می کرد و مانند یک آواره هم زندگی کرد. 
تااینکه ماجرای یکشبه‌ها و پلیس گشت پیش آمد که او را 
از پارکها و خیابانها برداشته و به نزدما آوردند و بقیه ماجرا 
که از آن آگاهی دارید. 
به دنبال وصل کردن تکه‌های زند گی 
رها منود که ریت ا غ 





عادی بر گردانيم. برای ما مسجل شده بود که او دارای 
حافظه تصویری فعالی است و به همین دلیل هم به داخل 
استخر در کلینیک شیرجه زده بود و دخترک را از غرق 
شدن حتمی نجات داده بود. اما این حافظه تصویری تنها 
دارای تکه‌های گسسته‌ای بود که باید به یکدیگر پیوسته 
می‌شد. ما برای ادامه این مهم با تلاش بسیار پدر و مادر 
او را که از زنده بودن دخترشان به شدت خوشحال شده 
بودند پیدا کردیم و از آنها خواستیم که بدون آنکه به راشل 
فشار آورند هر روز به صورت عملی یکی از خاطرات او را 
برایش زنده کنند. 

پدر و مادر او هم این کار را انجام می‌دادند و او باز هم 
وقایع تازه را در ذهن خود به یاد می‌آورده اما گسستگی 
همچنان ادامه داشت. او قادر نبود تا وقایم را به یکدیگر 
متصل کند و هویت خودش را برای خودش مسجل کند. 
ماابتدابراین تصور بودیم که بانشان دادن تصاویر مربوط 
به شورش لس آنجلس در ذهن او تداعی را ایجاد کنیم اما 
یدرو مادرش به شدت مخالفت کردند و معتقد بودند که‌اين 
عمل ممکن بود در عوض شوک جدیدی که باز هم سازنده 
نبودرآوارد آوردواوراحتی بیشترازذهن خود دور کند» چرا 
که او با واقعه‌ای مواجه می‌شد که از ان متنفر بود. 

ما منطق پدر و مادر آو را پذیرفتیم» چرا که در هرحال 
نامیی آنھا از دخترشان هم یک فاکتور مهم محسوب 
می‌شد. در این میان یک اتفاق را که مثلاً به صورت مثبت 
افتاده بوده یعنی حضور راشل در کنار استخر که قبلاً باعث شده 
بودتااو جان دخترک رانجات دهد. ما تکرارمی کردیم و راشل 
رابه کنار استخر می‌برديم تا شاید او بیشتر به یاد آورد. 

یکت اتفاق ساده 

در این میان یک اتفاق ساده همه چیز راحل کرد. یک 
روز در کنار استخرء راشل متوجه شد که یکی از کودکان 
به کودک دیگر رموز شیرجه رفتن درون استخر را البته 
به شکل بسیار سادهء یاد می‌داد و دخترک سعی می کرد 
تا ترس دختر کوچک دیگر را برای شیرجه رفتن از بین 
ببرد. ما متوجه شدیم که راشل به ان دو خیره شده بود و به 
یاد آوردیم که یکی از آرزوهای راشل در زندگی راه‌اندازی 
مکانی برای آموزش شیرجه بود. ناگهان بدون آنکه ما به 
راشل حرفی زده باشیم» او از جای خود بلند شد و به سوی 
دو دختر رفت و آنگاه به آنها گفت: 

«نه اینطور نباید شیرجه بروید. برای شروع بهتر است 
با شیرجه از طریق دو پای خود شروع کنید... خیلی ساده و 
موثر تا ترس از وارد شدن درون استخر به صورت شیرجه 
بریزد و بعد شروع می کنید که....» ناگهان راشل نگاهی به 
استخر شنایی که پدر و مادرش در گوشه‌ای نشسته و او را 
مشاهده می کردند انداخت و ناگهان گریه شدیدی را آغاز 
کرد درحالی که به سوی پدر و مادرش حر کت می کرد. 

این اتفاق برای نخستین بار افتاده بود چرا که او تا حال 
آنها را تشخیص نداده بود اما او اکنون همه چیز را به یاد 
آورده بود و بخصوص فاجعه‌ای که باعث مرگ شوهر و 
فرزندش شده بود و پس از چهار سال که آن را درون ذهن 
خود حبس کرده بود» سرانجام به نزد پدر و مادرش رفت تا 
برای آنها بازگو کند که چه اتفاقی افتاد. آری راشل نیومن 
قهرمان المپیک اکنونبه یا می‌آورد. 
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اساره:داستان زند گی این نسماره‌از یک جهت خیلی بکر و جالب تو جه است !به این مفهوم که این داستان زند گی» 
خودش مولد وبانی وباعث یک «داستان زند گی» دوم شد. کسی چه می‌داند؟ شاید اصلاً تقدیر این بود که من پس از 
سالهاوبرحسب یک اتفاق ساده. رفیق وهمدوره دوران دبیرستانم رادر پار کی ببینم وروی همان نیمکتی به داستان 
زند گی او گوش بدهم که یک غریبه به نام عیسی» نیز برای اولین بار داخل آن پا رک شده وب رحسب اتفاقی ناد روی 
همان نیمکت بنشسیند و....اگر دوست دار ید بقیه ماجرا را بشنوید. داستان زند گی را بخوانید. 


من معتقدم غروبهای جمعه «نفرین شده»است؛همانقدر 
که صبح‌های جمعه | که متعلق به آقا امام زمان(عج) است] 
بانشاط وقبراق و سرحال‌هستی, نمی دانم در غروب جمعه و 
هنگام «گ رگ و میش » هوا چه رازی نهفته که انگار دل ادم از 
همه غم‌های عالم پر می‌شود؛ مخصوصاً اگر داخل خانه تنها 
هم‌باشی» که ان وقت انگار «گرد مرگ» و ویروس بی کسی 
بود که حوالی ساعت ۳ بعدازظهر | که هنوز غروب نشده بود و 
آفتاب بودو هوا گرگ و میش نشده‌بود] به جان من افتاد تا از 
جا برخیزم و «کفش و کلاه کنم» و از خانه بزنم بیرون. 

چرخی اطراف خانه زدم اما فایده‌ای نداشت؛ خلوتی 
خیابانهاو «پرنزدن پرنده‌ها»درپس کوچه‌هاءباعث شددلم 
بیشتر بگیرد. لحظه‌ای ایستادم و لختی اند یشیدم و تصمیم 
گرفتم سری به پارک نزدیک منزلمان بزنم؛ پارک که چه 
عرض کنم؟ شاید بهتر است ان را «پارک چه» بنامم؛ از 
بس کوچک و نقلی است!طول و عرض اش از مسافت یک 
فریادهم کمتراست؛ شاید به اندازه «اخور اسبهای» یکی 
ازمابهتران در بالای شهر! 

علی‌ایحال؛ داخل پا رک شدم و چند دقیقه‌ای بالا و 
پایین رفتم و شرق و غرب پا رک را به هم دوختم. حوصله‌ام 
سر رفت و کنار «محوطه بازی بچه‌ها» که از دوتاسرسره و 
تابو «۷۱ کلنگ»تشکیل شده‌بودایستادم تاسکوت پار ک 
راباقیل وقال بچه‌هاپر کنم.پدرومادرها اطراف محوطه 
بازی ایستاده و مراقب کود کانشان بودند و در همین لحظه 
پسرک پنج ساله‌ای که از روی تاب افتاده بود شروع به گریه 
منوچهر بود» ان هم همراه همسرش «گل آسا» که داشتند 
یسر کشان رادلداری می دادند. بااینکه یقین داشتم او همان 
«همدوره دبیرستانم» می‌باشد. اما باز هم نمی توانستم 
موضوع راهضم کنم؛ آخرین مرتبه‌ای که منوچهر رادیده 
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بودم پشت میله‌های زندان بود؛ دور از فرزندانش و درحالی 
که دنبال راه‌حلی بود تازنش از او طلاق نگیرد و... 

معطل نکردم و جلو رفتم و از پشت سر به آرامی صدا 
کردم: «منوج». 

بلافاصله روب ر گردان دوم که‌دیدباصدای بلندروبه 
همسرش گفت: 

-نگاه کن «گلی» کی اینحاست... 

و بعد جلو آمد و شانه بر شانه گذاشتیم و سالهای 
بی‌خب ری زیکدیگررابابوسه‌هاپرکردیم. سپس گلی 
- که گل آسابودو منوچهراوراگلی صدامی کرد جلو 
امدو حال و احوال و؛ «خانم چطوره؟ بچه‌ها خوبند؟» چند 
لحظه هر سه سکوت کردیم. «گ لآسا» که می‌دانست من 
از همه گذشته باخبرم و مطمئن بوداز سوال پرهستم به 
هوای‌اینکه: «من علیرضارومی‌برم یک خوردنی براش 
بخ رم »رفت تامن و شوهرش رأتنه ابگذارد که من هم 
پاسخ سوالاتم راپیدا کنم. همین که گلی و علیرضای پنج 
ساله دور شدند بی‌معطلی گفتم: 

حرفم را قطع کردو لبخندی زدو گفت: «داستان داره... 
اتفاقاً در همه این سالها چون خبر داشستم توی اطلاعات 
هفتگی «داستان زند گی » می‌نویسی» تصمیم داشتم بیام 
هه کی وی 

- اینقدر حاشیه نرو منوج... چی شد که اینطوری شد؟ 

این را که گفتم منوچهر دستم را گرفت وروی یک‌نیمکت 
نشاندو هنوزدوءسه کلمه بیشتر نگفته بود که‌صدای یک 
«آخ» توجهمان را جلب کرد؛ مردی که تقریباً چهل ساله بود 
دی ام تن کر زو سل 3 
نشسته بود «لی لی کنان» آمد و همانطور که خون از پاش نه 
پاش می‌ربخت اجازه گرفت و گفت: «می‌دونم مزاحمتون 
هستم...آماباور کنین نمی تونم یکقدم هم راه‌بروم...همین که 
حالم جابیاد رفع زحمت می کنم...» من و منوچهر «خواهش 
می کنم» گفتیم ومرد غریبه که بعد فهميديم نامش عیسی 
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است " پس از اینکه میخ را از پایش بیرون کشید و بادستمال 
کاغدی جلوی خون راگرفت به پشتی‌نیمکت تکیه‌دادو 
چشمانش رابست منوچهر هم شروع به تعریف زند گی‌اش 
کرد؛زندگینامه‌ای که من آن راازابتداو به زبان منوچهربرایتان 
روایت می کنم؛ درحالی که عیسی نیز کنارمان نشسته بود و 


ع و موه موح 


خوشحالی در پوست خودش نمی گنجید. در میان آن 
همه دختری که در روستازندگی می کردند «اقای دکتر» 
به خواستگاری دخترا و آمده بودوهمین موضوع. پدررا 
خوشحال کرده بود. گرچه «منوچهر» دکتر نبود و فقط با 
گذران‌دن یک دوره تزریقات اجازه پیدا کرده‌بود که کار 
تزریقات را انجام بدهد اما چون در آن روستای دورافتاده 
وب دون آمکان ات‌هیچ درمانگاهی نیز دایرنبود لذامردم 
منوچهر را دکتر صدا می‌زدند تا شاید این عنوان باعث شود 
که روستای آنها را تک نکند چرا که معمولا تزریقاتچی‌هاء 
باپزشکانی که برای گذراندن دوره‌شان به ده می آمدنده 
پیدایشان می‌شد و همراه آنها نیز روستا را ترک می کردند. 

منوچه رآماهمیشه روپوش سفیدی بر تن می کردو 
داخل اتاق تزریقات به کار آمپول زدن بیماران می‌پرداخت. 
اینط ور که ريش سفیدهای روستامی گفتند آوخیلی 
باهوش بود و زود توانست بسیاری از «تشسخیص‌های 
دکتر» رابیاموزد به همین خاطر نیز بعضی وقتها که د کتر 
برای مرخصی به تهرآن می‌رفت» منوچهر با اعتماد به نفس 
زیاد» حتی به جای آقای دکتر بیماران را[البته اگریک 
سرماخوردگی یا سردرد ساده داشتند ]ویزیت هم می کرد. 

از طرف دیگر «دکتر فرامرزی» که پسرخاله منوچهر 
بود وقتی دید پسرخاله‌اش که تایکی» دو سال قبل 
دیپلمه بیکار بود و بدجوری داشت آلودہ رفاقتهای آنچنانی 
می‌شد - به دختری علاقه‌مند شده نه‌تنها آوراتشویق 
کرد که حتی به منوچهر قول داد همه مقدمات ازدواجش 
رانیز فراهم می‌سازد. 

به‌این ترتیب منوچهر که تاقبل از گذرآندن دوره 
تزریقات» در تهران صبح تا شب دنبال رفیق‌بازی و قمارو 
خلاف بود در طول دو سال هم تبدیل شد به «اقاد کتر »و هم 
زن گرفت و رفت جزو مرغها و... اما این آغاز ماجرا بود... 

هنوز دو سال از زندگی مشترک «گل آسا» و منوچهر 
نگذشته‌بود که سراز تهران در آوردند؛البته «گل آسا» به 
سادگی این هجرت اجباری رانپذیرفت ماجراازهنگامی 
شروع شد که «دکترفرآمرزی» پسرخاله منوچهر دورهاش 
به پایان رسید وراهی تهران سد. از هم ان موقع بود که 
منوچهر هم که می گفت به پسرخاله اش عادت کرده و دور 
از او نمی‌تواند کار کند» به همسرش پیشنهاد داد که آنها نیز 
راهی تهران شوند.همانطور که گفتیم «گل آسا» به سادگی 
این موضوع رانپذیرفت ام امنوچهر آنقدر گفت و گفت و 
گفت تا گل آسا[ که اولین فرزندشان رادرراه داشت] تسلیم 
بهانه‌های منوچهر شد: 

گلی جان, باور کن موقعیت من در تهران خیلی بهتر 
خواهد شد... توی روستا که من نمی تونم پولی جمع کنم؟ 

گلی ما که برخلاف بسیاری از دختران روستایشان 
دیپلمه بود ""فقط بایک آمیدواری بود که حاضر شد زند گی 


راحت وبی‌دغدغه‌اش درروستارارها کندو راهی تهران 
شود آن هم آخرین حرف دکترفرامرزی - پسرخاله 
شوهرش قبل از رفتن به تهران بود که به همسر 
پسرخاله‌اش گفت: 

-گل آسایک چیزیادت باشد؛ من پسرخاله‌ام راخوب 
می‌شناسم. او در هر کاری که اراده بکنه موفق خواهد شد! 
فرقی هم نداره که تصمیم بگیره یک جعل کننده اسکناس 
بشه» پایک مخترع بزرگ! واسه همین اگر بتونی تشویقش 
کنی که در کنکور شر کت و رشته پزشکی را انتخاب کنه 
| باتو جه به اينکه استعداد خارق العاده‌ای در امرپزشکی و 
طبابت در آمن هت قول میدم‌هفت. هشت سال دیگه 
یک دکتر واقعی خواهد شد نه اینکه «آمپول زن» باشه و 

گل آسا که حرفهای دکتر فرامرزی راهمیشه درذهن 
داشست وقتی دید که منو چهر اصرار داردبه تهران بروند. با 
یک شرط پذیرفت: 

-فقط به یک شرط من حاضرم در تهران بمانم؛اگر تودر 
کنکورشر کت کردی ود ررشته پزشکی قبول شدی, نه فقط 
تهران. که در جهنم هم کنارت خواهم ماند. امااگر قرار باشد 
آمپول زن باقی بمانی و بهت بگن دکتر پس بهتره برگردیم 
به روستای ما که لااقل گرسنه نخواهیم ماند... قبوله؟ 

- قبوله... 

این رامنوچهر گفت؛ او که هن وز تشویقهای 
پسرخاله‌اش را که بهاو می گفت استعداد خارق العاده‌ای 
دارد -فرآموش نکرده بوده شرط گلی را پذیرفت و همراه 
زن واولین فرزندش راهی تهران شسدند.در آنجانیز دکتر 
فرامرزی باز هم به داد منوچهر رسید و برای اینکه او گرفتار 
مخارج زندگی نود و بتوان د درس بخوانده طبقه بالای 
خانه‌اش رادراختیار یسر خاله و زن و فرزندش گذاشت. حالا 
منوچه آجاره خانه نمی‌داد» امابرای سیر کردن شکمشان 
و مخصوصاً مخارج کودک نوزادش که دیگر نمی‌توانست 
چشم انتظار کمکهای دکتر باشد. به همین خاطر در یکی از 
درمانگاههای نزدیک خانه به همان کار تزریقات مشغول 
شد.ولی «گلآسا» خیلی زود متوجه شد که اگر شوهرش 
صبح تا غروب سر کار باشد» شب آنقدر خسته خواهد شد که 
نتواند لای کتاب را باز کند. 

زن جوان که فرزند روستا بود و بااراده و خستگی‌ناپذیر 
شرایط زندگیشان را تغییر داد؛ خرید یک چرخ خیاطی دسته 
دوم ازسمساری و دوخت لباس برای همسایه‌ها -گل آسا 
خیاطی را در دوران مدرسه و «طرح کاد» آموخته بود -آغاز 
کار گلی بود بعد هم چون دستمزدی کمتر از سایر خیاطها 
می‌گرفت» سرش آنقدر شلوغ شد که هم مخارج زند گی را 
بپردازدت امنوچهر مجبوربه کار کردن نباشد.هم‌هزینه 
کلاس‌های کنکور شوهرش رابپ ردازد. منوچهر هم که 
می دید زنش به خاطراواز جان مایه‌می گذارد تصمیم گرفت 
هر طور شده آرزوی گلی راب رآورده سازد؛نبوغ منوچهر که در 
دوران مدرسه نیز زبانزد معلم‌ها بود باعث شد که او سرانجام 
پس آزدوبارناکامی در کنکور آدررشسته پزشکی قبول 
شسود امانه در تهران!باردیگر این «گل اسا»بود که‌در ان 
شهرستان نیزبا یک چرخ خیاملی - که البته حالا نوو مدرن 
شده بود چرخ زند گی سه نفرشان را گذراند. 

منوچهر شبها که خسته و کوفته از دانشگاه برم ی گشت 


و شام می‌خورد و می‌خوابید» تاصبح صدای چرخ خیاطی 

زنش رآمی‌شنید و در دل باخود قرار می گذاشت: «وقتی 

دکتر شدم همه محبت‌هاش را جبران می کنم...» 
منوچهر دکتر شد اما... 


یازده‌سال پیش بود که «گل آسا»حاصل زحماتش را 
بود وقتی می دید شوهرش که یک روز «آقا دکتر تعارفی» 
مشسغول است و هم مطب دارد» خود را خوشبخت‌ترین زن 
دنیامی‌دانست.امااواز طوفانی که در راه بود خبر نداشت؛ 
زندگی آنهایکمرتبه کن فیکون شد؛منوچهر که مثل خیلی 
از مردها جنبه پولدار شدن رانداشت. همه چیز رافرآموش 
کردوازهنگامی که‌با یکی اززنهایآنچنانی رفیق شد همه 
چیزش راازدست‌داد؛اعتیادش به جایی رسید که مجبور شد 
قبل از اینکه «نظام پزشکی» عذرش رابخواهد» خودش به 
نه زن ونه فرزندانش رآدیده بود؛ منوچهر که فراموش کرده 
که همه چیزش را پای منقل و آن زن خیابانی گذاشت و... 
آخرسر نیز -"وقتی پلیس او رابا نیم کیلو مواد بازداشت کرد 
- کارش به زندان کشید و... 

هشت ماه بعد وقتی به خاطر حسن اخلاق و اینکه 
سابقه نداشت اززندان آزاد شد هیچ کجا جایش نبود. او 
حتی خحالت می کشید به دیدن «گل اسا»برود اما این را 
هم می‌دانست که‌اگر قرار باشد کسی کمکش کند. کسی 
نخواهد بود جز زنش... 

ان شب » همسایه‌های آن زن بیوه‌ای که خرج زند گی 
خودش ودوفرزندش راباخیاطی می گذراندهمردی راجلوی 
در خانه گ لآسادیدند که اشک می‌ریخت و می گفت: «خطا 
کردم؟قبوله...نامردی کردم؟قبوله ز حمت‌هاو محبت‌های 
دیگه بهم فرصت بده...» اگر باز خطا کردم که مثل سگ منو 
از خونه بنداز بیرون, ما اگر ادم شدم» آن وقت قبول کن که 
به «انسان جایزالخطا» باید فرصت توبه داد...» چند دقیقه 
بعدء همسایه‌ها دیدند که مرد داخل خانه شد... 


منوچهر همانطور که به پشستی نیمکت تکیه داد گفت: 
«امروز که دکتری معتبر در بیمارستان هستم و مطب هم 
دارم و صاحب سومین فرزند هم شده‌ام» فقط همین را 
می‌دانم که اگرزنم بهم فرصت جبران ن داده‌بود آمروز 
«جوب‌نشین» و کارتن خواب پیاده‌روها بودم... 

گل آساوفرزندشان که بر گشتندء حرفهای منوچهر هم 
تمام شده‌بود.قول دادیم و قول گرفتیم که همدیگر راببینیم 
و خداحافظی و...آنها که رفتند من هم تصمیم گرفتم بروم 
که تازه متوجه آن مرد شدم؛ همان غریبه‌ای که حالا دیگر 
میخ در پایش نود اما چشمانش بارانی بود. 

مرد درحالی که سرش را پایین انداخته بود تا کسی 
چشمانش رآنبیند» بی صدااشک می‌ریخت. چند بار تصمیم 
گرفتم راهم رابگیرم و بروم ما انگار چیزی مانعم می‌شد. 
بالاخره نیز دوام نیاوردم و رو به عیسی گفتم: 


- من اگ ربدانموبفهمم کی گفته‌مردنباید گربه کنهء 
گردنش رآمی‌شکنم... 

انگار عیسی منتظر همین جمله بود چرا که یکمرتبه 
باصدای‌بلندهق‌هق کرد. دفیقه‌ای او رابه حال خودش 
گذاشتم و سرانجام -وقتی کمی آرام شد - گفتم: 

-فکر می گنی من بتونم کمکت کنم؟ 

لبخند تلخی زد و گفت: لاقل شنونده خوبی که می‌تونی 
باشی؟ راستش رو بخوای وقتی حرفه ای رفیقتون‌رو 
| ناخواسته آشسنیدم.یادزندگی خودم‌افتادم.من‌هم تقریبً 
سرنوشتی مثل رفیق شماداشتم البته خلاف نکردم وزندان 
نرفتم وبه زنم‌هم خیانت نکردم» اما بهش دروغ گفتم... یعنی 
اینطوری بود که تصمیم گرفتم خانه ۲ طبقه‌ام رابفروشم و 
یک زمین بخرم و آنجارابسازم امااعظم -زنم که می‌دید 
من‌با آن فروشنده زمین مدام در ارتباطم» چون از او متنفر بود 
چندبار ازمن سوال کرد؛ «عیسی با این مرتیکه معامله‌ای» 
شراکتی» چیزی که نمی کنی؟» من هم که می‌دانستم اگر 
او بفهمد قضیه چیست مانعم می شود فقط به این نیت که او 
را «سورپرایز» کنم بهش جواب منفی می دادم» خدامی‌داند 
که تنهاعلتش این بود که می خواستم یکمرتبه خوشحال 
شسود اما اما اک همه کر اک دام نروک د 
یک قطعه زمین خریدم غافل از اینکه آن نامردزمینی رابه 
من فروخته بود که در طرح ش‌هرداری فقط باید فضای سبز 
می‌شد! خدا می‌داند چند بار به شهرداری مراجعه کردم حتی 
چون جانباز هستم از بنیاد جانبازان هم کمک خواستم تا 
مشکلم را[ طوری که‌نابودنشوم | حل کنند؛ آمادر شرایطی 
که برج سازهاودلالان وواسطه‌های زمین»هر کاری دوست 
دارند میکنند. شهرداری منطقه «اسلام شهر» به من مجوز 
تغییر کاربری زمین رآندادو...اینطوری بود که وقتی اعظم 
فهمید همه چیز راباختم» فقط به این دلیل که به او دروغ گفته 
بودم» یکروز چمدانش رابست و من و بچه‌ها را گذاشت وبه 
خانه پدر ومادرش رفت. می دانم که پدر ومادرش نیز ازاینکه 
قهر کرده و از خانه بیرون آمده‌راضی نیستند به همین خاطر 
بارها و بارها واسطه فر ستادم» اما اعظم که هميشه حرفش 
یک کلام بود حاضر نیست به خانه بر گرده...الان هم |[ که 
برای دیدن یک وکیل به این محله آمدم]وقتی شسنیدم شما 
داستان زندگی رامی‌نویسید از آن جایی که می دانم اعظم 
خواننده پرو پا قرص «داستان زند گی » شماست» می خواهم 
فقط یک چیزبهش بگم)؛ اعظم منوببخش...من بدون تو 
زیاد زنده نمی‌مانم... منو ببخش...» 

عیسس اشفا راک رواک رت وکاک گرد 
ورفت... من ماازخودمی‌پرسم:«بعضی از آدمها چقدر 
ساده زندگیشان راویران می کنند؟» و بعد با خودفکر کردم؛ 
«عیسی کاربدی کرده... خودش هم قبول داره...امایعنی 
کارش از منوچهرهم بدتر بود که گل آسااو رابخشیداما 
اعظم؟ » آما دلم می خواهد از اعظم یک سوال راببرسم؛اگر 
تو چنین اشتباهی کرده‌بودی -غیرممکن که غیرممکن 
نیست "یعنی اگر تواشتباه‌می کردی وبه‌شوهرت دروغ 
می گفتی» از او چه انتظاری داشتی؟ 

راستی اعظم خانم؛ فکر می کنی سالها بعد که 
فرزندانت بز رگ بشوند و بدو خوب راتشخیص بدهند از تو 
نخواهند پرسید که؛ «مادر... جرا پدرمان را نبخشیدی؟» 
والسلام! 
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تاثیر ات اقتصادی.سیاسی 

شر کت در جنگ جهانی دوم تاثیرات فزاینده اقتصادی» 
سیاسی و اجتماعی بر کشورهای درگیرء بویژه در داخل 
این کشورها به نمایش گذاشته بود. یک امر مهم که در 
تمامی کشورهای درگیر به وضوح مشخص بود این بود 
که رهبری سیاسی در کشورها با قدرت بسیار بیشتر و به 
صورت تمر کزیافته انجام می‌شد. درواقع و به ناچار قوانین 
دمکراسی‌درداخل کارایی چندانی‌نداشت جرا که تصمیمات 
بايد بدون تاخیر و در اسرع وقت اتخاد می‌شد و بحث و جدل 
در پارلمان پیرآمون هر تصمیم کوچک وبزرگی می‌توانست 
تأثیرات فاجعه‌باری را ایحاد کند. بخصوص که داد گاهها و 
بویژه دادگاههای عالی در کشورها هم اصولاً رسیدگی به 
اتخاد شده را به پایان جنگ مو کول می کردند. انها هم به 
ناچار دستی باز برای دولتی قائل می‌شدند تا سریع و قاطع 
عمل کرده و برای نتیجه اصلی که پیروزی در جنگ بود 
تلاش نمایند. این موضوع بخصوص در کشورهای المان» 
که به اسم ملت و در راه پیروزی در جنگ دستی کاملاً باز 
داشته باشد. در نتیحه هیتلر در آلمانء موسولینی در ایتالیا 
و استالین در روسیه بیشترین بهره را از جنگ برای تثبیت 
یک دیکتاتوری کامل به دست آوردند. در ژاپن هم اگرچه 
شخص امپراتور به دلایل فرهنگی و سنتی دیکتاتوری را 
در شان خود نمی دید اما در عوض این نظامیان و نهادهای 
کرده بودند. حتی در انگلستان و آمریکا هم که قرار است 





مردم وساکنان کشورهای در گیر. در خانه و کاشانه خودشان هم ڌ تحت تاثیر جنگ قرار داشتند 


تأثیر جنگ بر مردم کشورهای در گیر 


وضعیت غیر نظامیان در قدر تهای در گیر 
درحالی که در سال سوم از جنگ جهانی دوم از جبهه‌های جنک در شرق و غرب و در اروپا؛ اسیا و اقیانوسیه 


برگردان: بهروز بهرامی 


ٍِ و ی‎ n E هن‎ - Î hh 
باخبر سده‌ایم»اکنون لازم است که سری هم به داخل قدر تهای در گیر بزنیم و وضعیت مردمان غیرنظامی و ساکنان‎ 


کسورهای در گیر رادر بحبوحه جنگ مورد بررسی قرار دهیم» درحالی که پایان سال ۱۹2۱ فرا رسیده بود وقدرتهای 
اصلی در جبهه‌ها به شدت در گیر بودند» اما در داخل انگلستان» آلمان» زاین و آمریکا که در کنار روسیه وایتالیاء بار اصلی 
جنگ رابه دوش می کشیدند. وضع بهتر از بقیه جبهه‌ها نبود با این تفاوت که مردم و بویژه غیرنظامیان به شدت تحت 
تاثی رآنچه که در جبهه‌ها می گذشت قرار داشته و نوسانات جنگ مستقیماً روی وضعیت زند گی مردم» اقتصاد؛ قوانین 
داخلی و فرهنگ و سنت اتر می گذاشت که این بار اشاره‌ای به آنها خواهیم داشت. 


۴ به بهبانه جنگ همه جا تمر کز در قدرت و دیکتاتوری حرف اول رامی‌زد 
#۴ برای نخستین بار حضور فعال بانوان در همه عرصه‌ها تجربه شد که پس از جنگ هم این عادت ادامه یافت 


دمکراسی هیچگاه زیر سوال نرود و آنها خود را گهواره 
دمکراسی می‌شناسند. وقوع جنگ باعث شد که برای مثال 
درانگلستان همه چیز به دست‌هفت وز بر داده شودو شخص 
چرچیل علاوه بر نخست وزير به عنوان شخص اول نیروی 
دریایی هم عمل می کرد. در آمریکا برای اولین و آخرین بار 
در تاریخ شاهد بودیم که یک شخص برای چهار بار پیاپی 
به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شد و بدین وسیله تلویحاً 
مردم دستی باز را برای او قائل شدند تاهر تصمیمی را که 
صلاح دیده اتخاد کند. حال این تمرکز در قدرت اگرچه 
شرایط رادر جبهه‌ها قاطعانه تر و سریع تر عملی می‌ساخت» 
اما در داخل کشورها و در میان مردم مشکلات همچنان 
ادامه داشت. در بحبوحه جنگ و درحالی که آلمان و ژابن 
مست از پیروزیهای خود بودند» در عوض روسیه در شرایط 
سختی بود و در انگلستان و آمریکا هم نگرانی موج می‌زد. 
حال به وضعیت داخلی کشورهای در گیر می‌پردازيم. 
در روسیه 

شکست‌های اولیه در همه جبهه‌هاء وضعیت داخلی 
در روسیه را فاجعه‌بارتر از هر جای دیگر» نشان می‌داد. 
و«جباران دراین کشور 
عملا نابوده شده‌بود. ضمن آنکه سایر فعالیت‌های اجتماعی 
و فرهنگی هم متوقف شده‌بود. در حقیقت روسیه همانگونه 
که در مورد تجهیزات و سلاحهای جنگی تنها تکیه به 
کمک از خارج داشت. از نقطه نظر مواد غذایی و پوشاک هم 
که به دلیل وقوع یک زمستان سخت روسها 
را مستاصل کرده بود نیاز به کمک بود و 
بدین ترتیب بود که سیل کمک از بسیاری 
از کشورها که قادر بودند به سوی روسیه 
سرآزیر شد که درصد عمده این کمکها هم 
پس از تخلیه شدن در بنادر جنوبی ایران در 
خلیج فارس» به کمک راه آهن تازه تأسیس 
شده سرتاسری ایران به مرز روسیه با ایران 
در آن زمان انتقال داده‌می‌شد و تحویل روسها 
می‌گشت. نحوه تقسیم کمکها هم چه در موارد نظامی و 
چه در شرایط غیرنظامی توسط شخص استالین نظارت 
می‌شد و کوچکترین عمل بدون اجازه شخص استالین 
با اشد محازات یعنی محازات مرگ برای شخص همراه 
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بود. درحقیقت حکومت استالین آنهم با مشتی آهنینء در 
داخل روسیه به عنوان سیاست داخلی مهم و فراگیر تلقی 
آلمان و تبلیغات 

در داخل آلمان هم اگرچه دیکتاتوری به همان سدتی 
که‌درروسیه وجودداشت عمل می کردامادر نحوه‌عمل 
تفاوتهای عم ده‌وجودداشست.هیتلربرای‌مردم آلمان 
تبلیغات رام همت راز هر عامل دیگری به مارم ی آوردو 
معتقد بود که تبلیغات در زمان جنگ حتی به‌اندازه تسلیحات 
دارای اهمیت می‌باشد. او معتقد بو د که یک تبلیغات خوب 
و موثر برای مردم آلمان بسیاری از کمبودها را قابل تحمل 
می‌سازد و انتظارات و توقعات انها رااز دولت مر کزی کاهش 
می‌دهد.البته زمانی که برای اینگونه تبلیغات به کار گرفته 


در مکان کسب متعلق به 
ژاپنی های ساکن امریکا که 
بسته شده است. اجناس به حراج 
گذاشته شده است. 










یک کودک ژاپنی در انتظار تبعید 


مکان خربداری آذوقه با کوین 


۱ 











می شدندوبه‌زراعت 


می شد تنها در دو شکل و شمایل خلاصه می‌شد. برتری و 
پیروزیهای نظامی در جبهه‌های جنگ و اخباراغراق آمیز در 
هرشسرایطی و دوم تبلیغات در راستای‌برتری ملت آلمانء 
نژاد آلمانی» هنر و صنعت آلمانی و خلاصه همه چیز آلمانی 
که‌باید مردم به چنین باوری می‌رسیدند. هیتلر برای‌بهترین 
بهره‌برداری از تبلیغات یکی ازباران گرمابه و گلستان خود که 
از نخستین فعالیت‌های حزب نازی در کنار هیتلر بوده یعنی 
دکتر جوزف گوبلز رابه عنوان وزیر تبلیغات انتخاب کرد.و 
در این راه به او دستی ازاد بخشید. دکتر گوبلز هم در این راه 
کم کاری نکرد و از چند پدیده برای به ثمر رسیدن تبلیغات 
خوداستفاده کرد. در درجه اول روزنامه‌ها و جراید که کاملاً 
تحت سلطه‌ادار ة تبلیغات در وزارت تبلیغات عمل می کر دند. 
و بعد هم ترتیب مراسم و رژه‌های میلیونی و باس کوه که 

نظم و ترتیب خاصی هم انجام می‌شد و سرانجام استفاده از 
هنر که باساختن فیلم‌هاء ترتیب‌نمایش‌هاو کنسرت‌های 
موسیقی و امنال آن انجام می‌شد. چند فیلم آلمانی که از 
نظرهنری برجستهاماازنظر پیام كاملا تبلیغاتی بودند. 
توسط گوبلز دستور داده شده و توسط کار گردانان توانمندی 
چون راینفشال, تهیه می شد. هیچکس فیلم عظیم و چهار 
ساعته‌ای که پیرامون انجام بازیهای المپیاد برلین در سال 
۶ تهیه شسد رافراموش نمی کند که علیرغم تبلیغاتی 
بودن همچنان به عنوان بهترین کار مستند در تاریخ سینما 
قلمدادمی‌شود.هیتلر دستور | کید داده‌بود که از اوضاع جبهه 
بویژه شرایط مشکل هیچ اثری نباید در میان مردم آلمان 
مشاهده شود و گوبلز با ترتیب دادن کنسرتها ونمایش‌های 
عظی م و پرخرج»وضعیتی در داخل آلمان بوجودآورده بود 
که گویی جنگی در جربان نبود و فرام وش نکنیم که در 
جبهه‌های جنگ هم ارتش آلمان در ابتد به پیروزیهای قاطع 
وبرق آسامی رسید و سه‌چهارم اروپارابه تصرف خوددر آورده 


نیروهای ژاپنی پیش از اعزام به شرق آسیا در برابر مردم رژه می روند 





بو واشغال اتریش» چکسلواکی, 
لهستان» نروژ دانمارک» فنلاند. 
یو گسلاوی»مجارستان» رومانی» 
یونان» بلغارستان و قسمت اعظم 
روسیه‌وشمال آفریقاشاهدی‌بر 
این مدعابود. درواقع به غیر از 
سوئد. اسپانیا»پرتغال وسوئیس» 
سایر اروپا در اشغال نیروهای 
آلمانی بود و تبلیغات هم در داخل 
آلمان نهایت استفاده راازاین 
وضعیت داشت. 
ژاپن و اقتصادی جنگی 
در داخل ژاپن وقوع جنگ باعث یک تغییر ساختاری 
در فرهنگ و اقتصاد آن کشور شد. درواقع تا آن زمان کار 
کردن زن ژاپنی در خارج از خانه یک عمل ناپسند و ممنوع 
محسوب می‌شد اما از سال ۱۹۴۱ به بعد که مردان ژاینی 
از همه جا به جبهه‌ها گسیل می‌شدند به ناچار زن ژاپنی به 
عنوان یک نیروی لازم بسیاری از وظایف اداری و اقتصادی 
رابرعهده گرفت. اما آنچه که در ژاپن به عنوان محدودیت 
مهم حرف اول رآمی ززدوضعیت اقتصادی‌بود.ژاپن جزیره‌ای 
پر جمعیت و با منابع غذایی و معدنی محدود بود. البته در سه 
سال اول جنگ ژاپن هم نظیر آلمان در جبهه‌های جنگ به 
پیروزی می‌رسید و منابع و مواد از کشورهای اشغال شده 
به سوی ژاپن سرازیر 
می‌شد (البته پس از 
تامین نظامیان ژاپنی) 
که تا حدی کمبودها را 
برطرف می کرد. در سه 
سال اول جنگ ژاپن 
بخش عظیمی از اسیارا 
به تصرف خود درآورده 
بود که از جمله می‌توان 
از چین» گینه‌نو برنئو 
مغولستان» تایلند» 
کامیوج برمهءلاتوس مالیا سنگاپور سریلانکا فیلیپین 
و بسیاری جزایر کوچک و بزرگ ار ار ر ژاپن 
بود. در نتیجه مشکلات اقتصادی انها هم بسیار محدود 
بوده اما پس از آنکه نیروهای ژاپن در آسیا شکست خورده 
و مشغول عقب‌نشینی شدند» آنگاه وضعیت اقتصادی و 
بخصوص مواد غذایی در ژاپن روی به نقصان گذاشت. 
این کمبود مواد غذایی حتی تاثیرات فیزیکی بر مردم 
ژاپن گذاشت چرا که تا زمان جنگ جهانی دوم مردان 


اما درخلال جنگ و پس از ان به دلیل 
وضعیت بسیار فاجعه‌آمیز ِِ غذایی 
و کالری که به میزان کمتر از لازم به بدن 
مرد ژاپنی رسید از میانگین قد و وزن مرد 
ژاینی کاسته شد و در میان کوتاه قدان قرار 
گرفت. مردم ژاپن در جنگ جهانی دوم 
بیشترین تأثیرات منفی را در خانه متحمل 
شدند که مثال بارز آن دو بمب آتمی بود که 
بر سر دو شهر مهم ژاپن فرود آمد. 













آمر یکا 


مه 


درامریکا جنگ جهانی دوم زمانی آغاز شد که آن کشور 


وا د ی | اقتصادء , که‌د مانا دهه ست غا شده 
ره‌ار بند بخران ی رپایان بر ر 


بود» رهایی یافت و در نتیجه تولیدات صنعتی و کشاورزی 
در شرایط نسبتا خوبی قرار داشت» اما درخواست روزولت 
از مردم آمریکا پیرامون کمک‌رسانی به جبهه سبب شد 
که مردم بسیاری از ابزار زندگی خود که از جنس فلز بود 
را برای تبدیل شدن به سلاح و مهمات تحویل دهند. در 
این میان حتی بسیاری سپر اتومبیل‌های خود را تحویل 
دادند. تاثیر دیگر جنگ در آمریکا دستور مستقیم روزولت 
پیرامون جمع‌آوری مردمانی که از نژاد کشورهای دشمن 
بودند» تلقی می‌شد. این دستور بیشتر از همه گریبان نژاد 
ژاپنی را گرفت و در حدود دویست هزار آمریکایی که از 
نزاد ژاپنی بودند جمع آوری شده و از بیم جاسوسی تا پایان 
جنگ را در کمپ‌های مختلف گذراندند. در هنر و فرهنگ 
هم تبلیغات آمریکایی‌ها با اهمیت فراوان در جریان بود و 
برخی از بهترین فیلم‌های تاریخ سینما مانند کازابلانکا به 
عنوان آثار تبلیغاتی برای ایجاد هیجان و انگیزه در مردم در 
بحبوحه جنگ جهانی دوم به نمایش درآمد. آثار دیگری 
نظیر گروهبان یور ک» خانم مینیور» یأنکی دو دل‌دنی نیز 
در همین زمانها ساخته و به نمایش درامد. درواقع استقبال 
مردم آمریکا در زمان جنگ جهانی دوم از فیلم تئاترو سایر 
فعالیت‌های فرهنگی بی‌سابقه بود. در انگلستان هم کم و 
بیش این وضعیت شبیه به آمریکا 
بود. آنها حتی لیگ ویژه فوتبال را 
برای زمان جنگ راه‌اندازی کرده 
بودند تأروحیه مردم را افزایش دهند. 
در ضمن نطق‌های تبلیغاتی چرچیل 
هم در تمامی انگلستان برای مردم 
ادامه داشت. ۰ 


ژاپنی دارای وزن و قدی متوسط می‌شدنده ر 
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استقبال از سینمادر زمان جنگ جهانی دوم افزایش بافت 


MEY‏ 0 الاعات ی 


انسان هر چه مشهدد ذ شه داحتمال د يده شدن و صلدی 
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نایا 


ن دشتو می شو 
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بک ر کورد انگلیسی 

درواقع این سفر یک مسابقه محسوب می‌شد. اما 
مسابقه‌ای که طی هر چند سال تنها یک نفر در آن شرکت 
می کندو سعی در به جای گذاشتن بهترین ر کوردداردومثل 
هر مسابقه دیگری این مسابقه هم قوانینی دارد. 

شخصی بایدباپای پیاده بدون هیچگونه کمکی در بین 
راه» مسافت یکهزار و دویست کیلومتری از لبه قطب جنوب 
تا نقطه قطبی را طی کند. نه غذایی نه وسیله‌ای, نه تکه 
لباسی و نه حتی راهنمایی در بین راه برای او وجود نخواهد 
داشت. انجام هر کدام از یاری دادنهای فوق‌الذ کر به منزله 
پایان کار و خروج از مسیر تلقی می‌شود. آنهم مسیری که 
در خلال ان بادهای یخی باسرعتی معادل ۱۶۰ کیلومتر در 
ساعت مانند ضربه یک مشت‌زن بر بدن آدمی فرود می‌آید. 
بادمایی که به پنجاه درجه زیر صفر هم می رسید. در ضمن 
شخص حق ندارد از هیچگونه وسیله سواری هم استفاده 
کند و باید پای پیاده تمامی مسیر را طی کند. البته هر قدر 
وم که واه م توا با وه حمل کد اباط ان 
وسایل را باید با بدن خود در تمامی طول راه حمل کند و 
هر کیلوگرم وزن در دمای پنجاه درجه زیر صفر به معنای 
پنج کیلوگرم می‌باشد. حال رکورددار جهان یک بانوی 
نکاس شام ھان مک دات کهفرسال «ه افم 
مورد بحث را در مدت ۳۹ روز و ٩‏ ساعت و ۲۲ دقيقه طی 
کرده است و اکنون تاد کار مایکل این ماجراجوی ۴۵ ساله 
فیلادلفیایی باقد یک متر و نود سانتی ووزن ۹۵ کیلو گرمی 
خود در سال ۲۰۰۷ قصد کرد تا رکورد جدیدی برپا کند. اما 
به دلیل طوفانهای شدید که حتی با استانداردهای قطب 
جنوب هم غیرقابل تحمل می‌بود و فقدان قابلیت دیدن 
و حتی راه رفتن» پس از چند روز او تقاضای کمک کرد و 
با یک هلی کوپتر در مسیر او را برداشته بودند. شکستی 
سهمگین که حتی خواب و خوراک رابر تاد حرام کرده بود. 
و رز کی عاجرا چو کو چنین تسکستی را ر 
نکرده و حالا مستوجب خنده و نشان شدن توسط این و ان 
شده بود. خیلی‌ها سن او را برای چنین سفری بسیار زیاد 
می‌دانستند و معتقد بو دند که شرایط طبیعی در ریه انسان در 
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میانسالی به گونه‌ای است که‌اجازه چنین فشاری 
را به آدمی نمی‌دهد. اما آن شکست اولیه تاد را 
بیشتر جری کرده بود. او طاقت تمسخر کردنها را نداشت. 
البته او خوب می‌دانست که تعداد کسانی که در تاریخ این 
سفرهزارو دویست کیلومتری باپای پیاده رابه اتمام رسانده 
باشند حتی از تعداد انگشتان دو دست هم کمتر می‌باشد. اما 
اوعزم خود راجزم کرده بود و بیشتر از همه همسرش بود که 
او رادرک می کرد. تاد خیلی دیر ازدواج کردیعنی درحالی که 
از ۴۰ سالگی هم فراتر رفته بود با بانوبی به نام لیندا هارت 
آشنا شد. جالب اینکه لیندا هارت خبرنگار یک ایستگاه 
تلویزیونی در فیلادلفیا بود که قرار بود در سال ۲۰۰۴ با تاد 
مصاحبه‌ای انجام دهد اما این مصاحبه همان و عشق تاد 
ولیندانسبت به یکدیگر همان تاآنجا که در سال ۲۰۰۵به 
ازدواج این دو با یکدیگر منجر شد. درواقع لیندا هم اگرچه 
نگرانی‌ها وفکرهای بد چند بار به مخیله او راه یافت و تصور 
اینکه جسم بی‌جان تاد یخ زده و بدون حرکت در نا کحاآباد 
افتاده» از ذهن او خارج نمی‌شد اما از آنحا که می‌دانست تاد 
بدون چنین ماجراجویی‌هایی اصلاً وجودی ندارد و خودش 
راهم دچار افسردگی و حقارت می‌کند» اعتراض نمی کرد 
و نگرانی ها را در خود فرو می کشید و دم نمی‌زد. حتی 
پس از آنکه تاد در نخستین تلاش خود شکست خورد و 
عقب‌نشینی کرد.این همسر او بود که تاد رابه تالاشی محدد 
تشویق و ترغیب کرد. و بدین ترتیب بود که تاد کار مایکل 
سفر خود را آغاز کرد. روز دوازدهم نوأمبرو به سال ۲۰۰۸ به 
عنوان نخستین روز در سفر او به ثبت رسید. 
آغازی بخ زده 

هنگامی که تاد سفر پرمخاطره خود را آغاز کرد دما 
در حوالی قطب جنوب ۳۵ درجه زیر صفر را نشان می‌داد. 
او با نوارهای مخصوص, بینی و گونه‌های خود را پوشش 
داد تا در اثر یخ‌زدگی در این قسمت‌ها دچار ت رک خوردگی 
نشود. او کلاه پشمی خود را بر سرش جابجا کرد عینک 
مخصوصی را روی چشم نهاد و آنگاه یکبار دیگر سورتمه 
خود و ابزاری که درون آن گذاشته بود را وارسی کرد. 
تاد برای آنکه به سورتمه به عنوان همراه خود شخصیت 
بدهد نام بتی راروی آن گذاشت. تاد آنگاه تسمه‌های بتی 
را روی شانه خود نهاد و سپس نگاهی هم به قطب‌نمای 


سر گذشت سفری بی‌پایان و هزار و دویست کیلومتری به قطب جنوب 
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بک ماج اجوی ۵ ساله شبلادلقابی به کار ی بس خط ناک داست ده ود 

«تاد کاړ مابکل» فصد داشت تافاصله هو ار و دویست کیلومتری از ساحل اشبانوس منحمد جنوبی تانفطه 
مر کزی و قطبی ر ابابای بباده در حالی که سور تمه صدوییست کلویی که آاوقه وو سال در ان حمل می کردرا 
باخوامی کشید. طی کند. در مکانی که سر عت‌بااهای بخی به ۱۸۰ کیلومتر در ساعت می ر سیدودمای هوادر 
مدای زمستان تاربنحاه در جه زیر صفر هم ,بایین می ابد ابا لو موف می شد؟ 


ترجمه: دکتر بهمن بهروزی 


* روز پانزدهم: قابلیت دید صفر دمای بسیار پایین و وزش باد شدید روز سختی خواهد بود 


* روز سی و هفتم: تنبا سه بسته غذای دیگر برایم باقی مانده است. یعنی تنبا سه روز دیگر زمان 
دراختیار دارم تا به مقصد برسم اما... 


شود انداشت که ری اس ا راودو کا 
حرکت را آغاز کردو همین که از خط آغاز عبور کردو ساعت 
شمارش هم به کار افتاد به معنای آن بود که دیگر او رسماً 
در مسابقه قرار دارد و هرگونه کمک به او اکیدا ممنوع 
تلقی می‌شد. نخستین قطعه‌ای که او باید طی می کرد 
سربالایی کم شیبی بود که در مجموع یکصد کیلومتر ادامه 
داشت و تاد باید آن را طی می کرد اما مشکل بزرگ در 
این بخش باد بسیار سردی بود که با سرعتی معادل ۱۱۰ 
کیلومتر می‌وزید. در کیلومتر پانزده اولین اتفاق ناگوار افتاده 
چرا که کمربند نگهدارنده اسکی او شکست و چند دفیقه 
بعد هم یکی از دو چوب اسکی او دچار شکستگی شد. در 
چنین لحظه‌ای اگر او از ادامه سفر منصرف می شد به نظر 
منطقی می‌رسید چرا که او خیال نداشت تا بدون اسکی تا 
قطب جنوب پیاده‌روی کند. اما او دیگر نمی‌خواست فاجعه 
سال قبل را تکرار کرده و یکبار دیگر اسباب تحقیر خویش 
رافراهم کند. بنابراین به غير از ادامه دادن هیچ راه دیگری 
نبود و او ادامه داد. او برای آنکه در چنین موقعیتی خودش 
را از نظر روحی صاحب انگیزه کندء تکیه کلام پدربزرگش 
را روی آستین خود حک کرده بود تا در صورت لزوم به آن 
مراجعه کند. پدربز رگش در دوران جنگ جهانی دوم خلبان 
متفقین بودودر صدهاماموریت خطرناک که بام رگ حتمی 





دست و پنحه نرم می کرد شر کت کرده بود. اما او همواره به 
خود به زبان فرانسه که کشور محل ماموریت او در جنگ با 
المان نازی بود می گفت: «توژو پقه» (به معنای «هميشه 
آماده»). پدربزرگش این عبارت را روی بدنه هواپیمای 
جنگی خودش حک کرده بود و حالا تبدیل به یک شعار 
فامیلی و خانوادگی شده بود. 

حال در همان لحظه که تاد در ابزارش دچار نقص فنی 
شده‌بود»نگاهی به آستین خوداندا خت و سپس به خود گفت: 
«توژو پقه» و بعد دوباره به راه افتاد. 

دو هفته گذ‌شت 

تاد پس از آنکه دو هفته تمام راه راطی کرده بود متوجه 
شد که از میانگین حرکتی خانم مک کیند (ر کورددار جهان) 
در حدود ۸۵ کیلومتر عقب‌تربود. حال برای جبران آن او باید 
هفت تاده روز و هر روز ۳۰ کیلومتر را اضافه بر سازمان طی 
کند که این خودبه‌معنای ۷۰ دقيقه راهییمایی اضافی در هر 
روز بود که بر همین میزان از استراحت روزانه او می کاست. 
تادمی‌دانست که کلید موفقیت او ادامه برمبنای نقشه طرح 
شده بدون کم و کاست بود» اما مشکل این بود که در قطب 
جنوب مطابق نقشه عمل کردن خود دردسرهای دیگری 
دارد. در قطب جنوب طبیعت خود همیشه به گونه‌ای است 
که در برابر آدمی دام می‌گستراند. برای مثال در بسیاری 
ضخیم و قابل اعتماد است. اما درست در لحظه‌ای که گام 
روی آن می‌نهاده ناگهان يخ درهم می‌شکست و تاد همراه 
سفر یکصد و بیست کیلوگرم وزن داشت و اگر وزن تاد با 
لباسهای ضخیم به تن او راهم صد کیلوگرم در نظر داشته 
باشیم» در نتیجه یک مجموعه دویست و بیست کیلو گرمی 
روی هر مترمربع از یخ قرار می گرفت که برای مقاومت در 
برابر این محموعه یخ باید حداقل بیست تا ببست و پنج 
را از طریق نگاه از بالای يخ نمی‌توان تخمین زد. بنابراین 
بود که يخ به اندازه کافی قطر داشته باشد تا او به داخل آب 
سرد سقوط نکند و بدیهی است که چند باری هم حدسها 
در مورد عمق یخ درست از آب درنم ی آمد و تاد و ابزارش به 
أب و بیرون آوردن ابزار و سپس ایجاد اتش و خشک شدن 
و خشک کردن خود چقدر زمان می‌برد و چقدر انسان را از 
ریتم و ضرباهنگ خود عقب می اندازد. در این میان به دلیل 
تاخیرهای پیش آمده تاد سرعت خود را افزایش داد و یک 
روز او حدود ۴۴ کیلومتر پیشروی کرد که خود برای حرکت 
در یک روز یک رکورد جهانی محسوب می‌شد. شکستن 
این رکورد جهانی» روحیه تاد را به نحو شایسته‌ای بهبود 
بخشید و متوجه شد که عقب ماندگی را نست به رکورد 
جهانی در مجموع تقریبا جبران کرده است. 

وضعیت خواب و غذا 

زندگی روی يخ می‌تواند بسیار یکنواخت و از نظر 

جسمانی شده بود که دیگر زمانی برای تفکر درباره حوصله 





سرزنش خود نداشت. او علیرغم پوشش‌هایش دچارنواع 
یخ زدگی‌ها روی گونه‌هایش شده بود که سوزش بسیاری 
داشت. دردیاها که حتی از میزان قابل تحمل بودن هم 
گذشته بود در حقیقت آ روز بیست و هفتم به بعد روزی نبود 
کاوبهفکرپاین دادن به کار طلب کمک که‌هلی کوپتری 
بود که او را سوار می کرد نباشد. اما در آخرین لحظه‌ای که 
تصمیم می‌گرفت تا پیام را منتفل کندباز هم چشمانش 
به آستین پوستین خودش می‌افتاد و عبارتی که با حروف 
بسیار بزرگ روی استینش حک شده بود «نوژو پقه». اما 
در زمانهای استراحت و توقف تاد آنقدر مشغولیت برای 
آماده ساختن چادر و غذای خود داشت که محلی برای تفکر 
دیگری در دهنش باقی نمی‌گذاشت. او باید روزی هشت 
هزار کالری به بدن خود می‌رساند. اما این همه به خاطر 
دوازده هزار کالری که می‌سوزاند با کاهش وزنی معادل 
سیصد تا چهارصد گرم در روز مواجه می شد که در مجموعء 
وزن قابل توجهی را تشکیل می‌داد. غذای او متشکل از 
گوشتهای پرچربی» سبزیجات و شکلات بود که همگی 
مواد قد ر تمند محسوب می‌شدند. پس از صرف غذا او باید 
چادر خود رابرپامی کرد تا خود رابرای خوابی دوازده ساعته 
آماده کند. داخل چادر هم با یک بخاری شمعی اما قدرتمند 
گرم می‌شد. اما او آنقدر خسته می‌شد که نیازی برای تلاش 
جهت به خواب رفتن نداشت و به راحتی به خواب می‌رفت 
و بازنگ ساعت بیدار می‌شد. می دانیم که در قطب تاریکی 
وجودنداردوآوباروزهای ۴ ۲ساعته مواجه بود. اماروزییست 
وهفتم برای او سخت‌ترین روز بود چرا که ولا متوجه شد که 
هنوز از نظر مسافت طی شده از ر کورد جهانی عقب‌تر بوده 
ضمن آنکه در یک روز چند بار به داخل آبهای سرد و يخ زده 
سقوط کرده بود که او را از نظر جسمی بسیار آسیب‌دیده و 
خسته کرده بود. اما در هر حال او ادامه داد. 
روز ۳۵ 

در فاصله یکصد و سی کیلومتری از قطب و در روز سی 

و پنجم همه چیز برای او فاجعه‌بار بود. او در محاسبه رسمی 


متوجه شد که هنوز ۳۳۲ کیلومتر از رکورد خانم مک‌کیند 
عقب‌تر است و بعد هم فاجعه‌ها یک به یک اتفاق افتاد. 

قطب نمایش از کار افتاد و حالا او باید به کمک حدس و 
گمان و چشمانش که وضعیت روشنایی را تحلیل می کردند 
راه خود را پیدامی کرد. اتفاق بعدی» مربوط به اجاق او بود که از 
کار افتاد. حالااوراهی‌برای آماده کردن غذاو از همه مهمتر آب 
کردن بخ‌های غذایش نداشت و باید با شمع دستی‌اش بخ غذا 
راآب‌می کرد.در طول راه خسته و گرسنه اوبه یادماجراجویانی 
افتاد که درون مسیر جان خود را از دست داده بودند. از جمله 
رابرت فالکون انگلیسی که پانزده کیلومتر قبل از رسیدن به 
مقصد به همراه اعضای تیم خود همگی منحمد شدند. تاد 
بگوید که تا آخرین روز قبل از مقصد هم تلاش کرد بود اما 
تلفن ماهواره‌ای او هم از کار افتاده بود اما تاد افتان و خیزان 
و لنگ لنگان به راه خود ادامه داد. در یک لحظه او ناگهان در 
برابرخودهمسر پدر‌مادر»پدربز رگ ومادربزرگش رامشاهده 
کرد حتی دستهای خود را دراز کرد تا آتها را لمس کند. اما 
انها تصویری هذیانی و تخیلی بیشتر نبودند و آوحتی تصمیم 
گرفت تا همانحا دراز کشیده و خود را به دست سرنوشت 
بسپارد. او فکر می کرد که مرگ با منجمد شدن هم چندان 
دایره حر کت نمی کند. این بود که او به پشت سر خودنگاه کند 
و جای پای گامهای خود رابررسی کند که در یک خط بودن 
انها؛ به معنای آن بود که تاد در خطی مستقیم حر کت می کرد 
و دور نمی‌زد. اما به کجا؟ در روز بیست و یکم دسامبر که روز 
سی و نهم بود او ۴۳۸ ساعت پیاپی رأبدون استر احت» خواب 
و غذاطی کرده بود. آنگاه او متوجه شد که از یک خط مورب 
عبور می کند. باز هم تصور آو این بود که هذیان و تخیل دهن 
او را اشغال کرده است و آنگاه پس از عبور از خط چند نفر رابا 
پوشش‌های زیبایی در برابر خود مشاهده کرد که به سرعت به 
سوی او می‌آمدند. در آنجا تاد تصور کرد که او به دنیای دیگری 
دوره کرده بودند و انگاه همگی او راسردست خود بلند کردند. 
تاد بودند. او مسابقه رابه اتمام رسانده بود اما درست لحظه‌ای 
قبل از آنکه به کلی از هوش برود و ۲۶ ساعت تمام رادر خواب 
در رختخوابی گرم و با سرمی که مواد غذایی را وارد بدنش 
می کرد بگذراند» بانوبی که در مر کز کار می کرد در گوش تاد 
کار مایکل گفت: «تاده ۲٩‏ روز و هفت ساعت و ۴٩‏ دقیقه. تو 
رکورد قبلی جهان رابه ميزان دو ساعت شکسته‌ای.» 

تاد زمانی که این عبارت را شنید لبخندی زد و آخرین 
کلماتش قبل از خواب این بود: «نوژو پقه.» 

پایان کار 

تاد کارمایکل پس زباز گشت از قطب‌جنوب‌در فیلادلفیا 
و در برابر ساختمان شهرداری مورد استقبال ده ها هزار نفر 
از شهروندان قرار گرفت و مدال شحاعت یک فیلادلفیایی 
توسط شهردار به او اهدا گردید. البته پس از آن تاد ده روز 
طی سفر را برطرف کند. او اکنون صاحب رکورد جهانی 
راهپیمایی به سوی قطب جنوب است. 
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مشا و ر ها نواد ۵ 


جگونه خودم رانجات دهم 

ملیکا از تهران: 

در ۲۳ سالگی با فردی نامزد شدم. بعد از مدتی 
فهمیدم او با دختر دیگری نامزد شده و از او جدا شدم. 
بعد از ۴ سال با فرد دیگری آشنا شدم و بعد از مدتی با 
هم عقد کردیم ولی حالا با اینکه خیلی خوب هستیم و 
هیچ چیزی از او ندیدم ولی به طرز عجیبی به او شک 
دارم. شوهرم مرتب سعی می کند مرا مطمئن سازد 
مراقب تمام رفتار و گفتارش است و سعی می کند با 
هر کسی حرف نزندو می گوید اگر من بخواهم با همه 
قطع رابطه می کند ولی من باز راضی نیستم و از آینده 
و زندگی خودم می ترسم. چگونه می توانم خودم را از 
این افکار نحات دهم؟ 


خواهر خوبم: 

می دانید شک و تردید در زندگی به نفع هیچ یک از 
طرفین نیست و نتیجه ای جز تلخی زندگی و آزار خود و 
دیگران ندارد. البته بی خبالی و سهل انگاری نیز آن روی 


سکه است که می تواند زیان بخش باشد. دقت کنید هر 
نوع حس و رفتاری اگربه میزانزیاد باشد حتما مشکل 
ساز خواهد شد. پس با مراجعه حضوری به روان شناس 
هرچه زودتردر پی اصلاح وضعیت خود باشید. بهتر است 
مهارت های اجتماعی خودرا گسترش دهید. به تدریج با 
افراد فامیل بیشتر ارتباط برقرار کیند به امور بی آهمیت 
کمتر توجه کنید و توجه خود رآروی موضوعات مثبت 
و شیرین اطرافیان خود متمرکز کنید و به آين ترتیب 
حساسیت خود را کاهش داده و به ارامش لازم برای 
زندگی دست بیدا کنید. بدانید شک و تردید خودش یک 
نوع وسواس فکری است که خیلی زود باید درمان شود. 

دکتر رویا زهری 


آقای سعید مجبدی نژاد 


(وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارشنبه ها از ساعت ۱۳/۲۰الی 
۰ با شسماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





مطالبه احر ت المثل منز ل تو سط همسر 
خلاصه سوال : 

نان حلال به خانه برده‌ام. از ازدواجم حدود بیست سال 
برسرمسائل زندگی و وسواس‌ها و حساسیت‌های 
همسرم با او مشاجره سختی داشتم که سبب عمیق تر 
شدن اختلافات قبلی ما شد. به نحوی که همسرم‌به شکل 
یک دشمن در آمده و هرجور که بتواند در صدد طرد و آزار 
من است. از جمله این که دعاوی متعددی در دادگستری 
مطرح کرده و نفقه و مهریه‌اش و همچنین اجرت المثل 


4 “ 
ات ا ر ۰ 


خانم خاطرهع -ملکیان 
پنجشنبه ها: از ساعت ۹الی ۱۱ 


مشاوره تلفنی واز ساعت !!الی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





جرا حواسم پرت می شود: 


حمیرای هفده ساله که دارد خودش را برای کنکور آماده 
بخوانید: 

** من نمی‌توانم تمر کز کنم و برای جمع کردن حواسم 
مشکل دارم. گاه جمله‌ای را چندین بار می خوانم تاموفق شوم 

## آیا وقتی هم که کسی با شما حرف می‌زند حواستان 
پرت می‌شود؟ 

# معمولاً تمر کزم را از دست می‌دهم واز انها می‌خواهم 

# در چنین مواقعی چه احساسی به شما دست 
می‌دهد؟ 

# خیلی زود کسل و بی‌حوصله می‌شوم... حتی برای 
چیزهایی که قبلاً برایم جالب بوده‌اند, تمرکزم را از دست 
می‌دهم و کسلم می کنند. 

#٭ حمیرای عزیزم! اگر بپذیرید که کیفیت زندگی ما 
بر اساس سطح توجه و دقتمان پایه‌ریزی می‌شود و شادی و 
موفقیت‌های ما به توانایی ما در متمرکز کردن انرژی‌های ما 
بستگی دارد» داشتن تمر کز راجدی می گیرید وبرای رسیدن به 
ان کوشش بیشتری می کنید... ایا این را قبول دارید؟ 

# مدتی است که خودم هم به این نتیجه رسیده‌ام به همین 
دلیل حس کردم باید با شما مشاوره کنم. 

# به نتیجه خوبی ر سیدهآیدو مطمئنم می توانیدتمرکزی 


سهم خوداز منزلی که در آن‌زندگی می کنیم رامطالبه کرده 
است. لازم به توضیح می‌دانم که حدودا هفت سال پیش به 
خاطر رفاه وراحتی بیشتر خودمان و بچه‌ها که بزرگ شده 
بودند با همسرم توافق کردیم با پول ارئیه وی که از پدرش 
به او رسیده بود خانه بزرگتری تهیه کرده و در آن سکونت 
کنیم. این کار را که همسرم پیشنهاد داده بود انحام دادیم 
ویک خانه بزرگتر خریدیم که سند آن به صورت سه دانگ 
برای هر کدام از ماتنظیم شد. اینک وی با استناد به این سند 
ومالکیت خود بر سه دانگ از منزل و با استدلال براین که 
نفقه وی بر عهده‌من است ومسوولیتی در تهیه منزل نداشته 
و ندارد از دادگاه خواسته اینجانب را محکوم به پرداخت 
اجرت المثل منزل به‌نست سه‌دانگ سهم وی نماید.اوقات 
دادگاه برای بررسی هر یک از این پرونده‌ها تعیین گردیده 
وبه بنده ابلاغ شده است. خواهشمندم در هر مورد بنده را 
راهنمایی نمایید. خصوصاً در مورد این که آیاوی مستحق 
اجره بهای سه دانگ از منزل هست یا خیر؟ 

محمد توسلی - تهران 


شمااز کجا سرچشمه می‌گیرد؟ 

ذهن شما به‌جای متم رکز شدن بر یک کارء مجذوب افکار 
زودگذر و هیاهوهای همیشگی می‌شود. 

# درست می‌گویید... من مدام به چند چیز مختلف فکر 
می‌کنم. لطفا بیشتر توضیح بدهید تا مشکلم را حل کنم چون 
کنکور نزدیک است و اگر حواسم را جمع نکنم معلوم نیست 
چه پیش خواهد آمد. 

## دقت کنید که چه می‌گویم: 

حواس پرتی دو نوع است: درونی و بیرونی که دست به 
چندین کارراباهم انجام دهید بنابراین وقتی که فقط روی یک 
کار تمر کز کنید» کسل می‌شوید. 

** ولی من شنیده‌ام که افراد با استعداد می‌توانند روی چند 
کار تم رکز کنند. 

#٭ درست شنیده‌اید. افراد نابغه در زمینه‌های گوناگون 
استعداد نیست و از شاخصه‌های دیگری که نشان دهنده 
استعداد بالا هستند. مهم تر نیست. اگر شما روی یک کار 
تمر کز کنید» برای انجام دادن ان کار آنرژی بیشتری خواهید 
داشت اما عادت کرده‌اید که در هر لحظه به چندین چیز فکر 
کنید بنابراین ذهن شما محل آمد و شد افکار بسیاری است که 
باعث پریشانی فکر شما شده است.... راستی؟ ایا حالا که دارم 
باشما حرف می‌زنم» باز هم حواستان پرت می‌شود؟ 
خودمان برمی گردم و می‌گویم»: 

#6 حالا برای شما حواس پرتی بیرونی رأتوضیح می‌دهم. 
این حواس پرتی از هرج و مرج و شلوغی ذهن شما سرچشمه 
می‌گیرد. نگرانی‌هاء ترس‌ها و اضطراب‌های شما باعث 
آشفتگی دهن و اختلال در تمرکز می‌شود و دیگر نمی‌توانید 
اطلاعات تازهای را جذب کنید وبه یاد بسپاری. شمانمی توانید 
چشم انداز جهان اطرافتان رالمس کنید زیراگرایش دارید که 


مشروط بر توافق قبلی است 

پاسخ : درمورد دعوی مهریه مطلب خاصی برای 
گفتن نیست. دادگاه رسید گی کننده در اولین جلسه حکم 
به پرداخت مهریه خواهد داد. زیرا با احراز رابطه زوجیت 
بین شما و همسرتان وبه استناد سند ازدواج» قاضی فقط 
یک سوال از شما خواهد پرسید. مهریه را پرداخت کرده اید 
رداق یت ری ر فا سل سس دار 
خواهدشد.اگر بگویید خی محکوم خواهید شد. در نهایت» 
تقاضای اعسار از پرداخت یکجای مهریه از جانب شما و بعد 
TS‏ 
تنها راه قانونی شما برای این موضوع واین حق است. 

در خصوص دعوی نفقه» اطلاعات داده شده جنابعالی 
برای اظهارنظر کافی نیست. ننوشته‌اید که با همدیگر 
زندگی می کنید يا جدا؟ البسه و غذا و اثائیه مورد لزوم 
وداروهای ضروری وسایر مایحتاج همسرتان را تامین 
می کنید يا خیر؟ همسرتان نسبت به شما تمکین دارد یا 
ندارد؟ و... جواب هر یک زاین سوالات بر ای ارائه راهنمایی 


تمام شرایط رابه شکلی بزرگ تر وفراتر درک کنید. هرفکری 
ا 
شما را به خودش جلب می‌کند آیا فکر نمی کنید که افکاری 
هیجانی دارید و بادیگران فرق می کنید؟ 

# کاملاً درست می‌گویید. به نظر شما چرا من این طور 
هستم؟ 

#۴ دلیلش واضح است: در دنیای شما همه چیز بزرگ» 
شفاف رنگی و نزدیک به هم است. حتی مشکلات شما به هم 
چسبیده‌اند و نمی‌شود در ذهن شما کمی جای خالی پیدا کرد 
اما دیگران محرک‌های محیطی را در فواصل متفاوت درک 
می کنند. مثلاً اگر باران می‌بارد» چتر برمی‌دارند. اگر راه دور 
است. با تا کسی می‌روند. گر قرار است چند ساعت در راه باشندء 
کمی خوراکی با خودمی‌برند. شب وقتی که برمی گردند. سوار 
آتوبوس می شوند. شما به همه اینها یک جافکر می کنید و آزاین 
شاخه به آن شاخه می‌روید و سرانجام هم می‌بینید که کارهای 
خیچ یک | تفه ر دخو اناد ا 

# اجازه می‌دهید من هم مثالی بیاورم..؟ در تلویزیون 
دیدم که ماهی‌های کوچک در دسته‌های خیلی بزرگ ح ر کت 
می کنند تاماهی‌های شکارچی را گیج کنند و تمر کز آنها را به 
هم بزنند ولی شکارچی چابک و ماهری مثل شیر فقط روی 
یکی از شکارها تم رکز می‌کند و معمولا هم موفق می‌شود. 

## مثال شما تقریاًگویاست گرچه ما می‌دانیم که 
طبیعت کار خودش را بلد است و همان ماهی شکارچی هم 
با این که با دسته بزرگی از ماهی‌ها روبه‌رو می‌شوده سرانجام 
شکار خودش رآمی کند وگرنه تاحالا نسلش منقرض شده بود 
اماحمیراجان! چیزی که می خواهم به شما بگویم این است که 
همین حالا هم شما نشان دادید که حواس‌تان پرت له ان 
و به‌جای این که اینجا باشید» به یاد راز بقایی افتادید که قبلا 
دیده‌اید. در نظر شما همه چیز روبه‌روی شماست پس تعجبی 
ندارد که برای توجه کردن به چیزی در زمانی خاص» مشکل 
داشته باشید. شماباید اد بگیرید که کاری راتا مرحله پایان و 
تکمیل شدن آن ادامه بدهید. 

# چه طور باید این کار را بکنم؟ 


صحیح لازم است.د حالت کلی وبه حکمقانون مردمکلف 
است نفقه زوجه‌اش را بپردازد. در صورتی که همسرش از 
وی اطاعت و فرمانبرداری داشته باشد. 

درباره دعوی اجرت المثل سه دانگ خانه معروض 
می دارم که هر گونه مطالبه اجاره بهادر خصوص اموال منقول 
پا غیرمنقول متوقف بر وجود عقد اجاره پیشین ويا به حکم 
قانون است. به سخن دیگر, لازم است در ابتدا توافقی بین 
طرفین مبنی بر استفاده از منافع ملک به شرط پرداخت اجاره 
وجود داشته باشد. 

توافقی که باقصد ورضای طرفین وصحت عقلی ودانایی 
آنها به عمل حقوقی اراده شده همراه بوده و با تبدیل شدن به 
یک عقد قانونی از جمله عقود صلح یا اجاره برای آنها تعمد 
ایجاد نماید. درحالی که نوشته اید که همسرتان تا کنون در 
این خصوص صحبتی نکرده و ادعایی نداشته است. بدین 
ترتیب به نظر می رسد مشارالیها مستحق اجرت المثل سهم 
خوداز خانه نباشد. زیر تعهدی در کارنبوده و اوبارغبت وتمایل 
موضوع را پذیرفته و ناراضی نبوده است. 











# کاری راانتخاب کدید که بسبار دو ستش 





داردد و کاملاً شما رابه خودش جذی کند. 


#8 اولین بار که خواستید این تمرین را انحام بدهید. 
کاری را انتخاب کنید که بتوانید در کمتر از یک روز و حتی 
در یکی دو ساعت آن را به پایان برسانید. از مثالی که آوردید» 
معلوم می‌ شود به حیوانات علاقه‌مندید پس برای پرنده‌ای 
مثل گنجشک یا قمری لانه‌ای بسازید. یا کتاب‌هایتان را به 
ترتیب موضوع در قفسه کتابخانه بچینید ویاچیزی بیزید. برای 
جلوگیری از فشار کار زياد که باعث پرت شدن حواس می شود 
کارتان را ساده و 

# ساده کنم؟ چطور؟ 

ماد آن را به اجزای تشکیل دهنده‌اش تقسیم کنید و 
برای این کار از این سه تیتر مفید در فیلمسازی کمک بگیرید: 
پیش تولید (مثلاً ترسیم کردن اندازه‌های کلی لانه پرنده4 
تولید(دست‌به کار شدن ساختن لانه پرنده) وپس تولید(آویزان 
کردن لانه پرنده). وقتی که شما فهمیدید که درنظر گرفتن 
کاری راتخا دادن با ا 
می‌توانید به کارهای بزرگتری دست بزنید که به زمانی بین 
یک هفته یا بیشتر نیاز دارد. اگر زندگی برندگان جایزه نوبل را 
مطالعه کنید می‌بینید که آنها تمام زندگی خود راوقف کرده‌اند 
تادر دانشی خاص به مهارتی یا به نظریه‌ ای برسند. 

# آیا برای تمرین تم رکز راه‌های دیگری هم هست؟ 

## بله... کاری را انتخاب کنید که بسیار دوستش دارید و 
شما را کاملاً به خودش جذب کند. شما نمی‌توانید ذهن‌تان را 
به آرامش مجبور کنید. 

# کمی بیشتر توضیح بدهید... منظور شما را خوب درک 
نمی کنم. ۱ 

#۴ آیا درست است که سر کسی داد بزنیم و بگوییم ارام 
باشد؟اگر بخواهیم کسی رامجبور کنیم که آرامش داشته‌باشد 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستری 
خوانندگان خواهد بود. 


آقای مجید طلوعی نژاد 

(وکیل پایه بک دادگستری و 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 

روزهای سه شنبه از ساعت ۱۴ نا 
۱۶باشماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ در خدمت 


ققق خوانندگان خواهد بود. 


او آرامش خود را بیشتر از دست می دهد. ذهن راهم نمی شود به 
آرامش مجبور کنیم. هنگامی که کاملاً به فعالیتی جذب شوید, 
ذهن‌تان به‌طور طبیعی آرام خواهد گرفت.به همین دلیل است 
کنید.هر چه علاقه شمابه کاری که انجام می‌دهید بیشتر باشد» 
سطح رامش شما نیز بالاتر می‌رود. وقتی که انرژی روانی شما 
به سمت خاصی حرکت کند» حواس پرتی درونی و بیرونی 
را دوست داشته باشید. دیگر به حوادث اطراف خودتان توجه 
نمی کنید و حتی نمی‌فهمید زمان چگونه گذشت. 

# برای درس خواندن و داشتن تمر کز چه کار کنم؟ 
که خودتان را و اینده خودتان را دوست دارید. اگر به این 
نتیجه برسید» می‌فهمید که درس خواندن» وسیله‌ای است 
داشت و دیگر حواس‌تان پرت نمی‌شود. وقتی که شما در 
مطالعه درس‌هایتان غرق شوید. همه چیز را یاد می‌گیرید 
ضمن این که چیزهای تازه‌ای به ذهن شما خطور می کند و 
بینش‌های نوینی کسب خواهید کرد و به آرامشی حقیقی 
می رس آیا نمی خواهید آرامش داشته باشید؟ 

# باور کنید که آرامش را بسیار دوست دارم. 

#** پس برای این که در درس خواندن و در هر کاری 
تمرکز داشته باشید» تمرین‌هایی را که گفتم انجام بدهید.ایا 
کاری‌نیست که دوستش داشته باشید؟ اگر چنین کاری راسراغ 
ندارید» به خودتان مدیونید که فعالیتی را پیدا کنید که شما را 
یاگلدوزی بانوشتن خاطرات ویاحتی بحث کردن درباره حقوق 
کسی که ستم دیده است. 

*# از آمروز روش‌های روانی و معنوی گوناگون رابررسی 
کنید... اگر چگونگی تغییر شرایط اگاهی خود را برای هدفی 
معین یاد بگیرید. چیزهای زیادی خواهید آموخت. با انواع 
مختلف دهن‌ورزی» خود هیپنوتیزمی» درمان بیو فیدبک و... 
می توانید توجهتان راهدایت کنید و انرژی‌های درونی خودتان 
را همان جایی متمر کز کنید که دوست دارید. 

# از شما متشکرم... چیزهای زیادی یاد گرفتم. از امروز 
تمرین خواهم کرد تا دختری باشم با تمرکز بالا. 

#۴ حمیرای باهوش و مهربانم! من هم متشکرم که به 
مشاوران مجله اطلاعات هفتگی اعتماد کر دید و برای مشاوره 


۳ 


مشاوره ازدواج کودک 9 خانواده: 
خانم مرضیه شیرازی (کارشناس ارشد 
روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ 


الى ۱ مشاوره تلفنی 9 از ساعت ۱۱ 
الى ۱۳ مشاوره حضوری( با هماهنگی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





آن دسته از عزیزانی که از بیماری دهان و 

| دندان رنج می برند و استطاعت مالی اندکی 

۲ دارند و قادر به کاشت دندان. ارتودنسی. 

| جراحی لشه و دندان مصنوعی نمی باشند 

می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ 

الی ۱۴ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر 
چرامین تماس حاصل فرمایند. 
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یسیل زار شای زند ان 


این هفته: ندامتگاه مر کزی ورامین 


ڈول مید هم دو يارد امن مصاحبه کید 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


پیمودن مسیر طولانی دفتر مجله در تهران تا 
ندامتگاه م ر کزی ورامین در منطقه خورین به اندازه 
کافی سخت و وقتگیر است -آنهم در سرمای گزنده 
دی ماه - چه رسد به آنکه وقتی به زندان می‌رسی 
و مددجویی را برای مصاحبه بیاورند و اوبه جای 
همکاری, بدقلقی کند. آن وقت است که احساس 
می کنی این مسیر طولانی را بی جهت آمدی و وقتت 
را به هدر داده‌ای و یک لحظه برای میز و صندلی کنار 
شوفاز مجله دلت غنج می‌رود! اما... اما نه... 

من نباید اجازه می‌دادم وقتم به هدر برودء بنابراین 
مددجوی اول را که فقط جمله «من این کار را نکردم!» 
در پاسخ تمام سوالاتم تکرار می کرد. مرخص کردم 
و از مسوول محترم واحد فرهنگی خواهش کردم فرد 
دیگری را که آمادگی مصاحبه دارد به دفتر بند بیاورد. 
بامحبت ایشان دومین نفر در عرض مدت کوتاهی 
وارد دفتر شد. او جوانی بود بلندقد و درشت هیکل 
از همان نگاه اول می‌سد حدس زد ورزسکار بوده 
اما... اما امان از اعتباد که او را درهم پیچیده بود. با 
آن موهای ژولیده و ریش انبوه و نامر تب. دندانهای 
سیاه و زرد و جرم گرفته و البته لثه‌ای که کاملا بیمار 
بود می شد فهمید که ناجوانمردانه چه بر سر خودشس 
آورده و ذره‌ای هم رحم نکرده! از آنجا که بارها و بارها 
در مورد اعتیاد نوستیم» تصمیم گرفتم او رامرخص 
کنم و فرد دیکری رابرای مصاحبه در خواست کنم 
اما جوان پیشدستی کرد و گفت: 

- من خودم برای مصاحبه داوطلب شدم. من باید 
حرف بزنم. بايد به همه جوانهایی که مثل خودم فکر 
می کنند با یک پک و یک قرص معتاد نمی‌شوند بگویم 
که آخر خط اعتیاد کجاست. باید بگویم که بدانند با 
اعتیاد فقط خودشان را بدبخت نمی‌کنند بلکه آبروی 
چندین خانواده را می‌برند. بگذارید حرف بزنم. خیلی 
چیزها برای گفتن دارم. 

از آنجا که معتقدم سرنوشت زندگی هر فرده مثل اثر 
آنگشتش منحصر به فرد است کنجکاو شدم تا بدانم او 
چرا در دام اعتیاد گرفتار آمد. اگر برای شما هم جالب 
است با ما همراه شوید: 

-ما جزو افراد بومی منطقه پاکدشت ورامین هستیم. 
یعنی پدرم جد اندر جد ورامینی بوده. مادرم اما بچه تهران 
است که خانواده‌اش بنا به دلایلی به ورامین مهاجرت 
م کنل 9 الا سالهاست که ساکن ورامین شده‌اند. 

پدرم کارمند یکی از کارخانجات نظامی ورامین بود 
و مادرم هم خانه‌دار. من بیست و سه سال قبل چشم به 
این دنیای خاکی و خالی باز کردم. از وقتی دست چپ و 
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تلفن تماس:۲۲۹۰۹۳۱۱ 


تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره‌ای 


راستم را شناختم شاهد دعواهای تمام نشدنی پدر و مادرم 
بودم. دعوای دو آدم از دو فرهنگ مختلف که هیچ کدام 
نمی توانست دیگری را تحمل کند. پدرم با فرهنگ خاص 
خانه است و بقیه باید از او اطاعت محض و بدون چون 
و چرا داشته باشند. اما مادرم» مادرم با فرهنگ دیگری 
خو گرفته بود. فرهنگی که می‌گفت زن و مرد باید از 
هم حرف‌شنوی داشته باشند. آنها همسرند نه رئیس و 
مرئوس. ولی پدرم زیر بار نمی‌رفت و برای همین هم به 
خاطر هر مساله کوچکی در خانه ما بلوایی به پا می‌شد 
آنچنانی! شاید به خاطر همین بلواها بود که پدرم لج 
خدا... لج کرد و زد به خط اعتیاد و رفیق بازی. دیگر نه 
به ما اهمیتی می‌داد و نه به خودش. فقط و فقط دنبال 
رفیق بازی بود و مواد. طوری که بعد از مدتی خانه ما 


همان موقع بو د که متو جه شدم 
پدرم در چه دامی گرفتار شده 


است. او اگر هم می خو است 
نمی تو انست خودش رانجات دهد 





شد پاتوق تما هم‌منقلی‌هایش! آنها که از خداخواسته 
بودند. پدرم هم خرج اعتیادشان را می‌داد و هم خانه‌اش 
رادر اختیارشان قرار داده بود. چشم باز کردیم و دیدیم که 
پدرمان ما را فراموش کرده. سال تا سال حتی نمی‌پرسید 
شما کجا درس می‌خوانید یا کلاس چندم هستید. اگر 
هم مشکلی داشتیم باید مادرمان جور پدر را می کشید! 
می‌دانید پدر رکن اساسی خانه است. وقتی او تا این 
اندازه نسبت به همه چیز بی‌تفاوت می‌شود همه همین 
احساس را به هم پیدا می کنند و بنیان خانواده کم کم 
از هم می‌پاشد. این اتفاق برای ما هم افتاد. خیلی طول 
نکشید که همه از هم دور شدیم. اگرچه در یک خانواده 
زندگی می کردیم و زیر یک سقف بودیم اما هر کس 
ساز خودش را می‌زد و هر کس برای دل خودش زندگی 
می کرد. اتحاد میان اعضای خانواده‌مان خیلی زود از هم 
پاشید و از بین رفت. 

من همه اینها را می‌دیدم و رنج می‌بردم و برای اینکه 
از این محیط ملال آور دور باشم به ورزش پناه بردم. یعنی 
پا مدرسه بودم یا باشگاه. اگرچه ورزش جسمم را قوی 
کرد هیکلم درشت‌تر و ورزیده‌تر از بقیه هم‌سن و سالانم 
شد» اما روحم بیمار بود. آفسرده بودم وقتی می‌دیدم 
یدرم تا این اندازه نست به اعضای خانواده‌اش بی‌تفاوت 
است» اما در عوض برای رفقایش جانفشانی می‌کند. 


LT‏ ی انا 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم مدیریت ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهر قزل حصار و ورامین» رباست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای آوین» رجایی شهر و ورامین» روابط عمومی 
سازمان زندانهاه روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی 
عزیزانی که در تهیه این گزارش ها مارایاری می دهند. 


وقتی می‌دیدم که بقیه پدرها چه رابطه صمیمانه‌ای با 
پسرهایشان دارنده حسادت می کردم و غبطه می‌خوردم. 
دلم می‌خواست ما هم مثل انها باشیم و دیگران این 
احساس را نسبت به ما داشته باشند. اما... افسوس که 
واقعیت چیز دیگری بود. 

دیگر خواهر و برادرانم خیلی به این مسائل اهمیت 
نمی‌دادند» اما برای من روابط صمیمی خانوادگی نهایت 
رویا و آرزوهایم بود که هیچ وقت هم شکل نگرفت. 

دوره راهنمایی‌ام را که تمام کردم قید درس و مدرسه 
نپرسید که چرا دیگر به مدرسه نمی‌روی. اصلاً انگار 
برای کسی مهم نبود. خب طبیعی است وقتی برای خودم 
بود - چه آهمیتی داشت یا برای مادرم که بین ادامه 
زندگی با پدرم و طلاقش مردد بود چه تفاوتی می کرد 

درس را که ول کردم ناگهان مسیر زندگی‌ام تغییر 
کرد. درست مثل طوفانی که در یک شب سرد و تاریک 
بوزد و تمام تابلوی جاده‌ها را منحرف کند. اکر فن تا ان 
موقع درس می‌خواندم و باشگاه می‌رفتم. ناگهان افتادم 
به خط رفیق‌بازی و الواتی. من که پدرم مقابل چشمانم 
بود و می‌دیدم که چطور خانواده‌اش را به خاطر رفقایش 
شاید می‌خواستم با پدرم لج کنم اما نمی‌دانستم که 
زندگی‌ام را به بازی گرفته‌ام. کمی که گذشت. احساس 
کردم رفیق بازی برایم کافی نیست تصمیم گرفتم مواد 

تهیه مواد کار سختی نبود. چیزی که در خانه ما به 
وفور و به راحتی یافت می‌شد همین مواد لعنتی بود! 
پدرم که ابایی از خانواده‌اش نداشت» مواد مصرفی اش را 
جاسازی نمی کرد. همیشه مقابل چشم و در دسترس بود. 
آنقدر هم زیاد بود که اگر کسی ناخونک می‌زد متوجه 
نمی‌شد و یا شاید گمان می کرد خودش مصرف کرده 
و یادش نمی‌آمد. به هرحال اولین بار مواد را از پدرم 
کش رفتم. بعد هم با بر و بچه‌ها رفتیم به یک کارخانه 
مترو که و با بچه‌ها مصرف کردیم. راستش را بخواهید 
پدرم همه ما را به مواد فروخته! می‌خواستم ببینم چرا 
این لاکردار آدم را تا این حد بی‌خیال می کند که دیگر 
هیچ چیز برايش مهم نیست. به هرحال آن روز من بانی 
خلاف شدم و بچه‌ها را جمع کردم و نشستیم پای بساط 
و این شروع ماجرا بود. 

بعد از اولین مصرف. تا چند روزی گیج و منگ بودم. 


من تا آن روز سمت مواد نرفته بودم. سیگار می‌کشیدم 
اما خلاف مواد نداشتم. اما از آن روز این هنر هم به دیگر 
هتزهایمان اضافه ایک هفتدای کے و درا 
هوس کردیم دود و دمی راه بیندازیم و این بار از دفعه 
اول کمی بیشتر! من هیچ کس را مقصر نمی‌دانم. حتی 
خانواده‌ام را, چون برادران و خواهرانم هم در همان خانواده 
و در همان شرایط زندگی کردند. آنها درس خواندند و 
حداقل دییلم دارند. اگر هم تحصیلات آنجنانی ندارند. 
اما خلافکار نشدند. حتی سیگار هم نمی کشند. همه آنها 
زندگی موفقی دارند. آنها به جای آنکه پدرم را الگوی 
خودشان کنند. از او درس عبرت گرفتند و زندگی‌شان 
را به ورطه نابودی نکشاندند. اما در عوض من شدم 
مثل پدرم. 

درست مثل آو! هیچ چیز و هیچ کس برایم آهمیت 
نداشت حتی خودم! که اگر قدر خودم را می‌دانستم به 
چنین حالی نمی‌افتادم. 

به هرحال اوایل هر هفته دور هم جمع می‌شدیم 
و به قول خودمان تفریحی مواد می کشیدیم» اما خیلی 
طول نکشید که هفته‌ای یک بارمان شد هفته‌ای دو بار 
و بعد سه بار و بعد چند بار و خلاصه تا به خودمان بیاییم 
دیدیم که هر روز پای بساط هستیم. به تدریج مواد جای 
باشگاه را گرفت. زمانی که باشگاه می‌رفتم داروهای 
تقویت کننده عضلات و مواد نیروزا مصرف می کردم تا 
هیکلم روی فرم باشد و قدرت بدنی‌ام تقویت شود اما 
حالا جای تمام آنها را مواد گرفته بود. 

کار به جایی رسید که برای راه رفتن ساده هم باید 
مواد مصرف می کردم. یعنی اگر موادم به موقع نمی رسید 
می‌لرزیدم. تلوتلو می‌خوردم و خم می‌شدم و سرم به پایم 
می‌خورد! اوضاع و احوال رقت‌انگیزی داشتم. دیگر همه 
چیز را فراموش کرده بودم. پدرم را اعتیادش راء مادرم را 
و اختلاف تمام نشدنی‌اش با پدرم! بزرگترین مشکل من 
مصرف مواد بود. اینکه از کجا تهیه کنم و کجا مصرف 
کنم. من پله‌های سقوط را یکباره طی کردم. اگر همه 
پله پله به زمین می‌خورند من از آن بالا ناگهان با سر 
به پایین افتادم. من که هزار تا «منم» داشتم و با آنهمه 
تمرین و ورزش هیکلی برای خودم درست کرده بودم 
و هر وقت خودم را در اينه می‌دیدم لذت می‌بردم» حالا 
به جایی رسیده بودم که از دیدن خودم در آینه وحشت 
داشتم. باور نمی کردم که این چهره من باشد. آنقدر خراب 
و داغان بودم که سعی می کردم هیچ وقت به آینه نگاه 
نکنم. به راستی فرو ريخته بودم. اما دیدن این چهره درهم 
شکسته به جای آنکه مرا به خود بیاورد مرا وامی‌داشت تا 
مصرف موادم را بیشتر کنم. مثلا با این کار خودم را تسلا 


در برانتز: 

(بعد از اینکه اورفت. اشسک شوق در چشمانم حلقه 
زده بود انهمه اميد وانرژی مثست در آن چهره در هم 
پیچیده آنهم در زندان» درست مثل دیدن یک بر که آب 
شیرین در یک برهوت و شن‌زار ب ی آب و علف بود. 

خوشحال بودم خوشحال از این جهت که موادوافیون 
اورابه نابودی نکش‌انده تا مثل خیلی‌ها بکوید بیرون رفتم 
دوباره نسروع می کنم! خوشسحال بودم که مادرنس این نور 
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می‌دادم تا به اعصابم مسلط شوم. به جای آنکه دربی 
راه‌حل باشم» با دستان خودم بیشتر و بیشتر اسباب غرق 
شدن در باتلاق و منجلاب را فراهم می کردم. 

همان موقع بود که متوجه شدم پدرم در چه دامی 
گرفتار دة انست: او اگر هم می‌خواست نمی‌توانست 
خودش را نجات دهد چون کسی نبود دستش را بگیرد. 
همه ما او را از خودمان رانده بودیم. فرد معتاد وقتی طرد 
شود بیشتر از قبل به موا پناهمی‌برد چون دیگر کسی 
یا چیزی را ندارد که به آن پناه ببرد. و تازه آن وقت بود 
که فهمیدم ما نست به پدرمان چقدر ظلم کرده‌ايم. با 
خودم تصمیم گرفتم اول خودم را نجات دهم و بعد هم 
پدرم راء بنابراین برای ترک مواد آماده شدم. موضوع را 
با خانواده‌ام درمیان گذاشتم. انها خوشحال شدند و کمر 
همت بستند تا به من کمک کنند و آن موقع بود که از 
پدرم هم خوأستند به خاطر نجات من هم که شده ترک 
کند! پدرم تازه متوجه شد که چه اتفاقی افتاده. تا آن روز 
او نمی‌دانست که پسر ورزشکارش که یک روز اهل محل 
به حالش غبطه می‌خوردند. حالا به چه کرمی تبدیل شده 
است. اما بیجاره وقتی فهمید. از هم پاشید. او خودش را 
مقصر می‌دانست. مدام خودش را لعن و نفرین می کرد و 
اعتیاد من شد سکته مغزی کرد و به رحمت خدا رفت. 
و آن وقت بود که ما متوجه شدیم او چقدر بچه‌هایش 
را دوست داشت اما اعتیاد لعنتی به او محال نداد تا هنر 
عشق ورزیدن را بیاموزد! و آن قلب پر از عشق و محبت» 


امیدرادردل اوروشن کرده»اوراطردنکرده وفراموشش 
نکرده.به سراغش می‌آید ودست‌نوازش بر سرس 
می کشد. مثل همه مادرآن مهربان از خطاهای ریزو درست 
فرزندش گذسته تااو بار دیگر فرصت خوب زیستن داشته 
بانسد.این اولین بار بود که در زندان معتادسارقی رادیدم 
که وقتی از درواحد فرهنکی بیرون می رفت دوباره ب رگشت 
و گفت:«قول می‌دهم که کاری کنم دوباره‌بامن مصاحبه 
کنید.اما این بار باعکس واسم. آن وقت برای خواننده‌های 


زير خروارها خاک دفن شد! 

مرگ پدر در آن شرایط که من تصمیم به ترک 
داشتم و به نوعی درحال ترک بودم ضربه مهلکی بود. 
احساس می کردم پشتم خالی شده. داشتن پدر - ولو 
معتاد - بهتر از نداشتن است. دیگر چیزی برایم اهمیت 
نداشت. مثل تیری که از چله رها شود دوباره خودم را 
رها کردم. دوباره اعتیاد و این بار به مراتب شدیدتر از 
قبل! مصرفم خیلی بیشتر از قبل شده بود. هرچه بیشتر 
مصرف می کردم بیشتر می‌طلبیدم. شب و روزم با کشیدن 
مواد می‌گذشت. دیگر هیچ چیز جلودارم نبود. آن موقع 
که پدر زنده بو اگر خودم نداشتم از پدرم کش می‌رفتم» 
اما بعد از مرگ او خودم باید موادم را تامین می‌کردم. 
اگر پول بود و می‌خریدم که مشکلی نبود» اما وای به آن 
روزی که پول نداشتم» به هر راهی متوسل می‌شدم تا 
مواد تههیه کنم. هرچه دم دستم بود می‌فروختم. صادفانه 
می‌گویم چه مال خودمان» چه مال دیگران اصلاً برایم 
مهم نبود. فقط آنجه اهمیت داشت این بود که موادم به 
موقع برسد. اعتراف می‌کنم که به شکل افراطی مواد 
مصرف می‌کردم. کار از کشیدن گذشته و به تزریق 
رسیده بود و در این شرایط گاه حتی سرنگ از جوی آب 
برمی‌داشتم تا مواد تزریق کنم! خانواده‌ام که از وضع من 
به ستوه آمده بودند از من شکایت کردند و با شکایت آنها 
من روانه زندان شدم. دو ماه زندان بودم که واقعاً سخت 
گذشت. بعد از دو ماه» خانواده‌ام خودشان رضایت دادند 
و من آزاد شدم. اما وضع فرق چندانی نکرده بود. باز هم 
همان بر بط رهم رفی ری و تصرف هو ۳3 
ابرویی برای خانواده‌ام نمانده بود. از همه جا می‌دزدیدم. 
حتی یک بار هاونگ مادرم را دزدیدم تا مواد تهیه کنم. 
یک بار هم تمام کوپن‌هایشان را بردم و فروختم. آنها 
که دیدند دیگر هیچ چیز جلودار من نیست مرا از خانه 
بیرون کردند. 

بدترین روزهای زندگی منء آن زمان شکل گرفت 
که برای تهیه مواد به هر خواری و خفتی تن می‌دادم و 
شب هر کجا که می‌شد بیتوته می کردم. یک بار شب تا 
صبح را در یک جوی آب خوابیدم! 

دیگر عزت نفسی برایم نمانده بود. آدم معتاده محتاج 
است و دست به هر کار ناصوابی می‌زند تا احتياجش 
برطرف شود. خلاصه کنم از آدمیت دور می‌شود. از 
طرف دیگر کارهایی می کند که هیچ عقل سلیمی آن را 
باور نمی کند. من الان که فرصت فکر کردن دارم» وقتی 
یاد آن روزها می‌افتم از خودم تعجب می‌کنم که چطور 
دست به آن کارها می‌زدم. 


بقبه در صفحه ۶۲ 


مجله‌تان بنویسید که‌این 
همان معتادسارقی است که حالا توبه 
کرده و زندگی سالمی دارد!» 

این بار او بود که به من امید می داد. بعد از رفتن 
اوروی یادداشتم بزرگ و پررنگ نوشتم:«تاريشه در 
آب است‌امید تمری هست.» و امیدوار به آینده روسن 
او و همه مددجویان زندانهاء نفر بعد رابرای مصاحبه به 
داخل دعوت کردم.) 
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روزی که چمدانم رابرداشتم وبلیت تهران راخریدم» 
دقیقا نمی‌دانستم کجا دارم می‌روم و چه کار می کنم! 

بعداز پانزده‌سال داشتم به ایران برمی گشتم.ده‌سال 
دی تشد کی سین یگ دز جوا موز E‏ 
شده بود... شوهرم رفت سراغ یک عشق جدید... بجه هم 
نداشستم. از عهده‌قسطهای خانه هم برنمی آمدم.از کارم 
نفرت داشتم و در عمل سرخورده و بی کس بودم. یک دفعه 
به سرم زد که بر گردم ایران... مادر و پدرم خیلی سال پیش 
فوت کرده بودند. از برادر ناتنی‌ام خیلی سال بود که خبر 
نداشتم.در طول این سالها با بقیه خانواده‌هم ار تباط چندانی 
نداشتم جز اینکه خاله جان چند سال پیش بهم زنگ زد که 
دخترش برای ادامه تحصیل می خواهد بیاید خارج... انقدر 
از خارج و غریبی و بدبختی گفتم و گفتم که دیگر زنگ نزد 
و نفهمیدم با لا خره دخترش رافرستاد یا نه... حالا چمدان 
به دست در مسیر تهرآن بودم. حتی نمی‌دانستم خانه کی 
حتی اطمینان نداشستم هنوز زنده باشد. بچه که بودم خیلی 
به خانه‌اش می‌رفتم. بچه نداشت. شوهرش زن دوم گرفته 
بودوما که می‌رفتیم انجااز تنهایی درش می‌آوردیم. تنها 
امیدم این بود که باز مثل گذشته از دیدنم خوشحال شود و 

دیروقت بود که به تهران رسیدم. آولش فکر کردم بروم 
من باشد همان نصف شب هم مرا می‌پذیرد... برای همین 
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بود که هنوز اسم‌های قدیمی خیابانها 
رابه بادداشت و خیلی راحت مرابرد 
توی کوچه عمه جان! 
از ان درخت توت وسط کوچه فهمیدم 

ادرس رادرست امده‌ام. اما دو طرف کوچه 
برخلاف گذشته‌ساختمانهای بلندقد کشیده 
بودند و دیگر خبری از خانه ویلایی نبود... 

ترس برم داشست. عمه کجا بود؟! خانه‌اش را کوبیده 
بودند و یک ساختمان بلند سبز شده بود. 

به راننده تا کسی گفتم: نمی‌دانم زنگ کدام طبقه را 
بزنم. 

پیرمرد که انگاردرزندگی‌اش ادمهای سر گشته‌ای مثل 
مرا زیاد دیده بود گفت: از سرآیدار می پرسیم. 

زنگ سرایدار رازدیم. مرد جوانی آمد دم در. تا اسم عمه 
را گفتم شناخت و گفت: طبقه اول... 

قلبم ارام گرفته بود. پس عمه هنوز زنده بود. ادرس را 
اشتباه نیامده‌بودم...از راننده تاکسی خداحافظی کردم و 

چندبار زنگ زدم تاعمه در راباز کرد. پیرتر شده بود. 
کمرش خم بودو چشم‌هایش کم‌سو...درآن نیمه شب کمی 
گذشت تامراشناخت و اغوشش راباز کردو مرابوسید.از 
بی‌معرفتی برادر زاده‌ها نالید. حق داشت. در تمام این سالها 
حتی برایش یک کارت تبریک عید هم نفر ستاده‌بودم... 
شر منده شدم... 

رفتمتو...آپار تمان ی کوچک بود. دیگرازآن خانهویلایی 
بزرگ خبری‌نبود.دوتااتاق کو چک داشت .باز دلم ارام 
گرفت. یکی از ان اتاقها می‌توانست اتاق من باشد. 

به عمه گفتم چراسرزده آمدم و دیگر جایی برای 

عمه‌باجمله‌های کوتاه‌من‌همه چیز راتاته‌ماجرا 
خواند... گفتم آمدهام یک زند گی نوشروع کنم وعمه 


داستان یک شب پردلبره و 
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مشغول به کار شدم. زندگی کنار عمه خیلی خوب بود. غذاهای 


4 خوشمزه برایم درست می‌کرد. لباسهایم را می شست و من هم در 
۴ عوض خریدهای خانه و کارهای بانکی راانجام می‌دادم_« 


تشسویقم کرد که وطن آدم هميشه خانه آدم می‌ماند. از هر 
کحا که وامانده شوی روی این خاک برایت جا هست. 

آن شب وقتی درآن اتاق کوچک خوابیدم چنان احساس 
آرامش می کردم که‌انگار حرفهای عمه واقعیت محض 
بودند. بعد از سالها به خانه واقعی خودم بر گشته بودم. 

روز بعد بابوی قرمه سبزی عمه جان بیدار شدم. موقع 
ل حرف زدیم اينک 
عمه شوهرش فوت کرده بود و وارث‌ها امدند و خانه را از او 
گرفتند و آپارتمان‌سازی کردندو یک واحد آن رابه او دادند. 
ومن از آن دختربورو جوان گفتم که شوهرم یک دل نه صد 
دل عاشقش شد و... 

روز بعد فامیل برای دیدنم آمدند. خاله‌هاء دایی‌ها... 
عموزاده‌ها 9... 

تازه‌فهمیدم کاش چند تکه سوغاتی همراه خودم 
می‌آوردم... آنه ابرخلاف تصور من خیلی راحت مرابه 
عنوان یک عضو خانواده به یاد داشتند. 

یکی از سوهرخالههایم از من خواست در شرکتش به 
عنوان مترجم مشغول به کار شوم. به یکبارها حساس کردم 
صاحب همه چیز شده بودم. کار خانواده» خانه و یک دنیا 

مشغول به کارشدم.زندگی کنار عم ه خیلی خوب 
بود. غذاهای خوشمزه برایم درست می کرد. لباسهايم را 
می‌سست ومن هم در عوض خریده ای خانه و کارهای 
بانکی راانجام‌می‌دادم. تقسیم کار خوبی بود... آخر هفته‌ها 
یاس وهای سک کی 
دوستان جدیدی پیدا کردم و وارد یک دنیای جدید شدم. 

سه‌سال بعدبامردیآشناشدم که‌اوهم‌مثل من زندگی 
رااز نقطه‌ای نو شروع کرده بود و با هم ازدواج کردیم و... 

حالا هفت‌ سال از ان شب پردلهره که در فرودگاه 
گی جو منگ مانده بودم می گدرد. انگار جان تازه گرفتم. 
به یکباره صاحب همه چیز شدم و حرف عمه رابایوست و 
استخوان باور دارم که آدم از هر جادرمانده شود در وطنش 
حتماً جایی دارد و می‌تواند در هر سن و سالی نقطه آغازی 
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باس ویزه 


۱ 1 


دربه‌در به دنبال فرزند 


و سركارخانوف-الفازتهران 
زنی ۳۲ ساله هستم یک دختر ۷ساله دارم و مدت۸سال 
است که ازدواج کرده‌ام. تقریبً از ۴سال پیش به‌بیماری 
عجیبی دچار شدم که تاکنون هیچ دکتری نتوانسته بفهمد 
که این چه نوع بیماری است و هر کس نظری می‌دهد اما 
بیشستر آنها بر این عقیده‌اند که بیماری من بیشتر عصبی 
است نه جسمی درحالی که آثار جسمی در آن مشهود است 
اما هیچ علت جسمی برای آن پیدانشده است.برای محدود 
کردن‌این‌بیماری‌من‌تاکنون‌داروه ای زیاداعصاب 


2 


۱ 


به دنبال راه منطقی 
سرکار خانم ف -الف از تهران 
آنجه که در ابتدا اهمیت شایان توجه داردو باید برایتان 
توضیح داده شود این است که ممکن است شما تصور کنید 
که مشکل شما که از نظر زمانی هم باآن تطبیق می کند از 
همان دورانی اغاز شده که خود را برای بچه دار شدن تحت 
فشار یافته‌اید. درصورتی که در اینجا جای علت و معلول 
راباید عوض کنید. یعنی اینکه فشارهای عصبی احتمال 
بسیار دارد که تحر کات هورمونی برای انعقادو نطفه را 
تحت فشار قرار دهد. نه اینکه بچه‌دار نشدن شما راعصبی 
کرده‌باشد که علائم مختلف آن رااحساس می کنید. حال 
درموردمش کل خاص شمابا آنکه اطلاعات ناقص است 
اما به احتمال بسیار زیادمشکل عصبی است که خودتان 
هم چنین نتیجه گیری کرده‌اید. درواقع به نظر می‌رسد 
که تفکرات و تخبلات بیش از حد در مورد بجه‌دار شدن» 
باعث شده‌تاشدیدأ تحت فشار قرار گیریدو طبیعی است 
که انسانی که تحت فشار باشد. انواع و اقسام علائم عصبی 
رااز خودبه نمايش بگذارد.اصولاً بچه‌دار شدن پدیده‌ای 
نیست که بتوان بافشار و یا تاکیددیگران وبا زور بتوان به آن 
دست یافت.بلکهبرعکس زمانیباردار شدن عملی می‌شود 
که شسرایط در اطراف آدمی با آرامش بسیار همراه باشد که 
متاسفانه این شرایط در نزدشما و جودندارد.اصولاً بحث 
و جدل دربارهاینکه پس چرا بچه‌دار نمی‌شویم و دير شده 
است‌ویازودشده‌است‌ویافلان کس بچه می خواهدوفلان 
کس بچه نمی‌خواهد اتفاقاً فضایی بوجود می‌آورد که بدن 
راازآرامش خارج می کندو طبعاً در چنین مواقعی بارداری 
اتفاق نمی‌افتد.بارداری نیاز به بحث و جدل ندار دو نیاز به این 
ندارد که کسی برای آن اصرار کند.بلکه یک پروسه فیزیکی 
است که بايد صورت بگیرد. بنابراین بیشتر از هر چیز نیاز 
داریدبه اینکه به دخترتان وبه‌اعضای فامیل بگویید که 
بحث واصراردراین موردراپایان دهند چرا که تنهااثری 
که می تواند داشته باشد منفی است و بس.و همچنین است 
نگاه جسورانه یا توأم بارش ک نسبت به کسانی که بیشتر 
ازیک بچه دارند. حال اگراز آنهاسوال کنیدممکن است 
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مصرف کرده‌ام و می کنم و هر بار یک مدل داروی عصبی 
می‌خورم. حال با این شرح حال من ازهمان سال پیش 
شسدیداً دوست داشتم که یک فرزند دیگر به دنیا بیاورم که 
هم دخترم تنها نباشد و هم اینکه عاطفه مادریم رابرای دو 
فرزند تقسیم کنم و روزبه‌روزاین آرزودر من بیشتر می‌شودو 
هربار که می‌بینم زنان فامیل یادوست و آشنافرزنددوم خود 
رابه دنیا آورده‌اند بااحسرت عمیق به انهانگاه می کنم و در 
دل بر آنهارشک می‌برم. می دانم که نباید به کسی حسادت 
کنم اما واقعاً نسبت به این مساله دچار حساسیت شده‌ام. 
فشار های همه حانبه 

از همه بدتر اینکه دخترم هم شندیدا مرا تحت فشار 

گذاشته و مرتب با گریه و زاری به من می‌گوید که چرا فقط 


آنها درست عکس صحبت شما را داشته باشند و بگویند که 
ای کاش مانند بعضی‌هاء ما هم یک فرزند داشتیم و خوش 
به حال کسانی که یک فرزند دارند چرا که می‌توانند روی 
او تمرکز داشته باشند واو رابه بهترین نحو تربیت کنند و 
است. در ضمن به فرزندتان مرتباً نگویید که بیمار هستید 
و علیل و نمی‌توانید بچه‌دار شوید. به او واقعیت را بگویید 
که بجه‌دارشدن در دست خداوندمتعال است و او تصمیم 
می گیرد. چرا که بجه‌ها همواره عالاقه‌مند به این هستند پدر 
در کودکان دامن می‌زند. خوشبختانه رعایت همه آنجه که 
گفته شد مشکلات عصبی شما راهم کاهش می‌دهد چرا 
کسی مشکل عصبی پیدامی کند. در ضمن سن شمابا لا 
یک راه برای صاحب بچه دیگری شدن و جود دارد. 
یک راه دیگر 

خوشبختانه انچه را که برایتان شرح می‌دهم. در کشور 
مابه عنوان یک پدیده مثبت مورد قبول قرار گرفته وفراگیر 
هم شده‌است ون پذیرش کودکان از سنین بسیار پایین 
( کمتر از یک سال) به عنوان فرزند است. شمااگر نیاز 
مبرمی در خودتان احساس می کنید که فرزنددیگری هم 
حدیث یافته‌اید» و در ضمن در ۴۲ سالگی طبیعتاً از شانس 
نسبتا کمتری در مقابل سنین پایین‌تر برای بچه‌دار شدن 
برخوردارید. از همه مهمتر اگر استطاعت آن رادارید به 
شماتوصیه می کنم که پذیرش یک کودک کم‌سن و سال 
رادر دهن خود به عنوان یک انتخاب مورد تجزیه و تحلیل 
قرار دهید. من خود شاهد بوده‌ام که در چند مورد کسانی را 
که فرزند نداشته اند و یامانند شما تنها یک فرزند داشته‌اند 
که آنها راارضاء نکرده است به پذیرش فرزند اقدام کرده‌اند 


و تنهااست و چراتمام بچه‌های فامیل ۲ یابیشتر هستند 
واز من می‌خواهد برايش خواهر یا برادری بیاورم. من هم 
درحالی که خودم نیاز به دلداری دارم او رادلداری می‌دهم 
که م ادرمن مریضم ونمی‌تونم‌بجهی دیگری‌بیاورمو 
در عوض ما شسدیدا از او که تنها فرزندمان است حمایت 
می‌کنیم. شسوهرم لبته بااین که می‌دانم او هم دوست دارد 
بجه دوم داشته باشدولی همیشه مرادلداری می دهد و 
می گو ید یک بجه بهتر است‌البته خانواده‌او مدام به من فشار 
می آورند که چرااقدام نمی کنم و مدام دخترم راتحریک 
می کنند که فقط توتنهایی.من‌آم اباروزی ۷یا ۸قرص 
اعصاب خوردن وبااین سن بالا و توان کم جسمی که برایم 
باقی مانده» واقعاً مستاصل شده‌ام و خودم رااصلاً اماده‌برای 
فرزند دیگر آوردن نمی‌بینم. بااینکه زندگی خوبی با شوهر 
و فرزندم دارم اما همیشه احساس کمبود می کنم. لطفا مرا 
راهنمایی کنید که چگونه بااین شرایط خودم و دخترم را 
قانع سازم. 


اقدام خدایسندانه و به شدت انسانی است که نوعی روحیه 
جوانمردی واحساس خوب بودن رادر شم تقویت می کند 
که خود ارات انط رتیه | زامن ست انیا درست 
که کودک رامی‌پذیرید درواقع تقریباً مانندآن است که 
خودت أن آن رابه دنیا آورده‌ایدودر این میان تفاوتی چند 
ماهه و جوددارد که در اصل تربیتی اصلا قابل حساب‌نیست. 
منظور این است که کو د ک متعلق به شمااست و به دلیل 
کودک بودن هم خصائل شسمارافرامی کیرد تاا همین 
که یک موجود بسیار کوچک وبدون کس و کار راصاحب 
همه چیز می کنید» در هر زمانی که به او نگاه می کنید. لذت 
خاصی به شسما می‌بخشد. درواقع هیچگونه مورد سوء و 
غیرمنطقی دراین کار نیسست وتنها شسرط لازم هم همان 
داشستن قابلیت‌های اقتصادی و مالی است که بسیار مهم 
است. حال از آنجا که خودتان این همه از انتظار خود برای 
بچهدیگری گفته‌اید نتیجه گیری طبیعی من این بود که 
دراین موردهم مشکلی وجودندارد. به هرحال این راه 
راهم بای دبرایتان بازمی کردم تامتوجه بشسوید که طرق 
دیگری هم وجودداردو نباید این مهم یعنی بچه‌دارشدن 
راتبدیل به یک فشار عظیم و عصبی روی خودتان کنید 
که نتیجه‌اش این خواهد بود که نه‌تنها بچه دار نشوید بلکه 
روی تنهافرزندتان هم نتوانید تربیت لازم را اعمال کنید. 
حال با توجه به عقل و درایت شما و با توجه به خواسته‌های 
شمامن اطمینان دارم که آزاين پس برخوردذهنی و عملی 
درست رابا پدیده بچه‌دار شدن به کار می گیریدو حتی آن را 
تبدیل به ابزار رامش برای خودتان می‌کنید. 

موفق و پیروز باشید 


از خواننده گرامی» سر کار خانم مش از تهران که 
نامه و یاسخ مربوط به نامه ایشان در همین صفحه و در 


ار ور ار رن 
است. تقاضا می شود که با دفتر روابط عمومی محله 
اطلاعات‌هفتگی تماس حاصل نمایند. پیام مهمی 
برایشان و جود دارد. 
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شب که به خانه برگشتم. یک پا عاشق 
دل شکسته بودم. آن روز کلی کار 
کرده بودم و پدرم حيرت می‌کرد که 
چطور همه روز را بدون غرغر کردن و 
سرزدن به خانه کار کرده بودم 
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به درددلهایم گوش می‌داد. گاهی با 

ره اس وان خی راک 

فرار از خانه و سودابه» روزبه‌روز 
به او بیشتر وآبسته می‌شدم 





باز هوای تهران دچار وارونگی شده بود و مدرسه‌ها را 
تعطیل کرده بودند. زمستان خشک و سردی بود... خیابازها 
خلوت و کم‌مسافر... من هم داشتم تو خیابانها پر سه می‌زدم 
که بلکه یک مسافر دربستی به تورم بیفتد. هوا که کثیف 
می‌شد پدرم نمی‌توانست با ماشین کار کند. ریه‌اش به 
خس خس می افتاد و کار دستمان می‌داد. برای همین من 
می‌رفتم مسافرکشی. _ 

ان دخترجوان راان طرف بلواردیدم.ازسرما این پا 
وآن‌پامی کردو هیچ تاکسی سوارش نمی کرد. رفتم‌دور 
زدم و برگشتم و جلوی پایش ایستادم. چپ چپ نگاهم 
کد 

- خانم مسافر کش هستم. 

بااخم سوار ماشینم شد. حق با پدرم بود که م ی گفت: 
آخه پسرجان تو جوونی»ماشین هم که شخصی است کسی 
سوار نمی‌شود. بمان خانه و بنزین الکی مصرف نکن... 

دخترک ازسرماصورتش سرخ شسده‌بود. بخاری را 


زیاد کردم. گفتم: 
-مسیرتان کجاست؟ 


نگاهم نکرد و گفت: سر خیابان پیاده می‌شم. 
پی دا کند.ب ای‌اینکه اطمینانش را جلب کنم بین راه‌چند 


مسافر هم سوار کردم. سر خیابان که رسیدیم» یکی از 


مسافرها گفت: 
-شما تا قلهک می‌روید؟ 


فکر می کردم اگرباسودابه عروسی کنم همه چیز به 
یکباره درست می‌شود... از علاقه سودابه نست به خودم 
مطمئن بودم واینکه آیا خودم هم علاقه‌ای بهش داشتم یا 
نه» خیلی بر ای مهم نبو د. آنجه که اهمیت داشت تمام شدن 
آن همه مشکل بود. 

پدرم که فوت کردمن فقط ۱۱ سال داشتم. ثروت نسبتاً 
خوبی که پدرم به جا گذاشته بود افتاد تو دست مادرم که 
نه عقل معاش داشت ونه ارزش پول رامی‌دانست.برای 
خواهرم جهیزیه‌ای خرید که تو همه فامیل تک بود. خدا 
می‌داند چقدر خرج آن تیر و تخته‌ها شد. بعد هم سفر پشت 
سفر... و این پول و ثروت روزبه‌روز کمتر و کمتر شد. 
وبه یک آپارتمان کوچکتر نقل مکان کنیم. خرج دانش گاه 
من‌از یک طرف و هزینه‌های یک زند گی تجملاتی از 
طرف‌دیگ راوضاع اقتصادی خان واده رآ روزبه روز بدترو 
بدتر کرد. 

کار به جایی رسید که عملا من باید کار می کردم و خرج 
دادو بر ادرم تصادف بدی کردو در حین تصادف سه نفر فوت 
کردند که دیه آنها به گردن ما بود. جراحی‌های پرخرج که 
بای دروی فک و صورت برادرم انجام می‌شد هم از طرف 
دیگر کمرشکن بود. 

خان ه رافروختیم...وضع روزبه‌روز بدترمی‌شد. کارو 
کاس بی من هم کفاف این همه هزینه زندگی رانمی‌داد. 
مادرم که‌عادت کرده‌بودبه ولخرجیءداشت‌افسرده 


بی‌هوا گفتم: بله... خدا خدا می کردم که دختر ک هم تا 
همان جا برود. انگار خدا با من بود. با اطمینان خاطر گفت: 

- اقا من هم تا انجا با شما می‌ایم... 
می‌دانستم چند دقیقه دیگر پیاده‌می‌ شسودودراین شمر 
شلوغ برای همیشه گم می‌شود و می‌رود و می‌رود... 
بی‌الا یش ی‌آش مثل بقیه دختر ها نب ود. ظریف و مظلوم به 
نظر می‌رسید. بهش نمی آمد دختربالای شهرباشد یا حداقل 
می‌شد فکر کرد که عجب جالب می‌ شود گر دختر یک ادم 
پولدار بالاشهری اینقدر ساده بیو شد و با حجب و حیا باشد... 

هنوز درحال رویاپردازی بودم که به قلهک رسیدیم و 
مسافر مرد پیاده شد. دختر ک گفت: 

-اگر تادولت بروید من با شما می‌آیم. 


رسیدیم گفتم: 
نمی کند کدام طرف بروم. 


دخترک برای اولین بار لبخندی زد و گفت: 

-نه» مرسی. من همین جا پیاده می‌شوم. 

پیاده شد و رفت... خنده‌ام گرفته بود. مثل این فیلم‌ها در 
یک نگاه‌عاشق‌شده‌بودم.دلم‌می‌خواست آدرس‌ونشانی اش 
راپیداکنم...همین طور که داشتم او رامیان جمعیت گم 
می کردم» یکدفعه دیدم رفت توی یک فروشگاه... ایستادم. 


گفتم صبرمی کنم تابیرون بیاید. نیم‌ساعتی گذشت و 


می‌شسد. دراین میان عموسعید پا پیش گذاشت وازمن 
خواست با دخترش عروسی کنم. 

۵سالم بود واصلا قصد از دواج نداشتم.اماعمو تصمیم 
گرفته بود سهم ار ثیه پدرم که قانوناً به او نمی رسید رابدهد... 
این پول زندگی‌مان راعوض می کرد. چون پدر بز رگم یک 
سال بعداز پدرم فوت کرد عملا ماوارث او نمی شدیم.اما 
عمو سخاوتمندانه می خواست این سهم رابه ما بدهد» ولی 
وقتی این لطف بزرگ در کنار پیشنهاد ازدواج من و سودابه 
مطرح شد به این معنی بود که این دو اتفاق مشروط هم 
هستند و باید هر دو با هم انجام شوند. 

سودابه دخترعمویم بود. از بچگی با هم بزر گ شده 
بودیم.از خیلی سال پیش حس می کردم که به من 
علاقه‌منداست ولی من اصلاً از او خوشم نمی‌آمد... به 
نظرم کمی لوس بود و تا حدی پرتوقع... توناز ونعمت بزرگ 
شده‌بود وهمه فکر ود کرش مارک کیف و کفشش بودو 
مدل لباسی که می‌پوشید. 

از این جور دخترها خوشم نمی‌آمد اما حالا دیگر بااین 
پیشنهادعموموضوع خوش آمدن یانیامدن من مطرح نبود. 
مادرم جان دوباره گرفته بود. فکر می کرد می‌تواند باهمان 
شکوه و جلال سابق زندگی کند... 

این دوراهی چندان مراد رگیرنکرد. خیلی زود جواب 
مثبت خودم را اعلام کردم و به خواستگاری سودابه رفتیم. 
عم وا زاین وصلت خیلی راضی بود. چون می‌دانست من 
پسرسالمی هستم. نه اهل دود و دم و نه دغل ودروغ... 
می‌دانست سرم پایین است و فقط به فکر کار هستم و عمو 


بیرون نیامد. از کنار فروش‌گاه باسرعت کم رد شدم دیدم 
در آنحافروشندگی می کند...دلم قرص شد که از آن دختر 
پولدارهای افاده‌ای نیست. از جنس خودمان است. از آن سر 
شسهرم ی کوبدومیآیداینجا که فروشندگی کند.تاغروب 
همان طرفعا رفتم و آمدم و مساف ر کشی کردم. هوا که تاریک 
شد»دختر ک از مغازه بیرون آمدو کنار خیابان ایستاد. رفتم 
جلو و بوق زدم. دخترک نگاهی به من کرد و گفت: 

-مستقیم؟ 

ایستادم.انگار نه انگار صبح سوار ماشین من شده... 
گفتم تا ایستگاه متروی میر داماد می‌روم... دخترک هم 
قرار شد تا آنجابامن بیاید. توی راه چند مسافر دیگر هم 
سوار کردم. اصلاً حواسش نبود که صبح هم من او را رسانده 

شب کهبهخانه بر گشتم ریک پاعاش_ق دل شکسته 
بودم. آن روز کلی کار کرده بودم وپدرم حيرت می کرد که 
چطور همه روز رآبدون غرغر کردن و سرزدن به خانه کار 
کرده‌بودم. فرداو پس فردای آن روز هم سرهمان ساعت 
منت رش ماندم واو هیچ وقت به این فکر نمی کرد که این 
رانن ده آشناست و داردهر روز با همین ماشسین می‌رودو 
می‌آید. غرق افکار خودش بودو حتی به بحث‌ها و حرفهای 
مسافرها گوش نمی‌داد...با لا خره یک روز ماجرارابه مادرم 
گفتم...مادرم که همیشه دوست داشت من زودزن بگیرم 
از خوشحالی بال درآورده بود. گفتم: 

- پس درس خانه‌شان را بگیرم؟ 

مادرم خندید و گفت: 


که پسر نداشت همه آرزوهایش رادر من می‌دید. 

مراسم عقد و عروسی باچنان سرعتی انجام شد که تا 
به خودم آمدم در خانه‌ای نقلی با جهیزیه‌ای شیک و مجلل 
داشتم زندگی می کردم... شغلم راعوض کردم و در شرکت 
عمو مشغول به کار شدم. سر سال هم عمو سهم شر کت 
رابین سه‌دخترش تقسیم می کردوعملا مازندگی خوبی 
داشتیم. ارثیه پدربزرگ هم به مادرم رسید واو هم مثل 
گذشته باولخرجی وبر یزو بپاش غیرقابل وصف زند گی 
می کرد. 

همه راضی و خوشحال به نظر می رسیدند عمو مادرم» 
سودابه... و تنها کسی که رنج می کشید من بودم. 

سودابه صبح تاشب به خودش می‌رسید و به فکر خرید 
فلان کی فو کفش بودویانق می‌زد که‌جواهر می خواهد 
و این چیزها... ۱ 

دی روزود آمدن من به خانه چندان مهم نبود. سودابه 
حسابی سر خودش راگرم کرده بود.میهمانی خرید» 
تماسهای تلفنی و... همه و همه زندگی سودابه راپرمی کرد 
ومن‌دراین خلوت وخالی‌بودن زندگیام شیرین راپیدا 
کردم. 

از منشی‌های شر کت بود. خیلی زود به او جذب شدم. 
دخترشادودرعین حال هم صحبت خوبی بود. به درددلهايم 
گوش می داد. گاهی باهم به سینمامی رفتیم ومن برای فرار 
از خانه و سودابه روزبه‌روز به او بیشتر وابسته می‌شدم. 

کار به جایی رسید که به او پیشنهاد از دواج دادم. گفتم 
می‌توانم دوزندگی موازی را کنار هم پیش ببرم.اولش برای 


ساعت بادست پر بر گشت. تحقیقش را کر ده بود. ادرس و 
انگاربزرگترین خبر عالم راشنیده‌بودم.برایم‌دانستن 
اسمش مثل یک ارزو در آمده بود. 
راگذاشت‌ویک روزمن کت و شلوار پوشیده‌به خانه‌شان 
رفتم و مراسم خواستگاری برگزار شد. 
خانواده‌ساده‌وبی الا بشی بودند. نه شرط و شروطی 
مادرم وضع مراشرح داد. انها هم وقت خواستند برای 
خالاصه‌اینکه بعد از دو سە ماه به عقد هم در آمدیم. 
بعدهاهروقت به مینومی گفتم که من هر روز آوراازایستگاه 
مترو...باورش نمی شد. حتی قیافه من هم یادش نمی آمد. 
یک دختربچه هستیم. شبها وقتی می‌روم دم در فروشگاه 
منتظرش می مانم» یاد روزهای اول می‌افتم و اینکه خداوند 
خواسته بو دو خواست او بود که من در یک قدمی سعادت‌قرار 
۳ 


ی ی و ۷۳۳ ۳ 0 کت 


هر دوی ماسخت و شوک اور بود ولی انقدر راجع بهش 
حرف زدیم تابالاخره به توافق رسیدیم. تدارک همه چیز را 
دیدیم. خانه اجاره کردیم. وسایل خانه رابه سلیقه خودمان 
خریدیم ومنانگارداشتم تو رویاهایم پرواز می کردم. انقدر 
خوشحال بودم که باو ر کردنینبود.. 

باشناسنامه المننی شسیرین رابه عقد خودم در آوردم و 
زندگی نویی راشروع کردم.سودابه هیچکدام از این ماجراها 
رانمی‌دانست. دیرو زود آمدنم اصلاً نگرانش نم ی کرد و 
من فکر می کردم یک عمر می‌توانم به همین شکل ادامه 
بدهم.غافل از اینکه‌هر گزنمی‌شسودبه‌اين اسانی زند گی 

دوسال گذشت وشیرین باردارشد.اولین باری بود 
باشد. شیرین اصرار داشت سودابه را طلاق بدهم و 
بچه سیرین پافشاری‌هایش بیشتر شد. تااینکه بالاخره 
یک روز خودش رفت سراغ سودابه و همه چیزرابرايش 

واین پایان این بازی هولناک بود. عمو باخبر شد. مادرم 
شوک‌زده بود و با یک چشم به هم زدن همه چیز خراب شد. 
سودابه طلاق خواست. شغلم را از دست دادم و مجرم در جه 
اول این پرونده به حساب آمدم...هیچ کس از من سوال نکرد 
چرادست به این کار زدم و هیچ کس حتی دره‌ای خودش 
رامقصر ندانست... 


آتنا احمدآبادی 
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برازو 
بی‌مهری به گر دشگری در رامهرمز 

مسوول انجمن دوستداران میراث فرهنگی رأمهرمز 
گفت: با و جود این که بارها جادبه‌های بی‌نظیر گردشگری 
رامهرمز رابه مسوولان واحد گردشگری سازمان میراث 
فرهنگی خوزستان یادآوری کرده‌ايم, تاکنون هیج گونه 
اقدامی برای توسعه و حفظ انها صورت نگرفته است. 
منصورمعتمد ی اظهار کرد: واحد گردشگری‌سازمان 


میراث فرهنگی» گردشگری و صنایع دستی خوزستان تمام 
شهرها رابه یک چشم نگاه کند چرا که مانور بیشتر سازمان 


روی برخی شهرها دور از انصاف است.به گفته معتمدی 
تاکن ون هیچ گونه کاری اعم زاحیء مرمست پا معرفی 
مکانهای گردشگری در رامهرمز صورت نگرفته است. وی 
ازنصب یک تابلوی معرفی هم دریغ ورزیده‌انده مسوول 
کرد:شهرستان رامهرمزبا توجه ب ه‌این که‌ازیک طرف 
به جلگه وسیع و همواروازسوی دیگر به رشته کوههای 
مرتفع در شمال متصل است‌دارای استعدادو یژه گردشگری 
است کها زآن جمله می توان به چشمه‌های قير جوشان و 
کوره‌های تفکیک قير از آب تشکوه ( کوه آتش) که پدیده 
منحصر به فردی در کشور مااست»وی در ادامه افزود: 
همچنین می‌توأن به منازل و چاههای‌اولین کاشفان نفت 
غار بسیار طولانی کری‌تری که آثارزندگی مردمان اولیه در 
چشمه‌ها ی آب درمانی گو گرددر منطقه ماماتینو 
جادبه‌های مذهبی و زیارتی مانند امامزاده علمدار» آمامزاده 
دهیور واقع شسده و... اشساره کرد که همگی احتیاج به نظر 
ویژه‌سازمان میر اث فرهنگی خوزستان دارند. معتمدی در 
پایان اظهار داشت: تا کنون انجمن‌ها و اداره‌میراث رامهرمز 
این نکات رابه انان گوشزد کرده‌ايم که تا کنون متاسفانه 
هیچ نتیجه‌ای رادربر نداشته است. همچنين برخی از مناطق 
گردشگری شهرستان رام هرمز انقدر شگفت‌انگیز و منحصر 
به فر داست که‌هر بیننده‌ای رامب هوت می کند.به عنوان منال 
کارشناسان خارجی در بازدیداز کوه اتش باورشان نمی شد 
که این آتش حاصل گازهای طبیعی و خودجوش باشد بلکه 
گمان می کردند که از زیر زمین لوله کشی کرده‌ايم. 
ابگاز! 

خودروها از عوامل مهم ابتلا به سرطان خون در شهرهایی 
مانندتهران است‌اماباتوجه‌به این موضوع چراخودروسازان 
داخلی مانند کشورهای آروپایی در کنار لوله اگزوز خودروها 
وسیله‌ای به نام «ابگاز » نصب نمی کنند تا آثار بیماری‌زای 
سوخت بنزینی راخنثی کند؟ 
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یک شهروند 


مجری‌های سیما زیاد حرف می‌زنند 

رسم بدی در میان مجریان تلویزیونی مرسوم شده 
است که وقتی یک میهمان به برنامه دعوت می کنند اجازه 
نمی‌دهند میهمان نبض برنامه رادر دست بگیرد و یک کم 
که صحبت‌های او طولانی می شود دائم حرفهايش راقطع 
می‌کنن د.همچنین برای یک مج ری افت دارد که‌میهمان 
بیشتر از او صحبت کند» انگار صحبت کردن زياد میهمان 
نشانه ضعف معلومات مجر ی است و دائماً صحبت‌های اورا 
قطع می کنند. وای به روزی که مجری دو نفر یا بیشتر شوند. 
در این حالت مجریان با هم مسابقه می گذارند و هر کدام از 
آنا در رقابت با یکدیگر بر سر بهتر و بیشتر صحبت کردن 
وپریدن دروسط حرف دیگران گوی سبقت رامی‌ربایند 
درصورتی که در فرهنگ ما قطع کردن حرف دیگران 
امر پسندیده‌ای نیست و توصیه شده‌ایم به رعایت ادب و 
شنیدن گفتاردیگران و سپس گفتن رأی ونظر خودمان. 
همین که بحث درحال گل انداختن است و به نتیجه گیری 
و بهره‌برداری می‌رسیم با پخش پیام بازرگانی و یا اعلام 
پایان وقت برنامه همه چیز رابه هم می‌ریزند. 


حاج محمد الوندی - تهران 





یک بسته خرما با نام رطب صادراتی... که دارای مارک 
و بسته‌بندی بود خریدم. متأسفانه بادیدن تصویری روی 
در جعبه خرماازهرچه خرماست حالم به هم خورد. روی 
جعبه عکس دستی را انداخته‌اند که با ناخنهای بلند درحال 
برداشتن خرمااست.مدیران این شر کت که‌ناخن رانشانه 
زیبایی و کلاس می‌دانند وروی جعبه و ظاهر کارشان 
اینگونه است‌وای به حال انبارهاو کار گاههای بسته‌بندی 
خرماهایشان آنجاهم حتماً باناخنهای... خرما راداخل 
جعبه قرار می‌دهند. 
مریم استیری 


ین کالا 
چرااموزش وپرورش‌مانندسالهای گذشته‌به‌فرهنگیان 
شاغل و بازنشسته بن کالاهای اساسی نمی‌دهد؟ 
زاهدان یکی از بازنشستگان فرهنگی 
سود سهام عدالت 
می خواهند بازنن تگان را hi‏ بگذارندا 
بازنشسته تامین اجتماعی 


ا.ن.مالازای 


سهمیه بنزین رانندگان تاکسی در این شهر می‌افزودند 
> چه خوب بودا گر مجلس طرح حمایت از جانبازان 
شیمیایی راهرچه زودتر تصویب می کرد تااین عزیزان 
بیش از این در مضیقه نباشند. 

^ چه خوب بود اگر راهنمایی و رانندگی شهرستان 
رشت از پارک کردن خودروهای سنگین در خیابان 
۰ چه خوب بوداگر مسوولان آم وزش وپرورش 
استان اصفهان از تنبیه بدنی دانش آموزان در مدارس 
شهرستان مبا رکه جلوگیری می کردند تانوتهالان 
عزیز اهل مبار که با ارامش و بدون هراس از تنبیه بدنی 
به تحصیل ادامه دهند. 

> چه خوب بوداگر اداره آموزش و پرورش شهرستان 
بندرآنزلی کلاس های درس مدرسه راهنمایی دخترانه 
ایمان این شهررا گرم می کرد تادانش آموزان در فصل 
زمستان از سرما نلرزند. 

© چه خوب بوداگر کارگران مشاغل آزاد و کوچک 
در شهرستان رشت مرکز استان گیلان آمنیت شغلی 
می‌داشتند و بادلیل وبی‌دلیل تهدید به اخراج 
تم تا نز 

۰ چه خوب بوداگر مسوولان استان آذربایجان غربی 
برای متعادل کردن نرخ گوشت مرغ و دیگر مایحتاج 
مردم نفده چاره‌اندیشی می کر دند. 

چه خوب بوداگر مسوولان محیط زیست و توسعه‌ی 
پایدار به سیر نزولی شاخص‌های زیست محیطی توجه 
۰ چه خوب بوداگر مسوولان فکری برای کمبودهای 
۰ چه خوب بوداگر مسوولان استان کردستان فکری 
به حال بیکاری جوانان تحصیلکر ده سقز می کردند 
کارهای سياه پناه ثبرند. 

© چه خوب بوداگر استانداری زنجان فکری‌برای 
گرانی روزافزون مایحتاج عمومی از قبیل گوشتمرغ» 
> چه خوب بوداگر عملیات پروژه‌ی فاضلاب بناب 
پس از ۱۵ سال که از آغاز عملیات آن می گذرد هرچه 
زودتر به آتمام می‌رسید. 

کرمان در حمل و ارسال بسته‌های پستی برای دیگر 
بسته‌های ش هروندان با اسیب‌دید گی‌به‌دستشان 















ا 


ج ی ا کے کے 
این ماهی های طفلکی» ز سر پنجه‌شاهین قضالبته ا °٠‏ 























تبلیغ فروش عروسک به سبک مد روز وایسابینم... دونه های منو کجامی بری خدا آخر و عاقبتت رو خیر کنه بچه... منو ببین! 
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دوره چبارم 


مسا بن بز رک د اسفان نو یی 


44 
ب سید خلیل رفیعی طباطبابی -تهران 
+ه 


نامه اول 

محبوبه جان سلام. حالت چطور است؟ از عکسی که 
فرستاده‌ای معلوم می‌شود خیلی سرزنده و شادابی. حتما از این 
نامه تعجب می‌کنی. شاید با خودت بگویی چه عجب برادر 
بی‌معرفتم بعد از پنج سال بالاخره دست به قلم برده و برایم 
نامه نوشته است. 

خوب! حق با توست. پنج سال است که روزی ده بار قلم 
برداشته‌ام و ننوشته‌ام. یا چند خط نوشته‌ام و ناگهان کاغذ را پاره 
پاره کرده‌ام. اما امیدوارم این نامه را تا آنتها بنویسم و بفرستم 
چون دیگ طاقت ندارم. 

ازپنج سال پیش که‌توناگهان هوای رفتن به سرت زدتاآمروز 
حوادث زیادی رخ داده است. از این حوادث می‌نویسم و نمی‌دانم 
آنقدر صبور خواهی بود که همه آنها رابخوانی یا نه! 

تو آمدی و با خوشحالی فریاد کشیدی: «قبول شدم» قبول 
شدم!»بعدبرگههایی را پیش چشم بابا گرفتی که بیچاره یک 
کلمه‌اش را هم نمی‌توانست بخواند. این بر گه‌ها نشان می‌داد 
که یکی از بهترین دانشگاه‌های اروپابرایت دعوت نامه فرستاده 
است تا دوره دکترایت را در آنحا بگذرانی. 

بیچاره بابا که حتی آروپا را روی نقشه هم نمی‌فهمید. 
مادر با گریه می گفت: «حالا چرا آنجا؟» و تو می‌گفتی: «شما 
نمی‌فهمید. مردم آرزو می‌کنند که چنین فرصتی پیدا کنند.» 
ملار می‌پرسید: «چقدر طول می کشد؟» تو مغرورانه می گفتی: 
«۲ سال. شاید هم ۲ سال». بعد مادر بی‌سواد و ساده‌دل ما 
ناخن‌هایش راروی گونه می کشید و لب پایین‌اش رامی‌جوید. 

آری محبوبه عزیزم. تو چمدانت را بستی و از زیر قرآن 
گذشتی. بابا که بین خوشحالی و دلهره گرفتار بود پیشانیات را 
بو سید. هنوز موهایت را روی پیشانی می‌ریزی. اما توی عکس 
انقدر قشنگ نیست که خودت هستی. چمدانت را خودم تا 
فرودگاه آوردم. یادمهست موقع خداحافظی کنار گوشم گفتی: 
«مواظب همه چیز باش داداش کوچیکه». واشک من قلپی 
چکید روی آستین مانتوی قهوه‌ای‌ات. حالا پنج سال گذشته 
است. من» بعنی همان داداش کوچیکه ۲۲ ساله شده‌ام. تو هم 
۰ساله‌ای. 

من اینجا هستم و تو هزاران کیلومتر آنطرف تر. قرار بود دو 
ساله برگردی؛بالقب‌شامخ د کترای فیزیک آمابرنگشتی. کم کم 
تعداد نامه‌هایت کم شد. تلفن‌هایت کوتاه‌تر جمله‌هایت سردتر 
والبته عکس‌هایت راحت‌تر. 

داداش کوچیکه هم مثل تو درس خوان از آب درآمد. بادت 
هست می گفتم یک روزوکیلخواهم شد؟ حالادردانشکده‌حقوق 
درس می‌خوانم؛ به دنبال همان آرزوی روزهای کودکی. 

در طول این پنج سال خیلی چیزها را برایت نگفتيم. 
ول‌هایش می‌خواستیم روحیه‌ات را خراب نکنیم. آخرهایش 
دیدم فایده‌ای ندارد. تو در این آواخر برای ما فقط خاطره بودی. 
حالا که بعد از پنج سال دستم به نوشتن باز شده است می خواهم 
بعضی از آن «خیلی چیزها» را برایت بنویسم.اگر حوصله کنی. 
ما اول خواهش می‌کنم دیگر عکس برایمان نفرست. این 


۳3 
تال ها ارد۵ ۲:۰ 


«سید خلمل ر قبعی طباطبایی» که خطوربطوزیان نوشتار ی سلیس ویخته‌اش نشان از,بشت 
دسر گذاستن حدی تامل بر انگ از تحر ده در کار نوبسند گی دار دبانهستن داستان که تاه «هوربت» 


مضمون و مو ضوعی گر او تاحدی فر ابر ر ابامهره گبری سنحیده از شکر د نامه نوبسی داستانی ده 


آخرین عکسی که فرستادی مادر را 
تا مرز مردن برد و برگرداند. خواهش 
می‌کنم ماد رانمیران 
قربانت. داداش کوچیکه 
نامه دوم 
داداش کوچیکه سلام. باز هم 
شلوغش کردی. بچه هم که بودی 
سر هر چیزی داد و هوار می کردی. 
من اینجا راحتم. این مهم است. البته 
هرچه باشد یک دختر شرقی هستم و 
نمی‌توانم شمارافراموش کنم.عاطفی 
هستم دیگرا 
حالا که بعد از پنج سال دست به قلم شدی خوشحالم. دیگر 
هم عکس نمی‌فرستم, مامان وباباراببوس وبگو حرص نخورند. 





دنیا خیلی بزرگ است. 
با بهترین ارزوها . محبوبه 
نامه سوم 


محبوبه آبجی سلام. حالا من اگر شلوغش می کنم, تو چرا 
جوش می‌آوری؟ گفتم شاید حوصله نکنی. اما این نامه را هم 
می‌نویسم»اگر نخواستی دیگر ادامه نمی‌دهم.یادت هست گفتم 
می خواهم بعضی از ان «خیلی چیزها» رابرایت بنویسم؟ یکی 
از آن خیلی چیزها بابای بیچاره‌ای است که الان زمینگیر شده 
است. بابا دو بار سکته کرده؛ بار دوم سخت و کوبنده بود. نصف 
بدنش فلج شد. او الان روی صندلی چرخ دار زندگی می‌کند. 
روزهایش به سکوتی طولانی می‌گذرد. به عکسی از تو خیره 
می‌ماند و لب باز نمی‌کند. عکس روی تافچه مربوط به روز 
خداحافظی توست. همان روزی که با مانتوی قهوه‌ای و مقنعه 
کم رنگت شیک شده بودی. هنوز البته استین مانتویت راخیس 
با اشکم نکر ده بودم. 

بابا این عکس را دوست دارد. در طول این پنج سال در 
زاویه‌های این عکس زندگی کرده است. حالا حق می‌دهی اگر 
بخواهم از این عکس‌های جدید نفرستی؟ 

تو راحتی. کنار ان دریاچه رویایی ایستاده‌ای. مانتوی 
قهوه‌ای و مقنعه کرم رنگت را کنار گذاشته‌ای.آما بابای مهربان 
و همیشه خسته ما ناراحت است. او تو را کنار نگذاشته است. او 
با رنج‌ها و بیماری‌هایش که حاصل یک عمر کارگری است 
خاطره‌های خوش تو را با خویش همراه دارد. محبوبه زندگی 
ما! ناراحت نشو اگر نوشتم دیگر عکس نفرست. ما عکس تو را 


در دل خویش داریم. 
دوستت دارم. داداش کوچیکه 
نامه چهارم 


قبول نیست. توداری زرنگی می کنی. تو داری اشک من را 
درمی‌آوری. تو حق نداری این طوری بنوبسی چرانگفته بودید 
که بابااین طوری شده؟ حتماً من مقصر هستم؟ هان؟ حتما اگر 
من مثل مردم آروپا زندگی کنم بابا خوب می‌شود! چرا اینقدر 
بی‌رحمی؟ چرا توی آن خانه کسی به تلفن‌ها جواب نمی‌دهد؟ 





خونی برور آنده است. «سید خلبل ر قبعی طباطبابی» از می ان تحصیلات. حر فهو مشغله هاو پبنئیینه 
قعالات‌های هن ی و لابی خود چبزی ذنو سته است. 





تحصیلی دارم که فرصت برای حرفهای 
خاله زنکی نمی‌ماند. اما چرا دروغ بگویم؟ 
الم برای بابا خیلی شکست. خیلی گریه 
کردم. من اینجا راحتم. اما سنگ نیستم. باب 
گر تو هم مزهانجار چشیده بودی» همین 
جامی‌ماندی. هر دوتایشان را ببوس. 
خداحافظ 
نامه پنجم 
محبوبه خانم خوب ماء سلام. مامان و 
بابا سلام می‌رسانند. خوشحالند که نامه نگاری می کنیم. بابا 
مدت‌هاست دستور داده تلفن تو را جواب ندهیم. تو از آن طرف 
دادمی‌زنی:ل لو ماد زاین طرف ناخن‌هایش راروی گونه 
می کشد و لب پایین اش رآ می‌جود و اشک می‌ریزد. 
گفتی که قصد از دواج داری. بابا گوشی را گذاشت. لحظه‌ای 
سکوت کردو بعد گفت: «دیگه کسی تلفن‌های محبوبه | جواب 
ندهد.» نمی‌دانم آنجا چه رسم و رسومی دارند. اما هر چه بود 
برای بابا سخت بود که دخترش این طوری ازدواج کند. ازدواج 
کدی( 
اینجا فامیل و همسایه‌ها خسته‌مان کرده‌اند. کاش حداقل 
می شد تکلیف رایکسره کرد.مادر کمتربیرون می‌رود. توراحتی» 
نه؟ 
فقط خواهش می‌کنم (به عنوان داداش کوچیکه) که به 
آقای داماد توضیح بدهی محبوبه شب و روز یک خانواده شرقی 
داداش کوچیکه یک محبوبه شرقی 
نامه * وه 
کردی. ۲ تا کاغد فرستادی و کار را یکسره کردی. دبروز رفتم 
دفتر هواپیمایی. برای هفته بعد بلیت تهران گر فتم.از آقای داماد 
خبری نیست. در حد حرف و قول و قرار است. بعد فههمیدم که به 
درد هم نمی‌خوریم. 
مانتوی فهوه‌ای را پیدا کردم. کهنه شده بود. رفتم از یک 
مغازه لباس فروشی یک «ساری» هندی خریدم. اینجا مانتوی 
ایرانی پیدانمی شد.دانشگاه بایک ترم مر خصی ام موافقت کرده. 
شاید هم یکی دو ترم در ایران تدریس بکنم؛ اگر امکانش باشد. 
نمی‌دانم بابا می‌تواند به فرودگاه بیاید یا نه؟ دستش رامی 
بوسم. 
محبوبه ایرانی 
نامه هفتم 
سلام دختر شرقی! محبوبه ایرانی! 
ابا کل حقوق بازنشستگی این ماه را خرج کت و شلوار 
خودش و چادرو لباس مامان کرد. گفت توی فرودگاه باید شیک 
باشیم. حالا من زرنگ‌تر هستم یا تو؟ 
در انتظارت -داداش کوچیکه 


سوءتفاهم 





از تاکسی پیاده می‌شوم» خورشید بالا آمده و گرمای 
شدیدش حال همه راگرفته است.دستم راسایه‌بان چشمهايم 
می‌کنم و به ساختمانی که در آن سوی خیابان قدعلم کرده 
چشم می دوزم. بله درست آمده‌ام» نوشته درشت تابلوی بزرگ 
سر در ساختمان را می‌خوانم «سازمان...». حرکت می کنم تا 
دست و پایی بزنم و از سیل بی‌امان آهن و پولاد متحرک که 
امن را ناهگان حمل وگل گذاشته‌اند به سلامت وا 
طرف خیابان بروم. 

از خط کشی عابر پیاده عبور نمی کنم» هر چند زیاد فرقی 
هم نمی کند. اگر روی خط کشی هم عبور کنم از هجوم 
سرسام آور موتورسواران و رانندگان خودروها که اغلب‌شان با 
نگاههای خشمگین و زبانهای ناس زاگو از خرمگس معرکه‌ای 
مثل من بسیار شکار هستند, در امان نیستم.موتورسوار جوانی 
که کم مانده به من بزند فریاد می کشد: «پیری تو عمرت 
را کرده‌ای... من بدبخت باید بروم هلفدونی!». با حرکتی 
پویووار سرانجام به آن سوی خیابان می‌رسم و خودم را از 
شر ناوگان وسایط نقلیه و انها راهم از مزاحمت خودم آسوده 
می کنم. پوشه‌ای را که حاوی مدار کم و فتوکپی آنها است زیر 
بغل دارم. کنار در ورودی» دونگهبان با لباس فرم ایستاده‌اند و 
باهم بگو و بخندی دارند. مقابل آن که هیکل بزرگ و شکمی 
متورم و پیش آمده دارد» می‌ایستم. سلامی بلندبالا می کنم 
و نشانی بخش مربوطه‌ای را که گره‌گشای کارم آنجاست 
می‌پرسم. ابداً توجهی به من ندارد و گپ و گفت شادمانه 
خودشان رادارند. به قول قدیمی‌ها نمی گویند خرت به چند؟! 
به ناچار سوالم راتکرار می کنم. نگهبان شکم ب رآمده که انگار 
خیلی خوشش نیامده که مزاحم اختلاطشان شده‌ام باحرکت 
سرو دست مثلاً نشانی آن بخش رامی‌دهد. 

متوجه می‌شوم منظورش چیست حیران و مودبانه 
می‌پرسم «جناب! ممکن است دقیق‌تر بفرمایید کجا باید 
بروم؟» نگهبان دومی تشر می‌زند که «ای بابا! رفیقم نشانی 
را داد دیگر! شما برو داخل, تابلوی بخش رأمی‌بینی.» دیگر 
صلاح نمی‌بینم که بیش از این سوال کنم. ترسم از این 
است که اگر یکبار دیگر مزاحمشان بشوم عکس برگردان 


ام و باس 


#۶ خانم کلنوم قائدی -«زروان» لارستان فارس 

از تاخیری ناگزیر و ناخواسته که در نوشتن پیام و 
پاسخ برای شما داستان نویس بسیار بااستعداد و خوش 
ذوق و هنرمند پیش آمده» پوزش می‌خواهم. 

دو داستان خیلی کوتاهی که با عنوانهای «مزاحم» 
و «حرف مردم» از شما به دستم رسیده - به دلیل کوتاه 
کوتاه بودن - بیشتر برای چاپ در صفحه «در قلمرو 
دستان» که دبیری آن را دوست خوبۍ نویسندهارجمند 
آقای محمود اکبرزاده بر عهده دارند مناسب است. 


علی اصغر شیر زادی 





(سبوء تقاهم» نو سته «حسین نه 4 ده و غم قشر ده و که تاه بودن سنحدد_یک «داستان که تاه» کامل است که با 
ساخت و شکلی سادد بر شی از زند گی و مناسسات بده ظاهر مضحک اما در عمق غمناک و مالال اور لابه‌هایی از اام‌های 


گ فتار راو اذه می دهد. 


سل گی و کشش و طنز ابن ندشته د لبذ یړ «حسین نو ح» جه دسا که خوانند گان اده باد داستانهای که تاه نخستین 
دور ان تودسند گی «آننوان جخو ف» ببنداز »دون ان که این تداعی به مفو م تقلید نو دسنده<سوء تفاهم» از ان توبسنده 


دور گروسی داشد. 


دیوارم کننداح ر کت می کنم و از مراجعه کنندگان سرگردانی 
که پرونده به دست. بدتر از من از این طرف به ان طرف 
درحرکتند وبعضی از آنهاهم از من نشانی بخشی رامی‌پرسند 
که طبعاً من نمی‌دانم» نشانی قسمت مربوطه را می‌گیرم. 
هیچکس نمی‌داند کجاست. یکباره کسی من را به سمتی 
هل می دهد و داد می‌زند «پدرجان برو کنار! چرامثل مجسمه 
سر راه ایستاده‌ای؟» همانطور که تلوتلو می‌خورم حق را به 
او می‌دهم. تابلویی که نگهبان حرفش را زده بود به چشمم 
نمی‌آید. بالاخره بعد از کلی پرس و جو در آن راهروهای 
عریض و طویل» یک نفر که گویا در آن قسمت کاری داشته 
نشانی دقیق ان دایره اداری را به من می‌دهد. عرق ربزان 
به آن سو می‌روم. عده‌ای که همگی مردهای پیر و جوان و 
میانسال هستند پشت در اتاقی جمع شده‌اند. همهمه‌شان 
فضایآنجا را که سقف کوتاهی دارد سنگین‌تر کرده است.از 
جیب کتم دستمال یزدیام را بیرون می کشم و عرق را از سر 
و صورتم پاک می کنم. 

جوانکی که خیره‌ام شده می گوید 7 البته با پورخند - 
«پدرجان»توی‌اين گرما کت پوشیده‌ای؟!»‌نگاهی خشمکین 
به او می‌کنم و چون از متلک‌اش خیلی حالم گرفته شده با 
صدای تقریبا بلند می گویم «فضول را بردند جهنم!» جوانک 
از این جواب خنده شادی سر می‌دهد و از من فاصله می گیرد. 
گمانم حس می کند که توپم خیلی پراست.می گویم «رو ی آب 
بخندی!» جوابی نمی‌دهد. چند نفری که شاهد این برخورد 
ما هستند کمی تا فسمتی مخفیانه می‌خندند. چون خیلی 
کلافهام دیگر حوصله سرو کله زدن با آنهاراندارم. چشم‌پوشی 
می کنم و با سگرمه‌های درهم روی نیمکتی که یک جای 
خالی دار آوار می‌شوم. کمی که به خود می‌آیم» متوجه 
می‌شوم که در آن‌اتاق برای یک بارهم بازو بسته و کسی داخل 
و یا خارج نشده است. خیلی تعجب می کنم. گوشهايم را تیز 
فی کنم وتازه متوجه می شوم که‌این جماعت‌هر کدام به نوی 
از این وضعیت گله دار ند. از نفر سمت راستی ام می پر سم: «اقاء 
جریان چیست؟ چرا کار کسی رآ راه نمی‌اندازند؟» بادلخوری 
می‌گوید: «چه می‌دانم آقاء دو ساعت است که اینجا علاف 


با اجازه شمااین دو نوشته گیرا و خواندنی‌تان را به 
ایشان خواهم سپرد. شاد و موفق باشید. 

# آقای محمدرضا عباس‌زاده - کاشان 

با سلام به شما معلم و نویسنده گرامی, از ابراز لطف و 
مهرصمیمانه‌تان بسیا رسپاسگزارم.قریحه,ذوق و گرایش 
نیرومندی که شمارا به سوی داستان‌نویسی کشانده با 
پشتوانه شکیبایی و فروتنی واقعگرایانه‌تان - بی گمان در 
اینده نزدیک به جایگاه سزاواری که شایستگی آن رادارید 
خواهد رساندتان. 

داستانهای خواندنی و پرمفهوم شما را همواره باعلاقه 
و دلبستگی می خوانم و یقین دارم که در آینده‌ای نه چندان 
دور به عنوان یک نویسنده حرفه‌ای "در معنای هنری و 





شده‌ایم ولی در را باز نمی کننده هرچه هم مردم در می‌زنند 
کسی جواب نمی‌دهد.» درحالی که از عصبانیت چند تار موی 
کله طاسم سیخ شده از جا بلندمی‌شوم و به میان جمعیت پشت 
در می‌روم. می‌شنوم که یک نفر می گوید: «گمانم طرف دارد 
تلفنی با نامزدش صحبت می کند که در را از پشت بسته!» 
دیگری می گوید: «نه باباه این از ما بهتران چون دير صبحانه 
می‌خورند» الان مشغول خوردن ناشتایی است» عاقل مردی 
که سبیل پرپشتی دارد با لحنی جاهل مأبانه می‌گوید: «نه 
داداش, با سکرترش رفته‌اند تو اتاق دارند گل می گویند و گل 
می‌شنوند» و بعد قهقهه‌ ای سرمی‌دهد.مرددیگری که سبیل 
باریکی پشت لب دارد و خیلی شیک‌پوش است و کیفی به 
دست گرفته» می گوید: «عزیزم حواست کجاست؟ من خودم 
دیدم که قبل از ما یک آقایی به همراه یکی از کارمندان رفتند 
داخل» گمان می‌کنم آن آقا داردزیرمیزی می‌دهد که کارش 
راخارج از نوبت ردیف کنند!» 

بازار حدس و گمان داغ داغ است و هر کس اظهارنظری 
می کند و آسمان را به ریسمان می‌بافد. حس می کنم سرم به 
اندازه یک بالن باد کرده و می‌آندیشم که امروز کارم در این 
سازمان ردیف نمی‌شود. خسته می‌شوم. برمی گردم تا بروم 
روی نیمکت بنشینم که صدای درشت و مردانه‌ای به گوشم 
می‌رسد: «آقا اجازه بده... عزیزم برو کنار... برادر راه بده... 
جان من مواظب باش پرونده‌ها نریزد» به صاحب صدا نگاه 
می کنم. مردی درشت هیکل را با سری که از وسط طاس 
است می‌بینم که چندین پرونده را به زیر بغل چپ‌اش گرفته 
و با دست راست جمعیت معطل را کنار می‌زند و می کوشد 
تا خودش را به در بسته برساند. یکباره نگاهها به سوی‌آن 
مرد معطوف می‌شود. مرد به پشت در اتاق می‌رسد و دست 
در جیب کت‌اش می‌کند و کلیدی را بیرون می کشد و در 
تاق را باز می‌کند. همگی سرک می کشند و به داخل اتاق 
نگاه می کنند ولی هیچکس انجا نیست. مرد در استانه در 
می‌ایستد و رو به جمعیت می کندو می‌گوید «اقایان شرمنده! 
همکارم به مرخصی رفته... لطفاً نوبت را رعایت کنید و یکی 
یکی داخل شوید.» . 


ارزشی آن -شناخته و شناسانده خواهید شد و مجموعه 
داستانها و رمانهایتان به چاپ خواهد رسید و آینده را 


تسخیر خواهید کرد. 

بهره‌مندی‌تان رااز موهبت روحیه عالی و مثبتی 
که خداوند نصیب‌تان ساخته به شما تبربک می گویم 
و کماکان منتظر داستانهای جدیدی که می‌نویسید 
خواهم ماند. 

نوشته‌اید که می خواهید یادداشتها و مقاله‌های کوتاه 
آموزشی مرا در زمینه داستان‌نویسی, به نقل از اطلاعات 
هفتگی در وبلاگ تان باز تاب دهید. شما دوست عزیز در 
این زمینه لطف می کنید و مجاز و مختارید. تندرست و 
سرفراز باشید. 
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برای یاد کیری بهترء از خواب خود نزنید! 

حدود یک دهه است که‌دانشمندان به این نتیجه 
رسیده‌اند که خواب روی حافظه و قدرت یاد گیری 
تاثی ری مثبت‌دارد. یادتان نیست‌دسته کلیدتان را 
کجا گذاشتهابد؟ صدای «جرنگ جرنگ» آن راضبط 
کنید ووقتی خواب هستیداز کسی بخواهید آن را 
برایتان پخش کنداین کار به شما کمک خواهد کرد که 
راک ای ار 
اعصاب دانش‌گاه نورت وسترن انحام شد تامشخص 
شود آیاصداهامی توانند در یادآوری بهتر به افراد کمک 
کنند یانه؟ برای اجرای این آزمایش متخصصان از 
شرکت کنندگان خوا. تندمعحل قرارگیری ۵۰ 
تصوی ر راکه‌هر کدام باصدای مخصوص خودش 
روی صفحه کامپیوتر به آنها نمایش داده می‌شد را 
به خاطربسپارند؛برای‌مثال تصویرگربه باصدای 
«میو» همراه بود و کلید باصدای جرنگ جرنگ. بعد از 
این مرحله شر کت کننده‌ها کلاه‌های مخصوص برای 
اندازه گیری فعالیت مغز پوشیدند و از آنها خواسته‌شد که 
بخوابند. محققان امواج مغز افراد را کنترل می کر دند 
هنگامی که آنها به خواب عمیق فرو رفتند» ۲۵ مورداز 
صداهای مربوط به تصاویر را باصدایی بسیار آرام برای 
آنپا پخش کردند. 

وقتی که شر کت کننده‌ها از خواب بیدار شدند گفتند 
که هیچ صدایی رآنشنیده‌اند ولی بررسی‌ها نشان داد که 
این افرادمحل ۲۵ تصویری که صدای مربوط به آن رادر 
خواب شنیده بودند سریعتر به خاطر میآوردند. 

از دو قرن گذشته تو جه دانشمندان به خواب و تاثیر 
آن روی حافظه» قدرت یادآوری و یادگیری جلب شده 
است ویک دهه‌است که آنهابه این نتیجه رسیده‌اند 
حافظه و خواب‌باهم‌ارتباط دارندو استدلالی که‌برای آن 
می‌آورنداین است که مغز هنگام خواب عمیق؛ تجربیات 
وی اس ارو رک کاو ین ری کت عویت ا ا 
قدرت یاداوری می‌شود. 

ترجه روا ای یرای درک کال یر 
خواب روی حافظه پیش روست اما دانشمندان روی این 
نکته تاکید می کنند که خواب کم زیان آور است و خواب 
عمیق در آمادگی ذهن و حافظه برای یادگیری روز بعد 
بسیار مهم است.یعنی کسانی که از خواب خود می‌زنند 
آمادگی کمتری برای یادگیری دارند. 





شغل پدر و ارتباط آن با بیماری کودک 
یک متخصص اطف ال و همکاران ش در مطالعه‌ ای 

به‌بررسی رابطه‌شغل پدرانومیزان بروزسرطان خون 

درفرزن دان پرداختند. دکتر اعظم السادات هاش می در 


۸ کودک دچارسرطان خون بستری دربیمارستان شهید 
صدوقی یزدو ۷۸ کود ک سالم انجام سد نان داد در 


گروه‌بیماران» شغل بیشتر پدران به ترتیب کشاورز نقاش 





دیابت یکی از بیماری های رایج وروبه رسد دنیای مدرن امروزی است که بیشتر ناشی از تغییر سبک زند گی و 
نوع تغذ یه افرادمی باشد. هم اکنون تعدادقابل توجهی از افر ادمبتلابهدیابت‌هستند و تعدادبیشماری نیز در زمره 
افراد پیش دیابتی قرارمی گیرند.این گروه از جمله افرادی‌هستند که سطح قند خون آنها به گونه ای است که 
در ۱۰ سال آینده ابتلابه دیابت آن ها رامسلم وقطعی می کند و بد تر از آن این است که اغلب این گروه از خطری 
که آنها را تهدید می کند اطلاع ندارند و افرادی هم که از این موضوع مطلع هستند هیچ تلاشی برای دوری از این 
تهدید نمی کنند. از جمله فعالیتهای موثر دیکر در پیشکیری از این بیماری مزمن و دردسر ساز عبار تند از: 


2 اولین قدم موثر برای شما کاهش وزن است. شاید 


باورنکنیدولی این اساسی ترین اقدامی است که می توان 
به جرات گفت احتمال ابتلابه دیابت راتا ۷۰ کاهش 
خواهدداد. البته فراموش نکنید که این اقدام نیاز به بر نامه 
ریزی کاملا حساب شده و محتاطانه دارد. مهم ترین نکته 
در برداشتن این گام رعابت اعتدال است. 


۲۵ استفاده‌ازس رکه‌درسالادویاهرن وعپیش غذا: 


مطالعات نشان می دهد که مصرف ۲قاشق غذاخوری سر که 
قبل از صرف یک وعده غذایی سنگین و پر کربوهیدارت می 
توانددر کنترل قندخون موثر باشد.زیرااسید استیک موجوددر 
سر که باعث غیر فعال‌شدن آنزيم های موثر در تجز یه نشاسته 
و قندمی شود وبه عبارتی هضم کربوهیدارت را کندمی کند.و 
این درست عملکردی مشابه داروهای دیابت است. 


۳ کلید ماشین را گم کنید! بله درست خواندید. محض 


رضای خدا هم که شده از این عادت دست بردارید و برنامه 
ریزی شده تراز خواب بیدار شوید تا مجبور نشویدبه پدال 
گاز ماشین فشار آورید. حتی می توانیدبا یک پیاده‌روی 
لذت بخش سلامتی طولانی مدت خود رآ رغم بزنید. 
تمرین بدنی موثر و ۳۵ دقیقه در روز احتمال ابتلا به دیابت 
راتا ۸۰ کاهش می دهد. 


3 باغلات و حبوبات‌بیشترمانوس باشید.غلات‌غنی 


شده‌در کاهش احتمال ابتلابه سرطان سینه»دیابت نوع 


> مصرف قه وه راجزءعادات خوب تصور کنید. 


می تواند احتمال ابتلا به دیابت نوع ۲را کاهش دهد. تصور 
چای و کاکائوباعث افزایش متابولیسم می شود.و قهوه به 
عنوان غنی ترین منبع کافئین حاو ی پتاسیم» منیزیم و آنتی 
اکسیدان های مفید دیگری است که به جذب گلو کز تو سط 
سلول ها کمک می کند. 

کود کان سالم اکثر پدران به ترتیب کار گر و کارمند بوده اند. 


این فوق تخصص بیماری‌های خون وسرطان کود کان 
دریایان متذ کر شد:این مطالعه در پی تایید مطالعات مشابه 


قبلی بر نقش بالقوه سموم کشاورزی» حشره کش‌هاو 
هیدرو کربن‌ها در ایجادسرطان تاکید می کند و توصیه 


می کند که استفاده از پو شش‌های محافظتی (دستکش و 
یونیفرم) جدی گرفته شود. 


$ اگر تاحالاشک داشتید به شمااطمینان می دهم 
که فست فودهادشمن بلامنازع سلامتی شماست. 
افرادی که بیش از دو مر تبه در هفته از فست فودها تغد به 
می کنن ددرمهرض اضافه وزن خواهن د بودو احتمال 
۷ باسبزیحات و میوه جات تازه بیشتر مانوس شوید. 
در نظر داشته باشید که مصرف هر روزه گوشت قر مز اصلا 
نمی تواند عادت سالمی به حساب آید. 
کاهش قند خون نقش اساسی دار د. تر کیبات مو جود در این 
چاشنی معطر باعث تحریک رسپتورهای انسولین می شود. 
کلسترول و تری گلیسیرین خون را کاهش می دهد. 
و استرس راازو جود خودبزدایید.استرس مزمن قند 
خون راافزایش می دهد. ضربان قلب راسریع کرده و تنفس 
هم بالا می رود.با تمام‌این توصیفات بدنیست که‌ساعاتی در 
روز راهم خالی از این دشمن خفته زندگی کنید. به فکر خود 
و ارامش خود باشید. ارامش نیز در قناعت و ساده زیستی و 
از همه مهمتر یاد خدای مهربان نهفته است . 
9 به کیفیت خواب و استراحت خود بها دهید. استراحت 
۸ساعته در شب بدون وقفه لازم است تا سلامتی شما را از 
همه لحاظ تضمین کند. عدم استراحت کافی و بابرعکس 
زیاده روی در این امر عملکردهورمون های کنترل قند را 
تحت تأثیر قرار می دهد. 
٩‏ شایدباور کردنی نباشدامازندگیاجتماعی وعدم 
انزواطلبی نی زدراین امرموثر است.زنانی که به تنهایی 
زند گی می کنند بیشتر در مر ض آبتالا به دیابت خواهند 
بود. 
17 انجام آزمایش خون رافرام وش نکنید. قند خون 
۰ ۵ میلی گرم در میلی لیتر به معنای احتمال بروز 
دیابت در آینده ای تزدیک است. 
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٩ ۰ + 1 + ۰ ۳‏ 
کاو صندوق و آموزش دزدی؛ 

جل الخالق! به حق چیزهای ندیده و نشنیدها...مگر 
روشن از سیمای مامانی پخش و پلا بشود؛ آن وقت 
که این مجموعه دیدنی در حاشیه آموزش های خوبش 
دارد ناخواسته آموزش دزدی هم می دهد؟ سابق بر این 
خود گاو یا صندوق رابه سپولت اب خوردن به سرقت 
مهرجویی)؛ آما دزدی از گاو صندوق به این اسانی ها 
اموزش داده شود. شهر هرت که نیست. دزدی هم رسم 

در تعریف دزدی: 
دزد آن باشد که گیرد مال مفت 

این جنین تعریف» سعدی هم نگفت 

بودم باعنوان «دزدباکلاس» که به همین موضوع و 
تغییر کل شیوه های دزدی اشارت داشت و در یک 
جایی از شعر هم عبارت «مثل یک شهرامکی» را آورده 
بود»بدون اسم و رسم کامل شخص خاصی. چون رفتم 
بیرون و بر گشستم. دیدم یادداشتی روی میزم گذاشته 
شده که:«اقای رفیع(ما راعرض می کنند!)؛ ش‌هرام 
کمیسرمتهم می کند! 

برای یک شهرام نامی: 
سهرام که پول می گرفتی همه عه 5 

دیدی که چگونه پول سهرام گرفت 

فلذاست که نباید خیلی سخت بگیرید. اگرهم خدای 
نکرده از دستشان در رفت و در یک جایی از فیلم 
گاوصندوق» مختصری آموزش دزدی داده شد؛ به طور 
قطع بدانید که از سر عمد و به قصد اضرار به غير نبوده 


چشمان مبارک خود را به قاعدۀ یک طرفة العین ناقابل 
ببندید. آخر به خاطر یک موی ناچیز که نباید ترک 





پوستین کرد.(حالا به قول مشهدی های عزیز,به خاطر 
مو چرا!.... که مو همان زیرنویس من می باشد.) 
دیدنی تلویزیونی گرفته شود. در حرفهای مردم عزیز 
هست که این مجموعه گویا ام وزش پارتی بازی هم 
می دهد. چیزی که از زمان قوم پارت به این طرف» 
بالکل برافتاده و نسل آمروز نمی دانند پارتی چیست؟ به 
استشنای پارتی شبانه که هم آنها می دانند؛ هم عزیزان 
۰ که اهل پارتی بازی نیستند. هرچند که در یکی 
از فیلم های سینمایی تلویزیون یک نفرازدیگری 
سراغ ندارید!» 

الحم دلّه این مختصر بدآموزی های احتمالی و 
برداشتی هم نخواهد توانست در سلامت و صلابت 
اخلاق هیچ یک از شسپروندان ما (حتی ما) اثر منفی 
چندانی بگذارد. نیازی هم به آموزش نیست. همه چیز 
شفاف است. در دولت و در ملت. اگر موارد محدود و 
معدودی هم یافت می شود؛ یا طرف آفتابه دزداست 
یا که از سربیکاری دست به این کار زده که بتواند 
ازدواج کند.عموماً هم آدم‌های دلناز کی هستند. یکی از 
همین ها روزی به قصد مختصری سرقت به خانه ای 
رفته بود؛ هرچه گشت هیچی بیدا نکرد. روی یک کاغد 
یادداشتی برای صاحبخانه نوشت:«ما که رفتیم داداش» 
ولی این رسم زندگی نشد!» 

دخل و ربطی به هم ن دارد این دو موضوع. اما 
در هفته های آخیر همزمان با پیش کشبده شدن 
بحث دستمزدهای کلان هنر پیشه های ستاره شدة 
زهرا نیز تبدیل به تیتر برخی از جراید کثیر الانتشار 
نگرانی پاره ای از شهروندان تهرانی رابه دنبال داشت. 
شپهروندان آخربینی که بنا به هر علتی» در پی تهیه و 
آخر. آخور بینی صرف خوب نیست؛ آخربینی هم لازم 

آخربینی سنتی: 
از پس هر گریه اخر خنده ای است 

مرد آخر بین» مبارک بنده ای است 


البته گفتنی است که در تمام قسمت های بهشت 
زهراقیمت قبور بالا نمی باشد واین مساله بیشتر متوجه 
مناطق بالانشین آن می باشد.از قرار معلوم» بهشت زهرا 
هم اکنون دارای دو محله قدیم و جدید می باشد که 
قبره ای قدیمی آن به خاطر قرار گرفتن در قطعه های 
قدیمی و وجود درخت وفضای سبز و سایه در اطراف 
قبورء به عنوان بهترین جای بهشت زهراء نسبت به 
سایر جاها گرانتراست.مدیر عامل محترم سازمان 
بهشت زهرادر همین راستا که عرض شد. ضمن ارائه 
توضیحات غیرمبسوطی به بیان یک تشبیه و توضیح 
پرداخته است که شنیدن دارد: 


«قیمت قبر در بهشت زهرا همانند خرید خانه 
در تهران است که در هر محله ای قیمت بالا و پایین 
دارد.» 

دستکاری شدة شعر سنگ قبر: 
بشکاف قبر من را بعد از وفات و بنگر 

کز قیمت مزارم» دود از کفن برآید 
حاشیه نویسی: تشبیه وضعیت قبور بهشت زهرا 
به خانه های داخل شسهر از حیث بالا و پایین رفتن 
قیمت ها البته که تشبیه خوشایند و واقع بینانه است 
و دو ریالی آدم زود جا می افتد که چی به چی هست. 
مسائل اقتصادی يقة مردها راهم می گیرد. قصد 
حاشیه رفتن ندارم» اما چون با موضوع مهمی طرف 
هستیم)؛ در حاشية آنجه که عرض شد نکات شفافی را 
با احتیاط خدمت شما عرض می کنم: 

۱-درختسی بر گوری: اگر قبری پیش خرید می 
کنید از همین الان با کاشتن چند درخت و ایجاد سایه 
در اط راف قبرخود زمین ه افزايش قیمت آن رافراهم 
آورید. بی توجه به برخی شایعات موجوده بدون زحمت 
فرد متوفی یاقریب الفوت. چیزی به قیمت جنس 
اضافه نمی شود. باید کار کرد و ما آمده ایم که تا دم 
ماکان تما که ام کر خا 

۲-هدفمند کر دن قبرانه ها: همسانی و همانندی 
روند شل و سفت قیمتی قبرهای بهشت زهرا با 
خانه های داخل شههرء یک اتفاقی بود که بالاخره باید 
می افتاد. این نمی شود که در سطح شهر قیمت خانه 
بیداد کند» امادر س طح بهشت زهراء قیمت قبر چنان 
پایین باشد که مردة متمکن و مايه دار نیز همان پولی 
رابابت قبرش بپردازد که یک فرد فوت شدة مفلس فی 
امان الله می پردازد. 

۳-رهن و اجاره قبر: پیشنهاد می شود همان 
طوری که آدمهای زنده در صورت عدم توانایی برای 
خرید خانه» اقدام به رهن و اجارة خانه برای سکونت 
می کنند؛ پس از مرگ نیز جهت اقامت در خانة آخرت 
خود چنانچه توانایی خرید قبر لازم راندارند اقدام به 
رهن و اجاره قبر از کسانی کنند که از قبل قبر اضافه و 
مازاد برمصرف خود و خانواده خریده اند. سر موعد مقرر 
نی زمی شود آن محل را تخلیه کردوبه گوری دیگر 
رفت. این طرح اگرچه باعث گور به گور شدن میت مورد 
نظر خواهد شد؛ اما بهتر از بی گوری و ماندن روی دست 
اطرافیان و تمامی دوستان و آشنایانی است که از راه دور 
و نزدیک قدم رنجه کرده آند. 

۴ تبدیسل خانه به قبر: بعضی از ما به هنگام خرید 
خان ه حاضریم که هر مقدار پولی را برای بیشتر بودن 
متراژواحدمس‌کونی مان بپردازیم؛ اما حاضر نیستیم 
بخشی از آن را برای خرید قبر کنار بگذاریم. پیشنهاد 
می کنیم که با کم کردن از متراژ منزل کنونی خود 
بخشی از پول آن رابه افزای ش متراژ خانة اخرت خود 
اختصاص دهید. 

راه دوری نمی رود. تغییر و تبدیل کاربری» یک امر 
معمول و متعارف است. مهم اصل سرمایه است. حال 
گرد شد ماهیتابه» دراز شد خاک انداز! 


ANY‏ 44 الاعات ل 


ضوع چیزی 


۰ 


یت 
هه 


مگ استعدا 


دو 


اوان در صب و 


دبیکییا 
مه هه 4 


@ بوفون 


ازکوشه و کار ههان 


و سرانجام به سوی اعماق زمین 
وسیله‌ای را که مشاهده می کنید و به اختصار نام آن را 
-H1-C‏ ا ıاھمان lar ge-Hadron Collider‏ گذاشتەاندء 
ce ll INN‏ 
شده است. این وسیله یک محصول بین ‌المللی است که دوازده 
کشور صنعتی جهان یعنی آمریکاء انگلستان» فرانسه» کاناده 
E‏ 
استفاده از نخبه‌ترین دانشمندان خود در تکمیل آن مشارکت 
کرده‌اند. 1-۳-٣‏ که در حومه ژنو واقع در سوئّیس ساخته 
و تکمیل شده وسیله‌ای است که دانشمندان امیدوارند که 
سرانجام پیدایش جهان و آنچه که کرات و سیارات در آنها 
بوجود آمده را برای انسان روشن کنند. دستگاه مذ کور که ۲۷ 
کیلومتر طول آن است قرا است که بهاعماق زمین سفر کند. 
درواقع عمیق‌ترین نقطه‌ای که انسان در عمق کره‌زمین به آن 
دست يافته است حدود یازده کیلومتر است و این دستگاه حتی 
۶ کیلومتر هم بیشتر سفر می‌کند. اما آنچه که در این ميان 
اهمیت دارده سرعتی است که دستگاه مذ کور به خود می گیرد 
و موفقیت آزمایش تنها به همین سرعت بستگی دارد و بس. 
حرکتدستگاه در اعماق زمین باسرعتی معمولی آغاز می‌شود 
و سپس بر سرعت آن اضافه می‌شودتازمانی که تامیزان ۹٩/۹‏ 


درصداز سرعت نور دست می بابد. البته می‌دانيم که در سرعت 
نور جسم از ماده خارج می‌شود و به صورت نور درمی‌ایده اما 
SS‏ 
درصد قبل از سرعت نور متوقف می‌شود. حال باید توجه کرد 
که جسم در چنین سرعتی یکصد هزار مرتبه داغ‌تر از دمای 
معمول خود می شود که این همان دمای مر کز زمین و یا کرات 
می‌باشد که بیشتر به دنبال یافتن آن است. در حقیقت این عمل 
به نوعی تئوری انفجار بزرگ یا 846 - 816 را بازسازی 


نقشه هند بها برای باز گر داندن جیا 





پنجاه سال پیش تر یکی از زیباترین نمادهای حیات 
وحش در کشور هند یعنی چیتا یا یوزپلنگ هندی دچار 
انقراض نسل کامل شد ه دیگر اثری از آن مشاهده نشدء 
دلیل آنهم البته شکار بی‌روبه چیتا برای پوست آن و 
همچنین شکار بی‌رویه آهو و غزال کوچک که خوراک 
اصلی چیتا بوده محسوب می‌شد. اما خی ا مسوولین هندی 
برآن شده‌اند که دوباره چیتا رابه کشور با زگردانند. آنهابرای 
چنین کاری هفت سرزمین و یا منطقه با شرایط اقلیمی 
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مناسب را انتخاب کرده‌اند که فاصله کافی با 
مراک حمعت داست بات دا نی ان 
است که از سویی چیتاها باز هم به عنوان 
هم کودکان وبچه‌های کوچک در خطر حمله 
۰ چیتابه انها قرار نداشته باشند. انگاه قرار بر 
2 این شده که در هر منطقه پنحاه قلاده چیتا 
مجموع ۲۵۰مورد چیتا را تشکیل خواهد داد. 
| دولت هند خریداری چیتاهای مذکور را از 
8 کشورهای افریقای جنوبی و زیمبابوه انجام 
داده است که تنها دو کشوری می‌باشند که 
در آنها چیتای هندی هنوز وجود دارد که 
شده است. باید خاطرنشان شود که یوزیلنگ 
جثه کو چکتری‌داردوهم‌اینکه در ناحیه شکم 
کر خی ارس رن یر را سرت ان ارت که 
در حین شکار غزال که خود از سریع‌ترین موجودات عالم 
می‌باشد» به یکصد و بیست کیلومتر در ساعت می‌رسد و 
در تصویر یک چیتای هندی را در صحرای افریقای 
جنوبی مشاهده می کنید. 








می‌کند اما تفاوت همان یکدهم درصد که از آن یاد شده است» 
بیشتربه خاطراین است که آمار واطلاعات باقیبماندوازمیان 
IN E NY‏ 
مشکللات فنی به تعویق افتاده است اما دانشمندان امیدوارند 
که این با ودر اوایل سال تازه‌مسیحی یا بهتر گفته شود در ماه 
ژانویه» آزمایش مذ کور انجام شود. نتیجه‌اين آزمایش می تواند 
بسیاری از ایده‌ها ودانسته‌های تکنولوژیکی و نجومی انسانها 
رابه کلی دگرگون کند. 


رادیو و ضبط تنها با لمس انکشتان 


مدتها بود که به دنبال این پدیده‌بودیم. ضبطی کوچک 
که به آسانی بتوانید به ایستگاههای ۸۷1 و یاایستگاههای 
دیگرء دست یابید. ضبط مذ کور دارای یک پرده یا مانیتور 
ull <M‏ 
لازم را روی ا انتخاب درد حتی دستگاه مذ کور دارای 
قابلیتی است که دارنده می‌تواند به کمک شبکه‌های 
اینترنت از طریق ۷۷1-۴1 به کلیه شبکه‌های رادیوبی 
روی خط گوش فرا دهد. پیور نام شرکت تولیدکننده این 
وسیله پیشتاز در ارتباطهای رادیویی است که‌برای نخستین 
بار یک وسیله صوتی را با مانیتور و پرده تلفیق کرده و گام 
بزرگی را در راه ارتباطهای دیجیتالی برداشته است. پیور 
رادیو و پخش سی‌دی و دیسک را به مبلغ پانصد دلار در 
بازار به فروش گذاشته است. 





این یک گل افتایگردان نیست! 

آنجه را که در تصویر مشاهده می کنید شباهت عجیبی 
به یک گل زیبای آفتابگردان دارد» اما واقعیت این است 
که نه‌تنها این تصویر متعلق به یک گل نیست بلکه در 

تصوير مربوط به یک لکه خورشیدی است که توسط 

درحقیقت این کامل‌ترین لکه خورشیدی است که 
تاکنون تصویر آن به دست امده و در ان تمامی جزییات 
نشان داده شده است. لکه‌های خورشیدی در حقیقت 
گره‌های کوچک و مغناطیسی در سطح خور شید می‌باشند 
کدا زنل حرارت به سطح زمین جلوگیری می کنند.همان 
فعالیت‌های مغناطیسی در جای دیگر شعله‌های خور شیدی 
را هم بوجود می ورد که می‌تواند در برخی اوقات شرایط 
بسیارمهلکی رادر خارج از جوزمین ایجاد کند.برای‌مثال گر 
می‌شوند» در خارج از جوزمین از سفینه خود خارج شود و مورد 
اصابت اشعه‌های ناشی از یرتاب شعله‌ها قرار گیرده بدون 
تردید جان خود رااز دست می‌دهد. از تصویری که مشاهده 
فعالیت‌های گونا گون در یک لکه خورشیدی استفاده‌شایان 


سو خت شکلا 

دانشمندان در 
دانزشسگاه وارویک 
فرمول ۳ را طراحی 
کرده‌اند که سوخت 
آن به وسیله 
مشکلات یر آمون فضای سبز و محیط زیست سالم نمی توانند بایکدیگر 
زوج مناسبی را تشکیل دهند» چرا که مسابقات اتومبیلر انی خود باعث ایحاد 
فضای تنفسی نامناسب به خاطر گازهای مختلفی که از اتومبیل‌ها متصاعد 
می‌گردد»می‌شود. اما پروفسور کری کروان و تیم اواین اتومبیل راازنوعی 
برای فرمان اتومبیل هم از پوست هویج استفاده شده است. اما از همه مهمتر 
سوخت آن است که از نوعی سوخت تازه‌برای راه‌اندازی اتومبیل استفاده 
می شود که آمیخته‌ای از چربی‌های حیوانی و شکلات می‌باشد. ضمن آنکه 
به کمک روغن گیاهی‌هم پروسهروغن کاری در موتورواتومبیل انجام 
می‌شود.|ما باهمه‌اين اعمال ارزان قیمت و گیاهی.اتومبیل‌شکلاتی چندان 
دویست وبیست کیلومتر در ساعت سرعت خود را افزایش می‌دهد. اما این 
رامسموم نماید. بلکه همه چیز بر مبنای نگهداری از هوای تمیز و استفاده از 
مواد گیاهی و خوراکی (مانند شکلات) انجام می‌شود. البته اتومبیل مذ کور 
به خاطر ویژگی‌های تاریخی ان و از همه مهمتر سلامت بودن آن» چندان 
هم ارزان قیمت نیست و بهای یک میلیون دلار تعیین شده است. 
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۶ تریلیون در ثانیه می‌باشد که آن رادر ردیف سریع‌ترین 


۰ ۳ مه 2 ۴ 
بازوی «ماری» ربانی» جهت راحتی کار! 

یکی از مشکلاتی که رباتهای مصنوع دست بش داشته‌اند این بوده که میزان دسترسی آنهابه 
مشتر کا به کمک دانشمندان خود موفق به ساختن یک بازوی رباتی شده‌اند که دقیقا انعطافی همجون 
ماررابه او بخشیده‌اند. این بازوی رباتی قادر به حر کت به همه مکانهای تنگ و تاریک می باشد تا آمار لازم 
رابه دست آورد. البته در هنگام کشف تایتانیک در اعماق اقیانوس اطلس» به نوعی از ربات انعطاف‌پذیر 
استفاده شده بود تا زوایای باقیمانده کشتی را مورد جستجو قرار دهد اما آن بازو از آب جهت حر کت خود 
بهره‌می گرفت و در خشکی قابلیت حر کت نداشت.امابازوی «ماری, رباتی» که در تصویر مشاهده 
هی کل حرکات آن دقیقً از 
وبرای‌این کار انعطاف موجود 
درماراز گونه‌ه ای پیتون و بوا 
مورد استفاده‌های اینگونه بازوی 
رباتی بسیار است. از جمله حر کت 
در سیستم لوله کشی ساختمانها. 
خودش را تنظیم کرده و در 
سرعت رآخودش محاسبه کرده 
و انجام می‌دهد. موفقیت این نوع 
بازوی رباتی به قدری بوده که 
سازندگان آن برآن شده‌اند که آن 
رادربازاره ای معمولی جهان در 
معرض فروش بگذارند. 
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مراقب کارت عابر بانک باشید 

پلیس در جست‌وجوی یک تبهکار حرفه‌ای 
است که بانسبوه‌ابداعی خودازدارندگان 
کار تهای عابربانک سرقت و حساب آنها را 
خالل می که 

چندی پیش زن میانسالی به شعبه چهارم 
دادسرای ناحیه ۱۲ تهران مراجعه کرد و گفت؛ 
عصر روز حادثه در خیابان ۱۵ خرداد سراغ یک 
خودپرداز بانک رفتم تا از حسایم پول برداشت 
کنم. اما دستگاه خراب بود. همان موقع مرد 
جوانی که پشت سرم ایستاده بود گفت می‌تواند 
کمکم کند. او کارتم را گرفت و چند بار آزمایش 
کرد اما تلاش او بی‌فایده بود. چند لحظه بعد با 
گرفتن کارت عابربانک از آنجا به سمت دستگاه 
دیگری رفتم. تاه در آنج بود که متوجه شدم آن 
کارت متعلق به من نیست و او یک کارت باطله 
و سوخته به من داده است. با ناراحتی به خانه 
بر گشتم.فردای آن روز که به بانک مراجعه کردم 
متوجه شدم ۲۰۰ هزار تومان از حسابم برداشت 
شده و ۲۰۰ هزار تومان دیگر هم به حساب یک 
عابر بانک دیگر منتقل کرده‌اند. 

پس از طرح این شکایت پرونده‌ای به دستور 
بازپرس به پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران 
فرستاده شد و کارآگاهان در نخستین شاخه 
از تجسس‌ها به بانک موردنظر رفتند اما شعبه 
دوربین مداربسته نداشت و چهره‌نگاری متهم 
با توجه به کم‌دقتی شاکی نتیجه نداد. شش 
روز پس از طرح این شکایت مرد ۶۵ساله‌ای به 
دادسرای ناحیه ۱۲ رفت و اظهارات مشایهی را 
اک ی ی 
هزار تومان برداشت شده بود. 

تحقیقات برای دستگیری این مرد سارق 
ادامه دارد. پلیس به شهروندان عزیز هشدار 
می‌دهد که باید هوشیار باشند و به هیچ عنوان 
رمز کارت هوشمند بانک را کنار آن ننویسند و 
اگر کارت آنها مشکلی برای پرداخت دارده فقط 
به مسوولان بانک مراجعه کنند و کارت خودرابه 
افراد ناشناس ندهند. 


دو جوان فربانی دو دختر شدند 


دوجوان قربانی دررابطه پنهانی بادو خواهر به‌دست 
پدر دختران به قتل رسیدند. 

بنا به این گزارش» درپی کشف اجساد دو جوان حدوداً 
۲ ساله در شهرستان مرند. ماموران پلیس فهرست افراد 
مفقود شده رابررسی کردند و معلوم شد دو دوست به نامهای 
جمشید کشاورز و هوشنگ دانشجو شباهت زیادی با جان 
تا دا رها ا ا 
آن دو ازاو بازجوبی کردند ووی گفت: 

اخرین بار که با انها تماس تلفنی داشتم به من گفتند با 
دو خواهر به نامهای «بنفشه» و «سنبل» قرار دارند و برای 
خوردن ناهار به خانه آنها دعوت شده‌اند. کار آگاهان پس 
از بررسی و تحقیق و تمرکز روی فهرست مکالمات تلفنی 
مقتولان» موفق شدند نشانی خانه را پیدا کنند. 

بدین ترتیب با اخذ مجوز قضایی وارد خانه شسدنداما آن 
خانه خالی بود.فرارساکنان خانه و آشسفتگی آنجا گواهی 
را در را تا را تا 
شدن هویت صاحبخانه» یافتن قاتل و دو دخترش دردستور 
کار قرار گرفت. سرانجام ماموران پلیس مرد ۶۰ ساله‌ای 


خواب نما شدن باعث جدایی یک زوح شد 


خواب نما شدن یک زوج باعث ثبت پرونده عجیبی شد 
و پای آنان رابه دادگاه خانواده کشاند. 

چندی پیش زنی به نام فریبا به مجتمع قضایی خانواده 
مراجعه و ادعا کرد به خاطر دیدن یک خواب قصد دارد 
مهریهاش را از شوهرش مطالبه کند و طلاق بگیرد. او به 
قاضی گفت؛ من و همسرم یک سال است به عقد یکدیگر 
درآمده‌ايم و قراربود به زودی جشن عروسی بگیریم اما 
خوابهایی که من و شوهرم‌دیدیم باعث شدازاین کارمنصرف 
شویم. شوهرم از ده سال قبل خواستگار من بود و بارها از 


کفش کتانی جان جوانی را گرفت 


مردی که هنکام نزاع بر سر یک جفت کفش کتانی 
خواهرزاده ۱۸ ساله‌اش را کشته بود دستگیر سد. 

هفته گذشته در خیابان نبرد تهران در محدوده 
استحفاظی کلانتری ۱۳۲ در جریان نزاع بین خواهرزاده 
ودایی که منجربه قتل خواهرزاده شده‌بودماموران پلیس 
در محل حادثه حضور یافتند و با دستگیری متهم به نام 


«امیر» دستور بازداشت وی صادر شد. 


او در بازجویی به قتل اعتراف کرد و گفت؛ مدتی قبل 
یک جفت کفش کتانی به مبلخ ۱۰۰ هزار تومان خریدم. 
وقتی که برای اولین بار می‌خواستم کفشم رآ بپوشم دیدم 
lT‏ اک رای رای ال ال 
داشت. احتمال دادم او برای تهیه پول مواد» کفشم رآدزدیده 
ا از او درباره کفش سوال کردم اما جوابی نداد. 

بعد از چند دقیقه درگیری لفظی بین ما شروع شد و 


رابه نام «تیمور» و 

دو دخترش بنفشه 

وسنبل رابازداشت 

کردند. تیمور در 

بازجویی اولیه قتل 

راگردن گرفت و 

دخترانم می شسدند. 

برای همین تصمیم 

گرفتم نها را بکشم. 

بعدازاینک ه توانستم ان دو رابه منز لم‌بکشانم با چاقو به 

جانشان افتادم و پس از قتل اجساد راتکه تکه و در خیابان 
دو خواهر نیز به همکاری با پدرشان در این جنایت اقرار 

کردندو گفتند از سه ماه پیش با مقتو لان رابطه داشتند تا 

اینکه پدرشان از موضوع مطلع شد و از انها خواست انهارا 

به‌رهانه‌ناهار به خانهدعوت کنند تااوبتواندان دو جوان را 

بکشد. پس از روشن شدن جزییات این جنایت متهمان روانه 

بازداشتگاه شدند. 


من خواستگاری کرد ولی من به درخواستش پاسخ منفی 
می‌دادم. با وجود کم محلی که به او می کردم» وی همچنان 
می‌خواست با من ازدواج کند تا اینکه سرانجام به او جواب 
مثبت دادم و سه هزار سکه هم به عنوان مهریه‌ام ثبت شد و 
به عقد هم درآمدیم. 

وی در ادامه افزود؛ در شرایطی که یک سال زاین موضوع 
گذشته بوده همسرم یک روز با من تماس گرفت و ماجرای 
عجیبی رابرایم تعریف کرد. او گفت: 

انسان بزرگی را در خواب ديدم که از او خواسته است مرا 
طلاق دهد و به من نیز پیغام داده تامهریها راببخشم. من که 
از حرفهای شوهرم تعجب کرده بودم» از او خواستم فرصت 
دهد تا بیشتر فکر کنم اما از قضا همان شب خودم خواب 
عجیب‌تری دیدم: یکی از بزرگان رادیدم که از من خواست از 
شوهرم جداشوم. اما به هیچ و جه مهریه‌ام رانبخشم وتا آخرین 
سکه را از او بگیرم. من همان روز با شوهرم تماس گرفتم و 
بعد از آنکه خوابم را برایش تعریف کردم از او خواستم برای 
پرداخت مهریه‌ام آماده باشد. حالا من هم به دادگاه آمده‌ام تا 
براساس خوابی که دیده‌ام مهریه‌ام را به اجرا بگذارم. 

درپی این اظهارات قاضی رسیدگی به این پرونده را به 


بعد مو کول کرد. 


شروع به داد زدن کرد. در ان هنگام برادرم برای ساکت 
کردن او به طرفش رفت اما محمد با چاقو به سمت وی 
حمله کرد و چند ضربه چاقو به آوزد. 

من هم در این میان از شدت عصبانیت به حياط رفتم 
و بعد از گرفتن چاقو از دست محمد چند ضربه به پهلو و 
کمرش وارد کردم بنابه این گزارش متهم پس از اعتراف 
به جرم خود روانه بازداشتگاه شد. 





با ر یتفر از هو 
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باد خدا r‏ 
شدی و در جستجوی ۳ 
یک تکیه گاه مطمئن 
هستی بر من تو کل کن 
(نمل آیه ۷۹) 

آنگاه که نومیدی 
بر جانت پنجه افکنده و 





رها نمی شوی به من امیدوار باش (زمر آیه ۵۳) 

آنگاه که در پی تعالی و کمال هستی نیتت را پاک والههی 
کن (فاطر آیه ۲۹) 

آنگاه که سر مست زندگانی و مغرور به آن شدی به یاد 
قیامت باش (فاطر آیه ۵) 

آنگاه که دوست داری به آرزویت برسی به د رگاهم دعا 
کن تااجابت کنم (غافر آیه ۶۰) 

آنگاه که دوست ‌داری کسی همواره به یادت باشد به 
یاد من باش. 


€ میمون و روستایی ها 

روزی روزگاری در روستایی در هند؛ مردی به 
روستایی‌ها اعلام کرد که برای خرید هر میمون ۲۰دلار به 
پراستآزمیمون؛به جنگل رفتندوشروع به گرفتن‌شان 
از تلاش کشیدند.به‌همین خاطر مرداین‌بار پیش نماد داد 
برای‌هر میمون به آنها ۴۰دلار خواهد پرداخت.بااین 
شرایط روستایی‌هافعالیت خود رااز سر گرفتند. پس ازمدتی 
موجودی باز هم کمتر و کمتر شد تا روستاییان دست از کار 
کشیدند و برای کشاورزی سراغ کشتزارهای‌شان رفتند. 
میمون‌ها آن‌قدر کم شد که به سختی می‌ شد میمونی برای 
گرفتن پیدا کرد. این‌بار نیز مرد تاج ر ادعا کرد که برای خرید 
هرمیمون ۶۰دلار خواهددادولی چون برای کاری باید به 
شسهرمی‌رفت کارها رابه شاگردش محول کرد تاازطرف 
او میمون‌ها را بخرد. 
فروخت‌تاشماپس از بازگشست مرد آنها رابه ۶۰دلار به او 
بفروشید.»روستایی‌ها 
که وسوسه شده بودند 
پول‌های‌شان راروی 
البته‌ازآن به بعددیگر 
شاگردش راندید و تنها 
روستایی‌ها ماندند 9 
یک دنیا میمون. 





€ فردادیر است 

پیر مرد میلیاردر به پسر جوان گفت: 

این ۲ شاخه گل رزرامی بینی!؟ به نظرت چرا این یکی 
موضوع را از سر خود باز کند گفت : 

راستش من از باغبانی چیزی سر در نمی آورم وگرنه 
حتما جواب شما را می دادم . 

پیرمردمیلیاردربه پسرجوان گفت:این موضوع ربطی به 
باغبانی ندارد. اگر کمی به مغزت فشار بیاوری حتما جوابش 
راخواهی گرفت. پسر جوان باز هم نگریست اما متو جه نشد 
و بی صبرانه از پیر مرد میلیارد جواب را جویا شد ! 

پیر مرد میلیاردر گفت:اگرالان یک انسان میلیاردر 
به جای تو اینجا بود. حتی اگر کوچکترین اطلاعی از گل 
به تمامی جزییات توجه می کند. سپس رو به پسر جوان 
کردو گفت: 





دراین گل که این قدر بزرگ هست راز زیبایی نهفته 
بودرا کند و گفت:راز این گل اينه که من اجازه نمیدم به جز 
تعداد ۱۰ تا گل هست. گل اولی به این دلیل بزرگ است که 
تمامی مواد معدنی و املاح و ...رابه تنهایی استفاده‌می کند 
وهیچ مزاحمی‌سرراهش قرار ندارد.در صورتی که‌دردومی 
چون تعدا گل ها زیادهست تمامی انها نیا زمند مصرف مواد 
کن و فقط به ان مواد لازم برای بزرگ شدن رابرسان .اگر 
به همه چیز دایما فکر کنی ماننداین گل می شوی که‌اندازه 
رایادبگی رو فقط این آنرژی رابه چیزهای موردعلاقه ات 
بده تاببینی به چه صورت انها به زودی بزرگ می شوند و 

ثروت» مثال واضحی است.برای این من ان رابه کار 
بردم‌ام اد موردتمام امورزندگی‌می توان با تمرکزو 
تلاش به خواسته خود رسید. پس از آمروز شروع کن فردا 


۰ 2 
فر فیک ر ۱ Azar.Delkhosh@gmail.com‏ 


ضر ب‌المثل های مازندرانی: 

-شیر شیره شال هیچ وقت شیر لاش سر نشونه 

برگردان: شیر شیر است شغال هیچ وقت سر 
لاشه‌ای که شیر شکار کرده نمی‌رود. 

-آدم که و شناء گورس نون حلوا 

برگردان:آدمی که گرسنه باشد نون جوبرایش مزه 
حلوا را می‌دهد. 

را رل رل نک 

برگردان:م اراگر پوست خودش رابن دازدخوی 


خودش رآ رها نمی کند. 
- کل پیرورزاره خشه 


برگردان:گاو نر پیر ازشخم‌زدن زمین خوشش می‌آید 
TT‏ 
-افتو لوه ره گنه ته بن سیوه 
برگردان؛آفتابه به دیگ میگه زیر توسیاه است. 
فرستنده: داود توان از نور 
ترانه‌های مردم دوان: 
ساتی دلم نی که نکو ياد تو و ياد دوو. 
لحظه‌ای نیست که دلم از یاد تو و یاد دوان غافل باشد. 
گر چه خم اده ادره» دلم پر ایاد دها 
با دخش دیک و پر یادچه و یادچها 
اگر چه خودم از ده بیرونم اما دلم هميشه به یاد ده است یاد 
خوش گذشته‌ها یاد چه و ياد چه‌ها. 
ساتی دلم ان کی بارء بار اری کلی تل مرگ 
ساتی دلم ان کف دشت و دشتکو ان گس مرگ 
گاهی دلم در کوه بالا روي قله تل مرگ است گاهی دلم 
در کف دشت (دشت ECTS‏ 
ساتی دلم آن تو باهارء م شو تاچینگ بلند 
ساتی توسو اتو نار ناری شیری انگری قند 
گاهی دلم در بهار تاقله چینگ بلند می‌رود. گاهی هم دلم 
در تابستان می‌رود به باغ اناری که اناری چون قند دارد. 
باز یهای مردم دوان: 
بازی: رغ‌بازی:به نوبت در دایره‌ای می‌نشینند. شروع 
کننده‌بازی همه ریگها راروی زمین ما 
می‌کند و باضربه‌ای که با کف دست روی آنها میکوبد. 
ریگها را پخش می کند. پخش شدن ریگهاهرچه بیشتر 
باشدوریگهاازهم جدابهتر است بعد شروع به‌برداشتن 
یک یک ریگها می کند. دقت در برداشتن ریگها به قدری 
است که به جز یکی که قرار است برداشته شود نباید ریگ 
دیگری تکان بخورد وگرنه بازیکن نوبت بازی را از دست 
می‌ده دونف ربع دی ازهمانجای‌بازی»بازی راادامه 
می‌دهد تا باز ریگها غیر از ریگ موردنظر او تکان بخورد. 
دراینج ااونی زبازی رابه نفرس وم واگذارمی کند.بازی 
به نوبت ادامه پیدامی کند تا همه ریگها برداشته شود. در 
پایان هر بازیکن ریگ خود رامی شسمارد و هر کس ریگ 
پیشتر ی آورده‌باشدبازی رابرده است.مجازات‌بازی تماما 
به‌فرد آخربرمی‌گردد.به این معنی که‌هر کس هر چند 
ریگ از ریگهای او بیشتر داشته باشد. به همان تعداد به او 
و مرس 
در صورت ادامه بازی» بازی را آن فرد شروع می کند 
که در دور قبل بیشترین ریگ را برداشته باشد 
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| چنی ن گفت تاریخ: 

/ دوستان پاک‌نهادونیکورفتا رم !گفت مکه پس از داستان سودابه وسیاوشسء 
| افراسیاببهایران زمی نلشک رکشید.سیاوش ب هکاوو سگفت‌به جنگ اف راسیاب 
می‌رود. کاووس شاه رستم رابا اوهمراه کرد. افراسیاب د رگیرودار جنک خوابی 
دید وترسیدودس تآنستی‌به سوی سیاوش درا زکرد. رستم به سیاون شگفت 
صد تن از بز رگا ن توران راب گر وگان بکیرد وآئست یکند.نام آشتی نوشته شد 
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55555 وافراسیاب» گر وگان‌ها را پیش سیاوش‌فرستاد و جنگ به پایان رسید. رستم 

نز دک یکاووس رفت وداستان جنگ وآنستی را گفت.سوداب هکه هنوز د اند يشة 

نیرنک بستن بود »کاووس راب رانگیخت تابه رستم وسیاوش خشم بگیرد .کاووس سخن سودابه را پذ یرفت وبا رستم 

درشتی‌ها کرد. رستم خشمکین سد و پاس خکاووس شاه راداد و به زابلستان رفت .کاووس شاه؛ توس رابه بلخ فرستاد 

تالسکر رااز سیاوش بکیرد وگروگان‌هارابکنشد.سیاوش پیش از رسیدن توس »گر وگان‌ها رابه توران راه یکردو 
خود نیز خواست به توران برود. اکنون دنباله داستان رابخوانید وبا کودکان نازنین خود باز ی کنید. 


٭ دیدار سیاوش و افر اسیاب 
راوبان اخبار و نافلان آثار و طوطیان شیربن سخن و 

شکرین گفتار چنین گفته‌اند که سیاوش» گرانمایه گان سپاه 
خود را فرآخواند و گفت: چون گروگان‌ها را رها کرده‌ام و از 
فرمان کی کاووس سرپیچیده‌ام. باید بروم.اکنون نمی دانم 
در کدام کشورزندگی خواهم کردامامی‌دانم که پیران به این 
می‌روم تا سپس بدانم سرنوشت مرا کجا خواهد فرستاد. 

چون سخنان سیاوش پایان یافت. با گروه کوچکی از 
بزرگان و دلیران لشکرش به سوی پیران رفت. او رفت و 
رفت و از ترمد (کنارةٌ جیحون) گذشت و به ففجاق (نزدیک 
تاشکند) رسید. پیران فرموده بود همه شهرهایی را که 
با هزار تن از بزرگان به پیشواز سیاوش رفت و چون او را 
دید درآغوشش کشید و به پایش زر و سیم و گوهر ریخت. 
سیاوش به ان شادیانه‌ها نگاه نکر د و اهی سرد کشید. پیران 
دانست که أ جوان» دلتنگ ایران زمین است پس مویش 
را بوسید و گفت: 

می‌دانم چرا اه می کشی اما بدان که توران نیز کشور 
توست و من و افراسیاب و بز ر گان و مردم تو رادوست داریم. 
توران بیایم. با من دوستی کن و مرا به کشوری بفرست تا 
بروم و در گمنامی زندگی کنم. 

بدو گفت پیران که مندیش از این 

چو بگذستی اکنون ازایران زمین 
مگردان دل از مهر افراسیاب 
مکن هیچ گونه به رفتن شتاب 

دیگرنمی‌توانی‌به‌ایران‌برگردی‌زیرازفرمان کی کاووس 
سر پیچیده‌ای. هیچ کشوری نیز شایستۀ تو نیست. اکنون در 
ایران و توران. این دو کشور بزرگ و نیرومند از یک نژادند و 
همه ما فرزندان فریدونیم. به توران باو خوش باش. درست 
دانا و باهوش است. او کسی را بیهوده نمی ازارد. به توران با 
وفرزندمن و افراسیاب باش.با توپیمان می‌بندم که تاهنگام 
مرگم یاور و پشتیبان تو باشم. 


2 * 
الاعات ل ۳۸ ارو ۲۶۰۵ 


سیاوش اند ک اند ک نرم شد و با پیران خردمند به سوی 
گنگ رفت. افراسیاب نیز به پیشوازش آمد و او رادر آغوش 
گرفت و بوسیدش و گفت:اینک که نزد من آمده‌ای» جنگ 
از جهان برچیده می‌شود و پلنگ و آهو کنار هم آب خواهند 
خورد... باری سیاوش را به توران بردند و کوشکی به او 
دادند. چندی گذشت... روزی اف اسیاب گفت: ای سیأوش 
هنرمندا شنیده‌ام در چوگان بازی استادی.دوست دارم بازی 
توراببینم. 

سیاوش بدو گفت:فرمان توراست 

سواران و میدان و چوگان توراست 

افراسیاب فرمود گلباد و گرسیوز و جهن و پولادو پیران 
و نستیهن و هومان در یک‌سوبازی کنند و روئین و شیده و 
اندریمان وارجاسپ و گروی زره‌وبارمان وسیاوش درسویی 
دیگر. سیاوش گفت: ای افراسیاب نامجوی» اگر فرمان 
دهی» من یاران خود را از میان ایرانیانی که باخود آورد‌ام 
برگزینم. افراسیاب گفت: باکی نیست. سیاوش چند تن از 
گوی‌بازان شايستة ایرانی را به میدان برد و بازی آغاز شد. 
تورانیان از بازی سیاوش چنان درشگفت شدند که مپرس! 
گرسیوز خشمگین شد و چون دانست در گوی‌بازی کاری 
از پیش نخواهد برد به افراسیاب گفت: خوب است کمی 
نیز تیرآندازی کنیم. 

افراسیاب پذیرفت و فرمود کمان‌ها را آوردند. در این 
بازی نیز سیاوش درخشید و گرسیوز خوار شد. افراسیاب پیش 
سیاوش رفت واوراستود و گفت:به‌راستی که‌جوانی‌شایسته‌ای 
ونشان دادی که پدرت ایرانی و مادرت تورانی است. گرسیوز از 
شنیدن این سخنان, کینه‌خواه شد اما چیزی نگفت. 

چندی دیگر گذشت وروزی افراسیاب به سیاوش گفت 
بیا به نخجیرگاه (شکارگاه) برویم. سیاوش با کشاده‌روبی 
پذیرفت و بامداد به نخجیر رفتند. آنجا نیز سیاوش چنان 
هنرنمایی کرد که افراسیاب گفت: پس از این هر جا بروم 
سیاوش نیز بامن خواهد بود. این جوان بسیار دانا و هنرمند و 
دلیر است و من او راچون فرزندم دوست دارم. این سخنان» 
گرسیوز و جهن را خشمگین کرد و با هم گفتند باید کاری 
کنیم تا سیاوش در چشم افراسیاب خوار شود. آری... این 
آیین مردمان بی‌هنر است که چون هنرمندی ببینند. 
کینه خواه می‌شوند و می کوشند او را خوار کنند. 


* دامادی سیاوش 

روزی‌ازروزهاپیران خردمندبه سیاوش دلیر گفت:امروز 
کسی چون تو در دل و چشم افراسیاب جای ندارد. تو بهار 
خرم و غمگسار او هستی. خوب است که دختری از نازنینان 
این بارگاه رابه زنی برگزینی و با افراسیاب پیوسته‌تر شوی. 
اف اسیاب سه دختر نازنین دارد که یکی از دیگری بهترند. 
کر سیو ر نیز سه دردانه دازد که درز یات بی ماتتتتن مرف نت 
چهار دختر گرامی و هنرمند و زیبا دارم که جریره از آن سه 
دختر دیگرم بزرگ تر و زیباتر است. کدام رامی‌خواهی؟ 

سیاوش گفت: تونخستین کسی بودی که از تورانیان به 
من مهر ورزیدی. پیران گفت:دانستم در دلت چه می گذرد. 
اینک به بانویم گلچهر می‌گوبم جریره را برای همسری 
تو اماده کند. 

باری...روزگاری گذشت وسیاوش و جریره‌در کوشکی» 
خرم و خوش بودند. شبی از شب‌ها پیران به افراسیاب گفت: 
گرچه سیاوش و جریره زن و شویند ولی گمان من این است 
که او باید با دختر توء فرنگیس نوشین سخن زناشویی کند 
تاباهم پیوستة خونی شوید. کاووس شاه دارد پیر می‌شود و 
سرانجام خواهد مرد و سیاوش جایش را خواهد گرفت. اگر 
اوبادختر توء فرنگیس همسری کند» دیگر هیچ بیمی نداریم 
و ایران به تو پبوسته خواهد شد. اف اسیاب گفت: سخنت 
نیکوست اما شایسته‌تر است که سیاوش به خواستگاری 
فرنگیس بیاید. پیران گفت: درست می گویی. انديشة من 
نیز این بود ولی نخست می‌خواستم بدانم آیا می‌پذیری که 
سیاوش دامادت شود؟ افراسیاب گفت می‌پذبرم. 

چون پیران از افراسیاب پیمان گرفت نزدسیاوش رفت 
و بهاو گفت برودو فرنگیس رااز افراسیاب خواستگاری کند. 
سیاوش گفت: جربره همسر من است و از او خرسندم. روا 
نیست زنی دیگر بخواهم.پیران گفت:دل خود رابدنکن!اگر 
جریره نیز بشنود که با فرنگیس زناشویی کرده‌ای» خشنود 
خواهد شد. برو و فرنگیس راخواستگاری کن. 

سیاوش پذیرفت... داستان را کوتاه کنم و بگویم که 
فرنگیس و سیاوش پیوند زناشویی بستند و افراسیاب» 
سرزمینی را که صد فرسنگ در صد فرسنگ بود. به نام 
سیاوش کرد و او را پادشاه آن سرزمین خواند. سیاوش آنجا 
راآباد کردودژی‌ساخت‌به‌نام گنگ دژ که‌دیواری‌بلند ویهن 
داشت و گرداگرد شهر را گرفته بود. سپس در آن سرزمین 
شهری بسیار زیبا ساخت و نامش راسیاوشگرد گذاشت. 
آوازة این شهر در سراسر توران پیچید و روزی افراسیاب 
به گرسیوز گفت: به سیاوشگرد برو و شادیانه‌هایی برای 
سیاوش ببر و روز گارش را ببین و مرا آگاه کن. 

# نخستین فرزند سباوش و جریره 

چون گرسیوز به سیاوشگرد رسید. نخستین فرزند 
سیاوش زاده شد و نامش را فرود گذاشتند. گرسیوز پیش 
فرنگیس رفت و گفت: ای نازنین بانو! آیا می‌دانی جربره 
پسری برای سیاوش زاده است؟ آیا اندوهگین نیستی؟ 
فرنگیس خندید و گفت: آری می‌دانم. نامش فرود است 
و کودکی هوشیار و زیباست. چرا آندوهگین باشم؟ من 
سیاوش و جریره‌وفرودرآدوست‌دارم.من نیز روزی فرزندی 
خواهم آورد و جریره او را دوست خواهد داشت. 

گرسیوز بر خود ژکید (در دل از کوره در رفت) و چیزی 
نگفت و پیش یارانش رفت و گفت: یک بار سیاوش در 


گوی‌بازی ما را خوار کرد. اینک باید در همین سیاوشگرد 
خوارش کنیم. اما اگر او ما را خوار کرد با او کشتی خواهم 
گرفت و گردنش را خواهم شکست. یارانش او را ستودند و 
گرسیوز کسی نزد سیاوش فرستاد و گفت: بیا به شادباشی 
زاده شدن فرود» گوی بازی کنیم. 

سیاوش پذیرفت و در این بازی گرسیوز بسیار خوار 
شد. او خشم خود را پنهان کرد و گفت: ای سیاوش هنرمند! 
خوب است با هم کشتی بگیریم. سیاوش گفت: ای گرسیوز 
بلند اختر! من هرگز با تو کشتی نخواهم گرفت زیر تو 
مردی بزرگوار و پرآوازه‌ای. گرسیوز گفت: اگر چنین است 
که می گویی» به تو فرمان می‌دهم که بامن کشتی بگیری. 
سیاوش گفت: اینک که چاره‌ای نیست» می‌پذیرم اما پیش 
از این که با تو پنجه در پنجه شوم خوب است با دو تن از 
پهلوانانت کشتی بگیرم. گرسیوز گفت: آهای! ای دمور 
نامدار و ای گروی پرخاش‌جوی! با نیزه و دشنه بیایید و با 
سیاوش جوان و دلیر کشتی خصمانه بگیرید. 

گروی و دمور جامة نبرد پوشیدند و آمدند. گرسیوز: 
خندان خندان گفت:ای پهلوانان تورانی! به‌هوش باشید که 
سیاوش دلاور را زخمی نکنید چون می‌خواهم پس از این 
نبرد با او کشتی بگیرم. باری... سیاوش با چالاکی بسیارء 
گروی و دمور رابه خاک افکند و هر دو خوار شدند. گرسیوز 
که چنین دید از کشتی چشم پوشید و گفت: دیگر باید نزد 
افراسیاب بروم. سیاوش او راستود و نامه‌ای زیبا و فروتنانه 
برای افراسیاب نوشت و به گرسیوز داد. 

٭ بد گویی کردن گرسیوز از سیاوش 

گرسیوز که پیوسته در خود می‌ژکید. به سوی توران 
زمین رفت ومیان راه, نامه سیاوش راسوزاندو خاکسترش را 
به باد داد. چون به بار گاه افر اسیاب رسید. گفت: ای شاهنشاه 
بلند اختر! چه نشسته‌ای که این سیاوش, همان سیاوشی 
نیست که پیش از این دیده بودی. او پنهان از چشم تو و 
کاراگاهانت با کی کاووس گفت و شنید دارد. با روم و چین 
نیز پیمان بسته است که سپاهی گران به او بدهند. می‌دانم 
که سیاوش را دوست داری و با این سخنان دلت را شکستم 
ولی اگر این راز را پنهان می کردم» دشمن تو و توران زمین 
بودم. 

اف اسیاب گفت: از سخنانت شگفت‌زده شدم. من با 
سیاوش بسیار مهربانی‌ها کرده‌ام. او نیز هرگ از فرمانم سر 
نتافته است. چگونه باور کنم که دارد لشکر ارایی می کند تا 
به من بتازد؟ 

گرسیوز گفت: ای شهربار جهان! کار به این بزرگی 
را کوچک نبین. او بیگانه است و اکنون همة رازهایت را 
می‌داند. کسی که به پلنگ پناه می‌دهد. روزی که زخم 
پلنگ بهبود یابد» به نخستین کسی که چنگ و دندان نشان 
دهد همان کسی است که به او نیکویی کرده است. روزی 
که سیاوش به تو پناه آورده دلش زخمی بود. آمروز زخمش 
بهبود یافته و یاد پدرو سرزمین پدری کرده وباآنان‌همدست 
شده است تا تو را از میان بردارد. 

اف اسیاب گفت: سر و ته سخنانت را درنيافتم. خوب 
است پژوهشی کنم و درنگ کنم تا ببینم سخن راست 
کدام است: 

به هر کار بهتر درنگ از شتاب 

بمان تا بتابد بدین آفتاب 





او را به بارگاهم فرامی خوانم تا ببینم چه اندیشه‌ای در 
سر دارد. گرسیوز کینه‌توز گفت: ای افراسیاب گرامی! تو 
نمی‌دانی که سیاوش چه شکوه و چه بارگاه و چه لشکری 
برای خود فراهم کرده است. اگر او را بانگ بزنی, با لشکری 
گران می‌آید و خورشید وماه را بر تو تیره خواهد کرد. تو 
نمی‌دانی که دخترت فرنگیس نیز با تو همدل نیست و 
سخنش سخن سیأوش است. 
مردم نیز به او روی آورده‌اند و اگر دست روی دست 
بگذاری» دیگر تو را به شاهی نمی‌خواهند و تاج و تختت را 
به سیاوش خواهند داد. او افسونگری می‌داند و دل همه را 
برده است. بیم دارم که اگر چندی بگذرد همة لشکریانت 
نیز به او دل بسپارند. 
باری... پس ازآن» گرسیوزبدنهاد گه گاه پیش افراسیاب 
می‌رفت و او رابه سیاوش نازنین بد گمان می کرد: 
برشاه رفتی زمان تازمان 
بد اندیش گرسیوز بد گمان 
ز هر گونه رنگ اندر آمیختی 
دل نساه توران برانگیختی 
چنین تا برآمد بدین روزگار 
پراز درد و کین شد دل سهریار 
سرانجام روزی افراسیاب با خود گفت: چرا کاری کنم 
که پشیمانی بار آورد؟ سیاوش بیگانه است و باید از کارش 
سردربیآورم....پس گرسیوز رابانگ زد و گفت:به سیاوشگرد 
برو و به سیاوش بگو افراسیاب فرموده است چرا از جایگاه 
خود دل نمی کنی و پیش ما نمی‌آیی؟ در سرزمین ما نیز 
نخجیرگاه و باغ و کشتزار هست. با فرنگیس بیا تا تو و او را 
ببینم و شادمان شوم. 
گرسیوز دام‌ساز با شایسته‌ترین بزرگان بارگاه 
افراسیاب به سوی سیاوشگرد رفت و چون نزدیک شهر 
رسید یکی از مردان زبان‌آور خود را برگزید و گفت: زودتر 
از ما به سیاوشگرد برو و به سیاوش بگو که تو را به روان 
افراسیاب و کی کاووس سوگند می‌دهم که به پیشواز من 
نیایی و خود رآ رنجه نکنی. 
آن پیک رفت و سخن را به سیاوش رساند. سیاوش 
در آندیشه شد و با خود گفت: بی گمان در این سخن رازی 
هست. نمی دانم در سر گرسیوز چه می‌گذرد اما چاره‌ای 
نیست و نباید به پیشوازش بروم زیرامرا به روان افراسیاب و 
کی کاووس سوگند داده است. 
گرسیوز چون دانست سیاوش به پیشوازش نمی‌آید. 
پیکی به سوی آفراسیاب فرستاد و گفت به او بگو سیاوش 
چنان به خود می‌بالد که بزرگان بارگاهت را ندیده گرفت و 
به پیشواز ما نیامد. بیم دارم که تا چندی دیگر به تو بگوید 
به دست‌بوسم بیا. گرسیوز نیرنگ‌ساز» پیک را راهی کرد و 
به بارگاه سیاوش رفت. سیاوش او را گرامی داشت و پرسید 
افراسیاب بلنداختر چگونه است؟ گرسیوز گفت: تو را به 
بارگاه خود فراخوانده است. سیاوش شادمان شد و گفت: 
یک روز خستگی راه را از تن به‌در کن و روز دیگر به توران 
خواهیم رفت. 
گرسیوزباخود اندیشید که اگرسیاوش بااو به توران برود» 
دروغش آشکار خواهد شد پس نیرنگی از آستین بیرون آورد 
وبابانگی اندوهبار گفت:ای‌سیاوش نازنین! کاش افراسیاب 
را می‌شناختی و می‌دانستی چه سنگدل است. آیا شنیده‌ای 





که برادرش» اغریرث هوشمند زا کشت :نا شنیده‌ای که 
بارها بیگناهان رابه خاک و خون کشیدهاست؟ اينک نیز که 
شنیده است مردم تو را دوست دارند و برای خویش شهری 
و شکوهی فراهم کرده‌ای از تو کینه به دل گرفته است 
و می‌خواهد به توران بروی تا تو را بکشد. سیاوش گفت: 
ای گرسیوز نیکخواه! گمان نمی کنم افراسیاب مهربان 
چنین اندیشه‌ای داشته باشد زیرا تا کنون با من مهربان 
بوده ومن نیز هرگز از فرمانش سر نتافته‌ام. گرسیوز گفت: 
تو هنوز جوانی و نمی‌دانی پادشاهان چه سنگدلند. تو در 
چشم آفراسیاب بیگانه‌ای بیش نیستی و از اغریرث هوشمند 
افزون تر نیستی. 

سیاوش گفت: فردا بی‌هیچ سپاهی پیش او می‌روم تا 
ببینم چرابه من بدگمان شده است. گرسیوز دست سیاوش 
را گرفت و گفت: سوگندت می‌دهم که چنین نکنی زیرا 
همین که تو را ببینده سرت را به خاک خواهد انداخت. بهتر 
است نامه‌ای برایش بنویسی تا من آن را ببرم و خودم نیز 
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پذیرفت» پیکی به سویت می‌فرستم و آگاهت می کنم. اگر 
نیز همچنان با تو بر سر خشم بود به به چین برو که به اینجا 
نزدیک است و مردمش دوستدار تو هستند. 

سیاوش نامه‌اې پر از مهر به افراسیاب نوشت و به 
گرسیوز داد. آن بد کنش بر اسبی تیزتگ نشست و شب و 
روز تاخت و خود را به افراسیاب رساند و گفت: روزگارمان 
تیره شد. سیاوش به پیشواز نیامد و بزرگان تو را خوار کرد. 
نامه‌ات رانخواند و در اتش افکند. همان دم که پیش او بودم 
نامه‌ای از ایران برایش آمد و او راشادمان کرد. از چین نیز 
پیکی آمد و به او گفت سپاهی را که خواسته بودی» در راه 
است. ای افراسیاب داناآگر در کار سیاوش درنگ کے از 
چین و از ایران و از سیاوشگرد به تو خواهند تاخت و جهان را 
بر تو تنگ خواهند کرد. 

افراسیاب چون این سخنان راشنید» فرمودسپاهی گران 
گرد آوردندوبی‌درنگ به سوی‌سیاوشگرد رفت. کاراگاهان 
این داستان رابه گوش سیاوش رساندند واو پیش فرنگیس 
رفت و گفت: ای همسر نازنینم! آفراسیاب به من بدگمان 
شده و دارد به این سوی می‌تازد. من می‌دانم که این آشوب 
از استین گرسیوز تروایده است. 

فرنگیس بگرفت گیسو به دست 

گل ارغوان رابه فندق بخست 
همی کندموی و همی‌ریخت آب 
ز گفتار و کردار افراسیاب 

فرنگیس پس از زاری‌های بسیار گفت: ای شاه 
گردن‌فراز! اینک که افراسیاب به تو خشم گرفته است» 
کجا خواهی رفت؟ ایران را که از دست داده‌ای زیرا دل 
کی‌کاووس راز خودرنجانده‌ای.سودابه‌نیزهنوزبا تودشمن 
است. اگر به روم و چین هم بروی» ننگی همیشگی پشت 
سرت خواهد بود. بگو که چاره‌ات چیست. 

سیاوش گفت: یزدان بلندپایه پناه من است و افزون بر 
او کسی پاورم نیست. ۱ 

چون قصه به اینجا رسید. افسانه پرداز شما ناز کدلان 
خاموش شد. هفتة دیگر دنبالة این داستان زیبا و اندوه‌بار را 
به شما خواهم گفت. 
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متولد امجد یه 

من در سال ۱۳۳۱ در تهران خیابان بهار - دقیقاً بغل 
امجدیه سابق -متولاشدم وهمسری مهربان و خوب دارم که 
طی سالها قر مانی من بسیار جانفشانی کرده‌است وازایشان 
قدردانی می کنم. دختری دارم که ازدواج کرده و با شوهرش 
زندگی خوبی دارد. سایه پدر و مادرم بر سرم هست وهمه چیز 
من آنها هستند. ما به بز رگتر هایم وابسته‌ايم و انشاء الله همه 
بزرگترها سالم و سلامت باشند و ما هم دعاگوی آنها باشیم. 
دیپلم ریاضی دارم و فعلاً هم در باشگاه استقلال به برخی 
علاقه‌مندان تنیس یاد می دهم یا با آنها همبازی می‌شوم. 

آن اتفاق 

از کودکی قبل از آنکه در دبیرستان درس بخوانم به 
فوتبال علاقه خاصی داشتم و فوتبال همه چیز من بود. البته 
پدر ومادرم نیز مشوق من درورزش کردن بودند. می‌دانید که 
پدر من (جواد آقا) از بازیکنان سابق تنیس ایران و از مربیان 
این رشته بود. اما... یک اتفاق باعث شد که من فوتبال را کنار 
بگذارم و ابتدا به پینگ‌پونگ (تنیس روی میز) و سپس به 
تنیس روی بیاورم و آن اتفاق این گونه برایم رقم خورد... 

پایم شکست! 

در ۱۵ سالگی در اوج فوتبال بودم. یعنی آنقدر مستعد 
بودم که عضو تیم فوتبال اسپورت کلاب شدم و با بازیکنانی 
امثال علی کرم سوریو شما (نگارنده)همبازی بودم.اين تیم 
آن وقتها در دسته دوم باشگاههای تهران به مربیگری امیر 
آقاحسینی دروازه‌بان بزرگ تاریخ ایران و سرپرستی آقای 
خلیل‌پور در باشگاههای تهران فعالیت داشت. در یکی از 
مسابقه‌های فوتبال تکل خشونت‌بار حریف باعث شکستگی 
ساق پایم شد و بعد از شش ماه بستری بودن و خانه نشینی» 
دیگر سراغ فوتبال نرفتم. 

ثهرمانی در کنار حریفان مطرح 

پایم که خوب شد (سال ۱۳۴۸) ورزش راحت‌تری را 
انتخاب کردم. یعنی پینگ‌پونگ اما پدرم هميشه مرا به 
سوی تنیس دعوت می کرد و سرانجام هم نصایح پدرم را 
گوش کردم وراکت‌بزرگتر تنیس رابهدست گرفتم وشروع به 
تمرین کردم که همین ح ر کت وانتخاب من»باعث خوشحالی 
پدرم شد. مدتی شاید نزدیک به دو سال شبانه‌روز تنیس 
تمرین کردم و آنقدر در این رشته ورزشی رشد کردم که 
در سال ۱۳۵۰ قهرمان کشور شدم. آنهم در کنار رقیبانی 
چون منصور بهرامی» خدایی و آکبری (حسین) و مدنی و این 
قهرمانی تا سالهای سال ادامه داشت. 
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یادی از تنیسور مدال آور گذشته ایران (کامبیز درفشی جوان) 





کسب مدال طلا 

سال ۱۹۷۴ فرارسید» سالی که ایران میزبان بازیهای 
اسیایی (تهران) بود و ورزشکاران کشورمان را برای 
صید مدالهای رنگارنگ و قهرمانی‌های بسیار آماده کرده 
بودند. در این بازیهاء تیم تنیس ایران ره‌آورد خوبی داشت. 
اما وقت شکوفایی من مسابقات قهرمانی اسیا بود که بعد از 
مسابقات آسیایی در تهران برگزار می‌شد و در این مسابقات 
من و آقای منصور بهرامی - که از دوستان نزدیک کودکی 
هم بودیم -موفق شدیم با بازیهای خوب مدال طلای دوبل 
را کسب کنیم و برای کشورمان افتخاری بزرگ به ارمغان 
آوریم. من در بازیهای انفرادی این مسابقات موفق به کسب 
مدال برنز هم شدم. البته در مسابقه تیمی دونفره یعنی دوبل 
من به اتفاق آقای علی مدنی توانستیم با بازیهای خوبی که 
کردیم بعد از تیم ژاپن مدال دومی مسابقات را کسب کنیم. 
تنم کر ووی در این ماق ایب دست ها شاد ها در 
نتیجه تیمی نیز تیم کشورمان در رده سوم ایستاد که خودش 
مقامی خوب برای ایران بود. 

صید مدالهای گوناگون 

می‌دانید که تیم تنس ایران در بازیهای آسیایی تهران 
(۱۹۷۴)از نظر مقام و مدال جایگاهی والا کسب کرد که قبل 
وبعداز آن تاکنون سابقه نداشته است.وقتی قرار شد بازیهای 
آسیایی در تهران برگزار شود. سرمایه گذاری وسیعی روی 
تنیس انجام شد که از جمله استفاده کامل از دانش و تخصص 





جون بایم شکست تنس‌باز شدم 


داود غرانوش 





آقای تقی اکبری بود و ایشان هم با چند ماه کار کارشناسی 
تعدادی از تنیس‌بازان خوب ایران را دور هم جمع کردند و 
با برگزاری اردوهای خوب. تنیس‌بازان به آمادگی خوبی 
شدند. 
نا کامی در سو یس 

اخرین حضور من به عنوان عضو تیم ملی تنیس ایرآن 
در مسابقات جام دیویس سال (TAY) YA‏ سوپیس بود 
که ازاین کشور ناکام بازگشتیم. البته تیم ما در این مسابقات 
آنجنان که باید و شاید آمادگی نداشت و اگر با آمادگی کامل 
به سوییس می‌رفتیم» می‌توانستیم در طبقه‌بندی جهانی» 
دست‌کم شانزدهم شویم اما در مسابقه‌ای نزدیک با تیم 
کشور میزبان (سوییس)» ۳ بر ۲ شکست خوردیم. در این 
مسابقات تیم ایران از بنده» محرم خدایی» حسین اکبری و 
منصوربهرآمی تشکیل شده‌بود که مربیگری تیم را استادمان 
آقای تقی اکبری برعهده داشت. 

نابغه تنیس 

قهرمانان گذشته و پیشکسوتان بر گردن ما حق بسیاری 
دارنده خصوصا آنهایی که به ما رموز ورزش را آموزش 
تنیس راخوب می‌فهمند که اگر فقط یک بار راکت تنیس رادر 

زحمات فراوان 

بعد از پیروزی آنقلاب حدود ۸سال مربی تیم ملی تنیس 
ایران بودم وبا این تیم در مسابقات بسیاری حضور بافتیم. در 
این مدت برای تنیس کشورمان زحمات فراوانی کشیدیم» 
اما به علت نداشتن بودجه خوب چنان که باید و شاید نتایج 
درخور توجهی نصیب تنیس کشورمان نشد. اکنون هم 
گاهی به فدرآسیون تنیس می‌روم و به مسوولان, بازیکنان 
و دیگران مشاوره می‌دهم و با انها دورادور همکاری دارم 
که آمیدوارم مسوولان و مربیان زحمت کش این فدراسیون 
نوجوانان و جوانان است» موفقیت‌های بزرگی کسب کنند. 

از تو به بک اشاره 

لبته نمی‌خواهم از مسوولان و مربیان فدراسیون تنیس 

ولی‌اگراین عزیزان با پیشکسوتان و فهرمانان قدیمی و گذشته 


تیم دو نفره دوبل منصور بهرامی و کامبیز درفشی جوان(در حال ضربه به 
توپ) در مسابقات برون مرزی. 





بیشتر ارتباط داشته باشند و از تجربیات آنها استفاده کننده 
بی گمان تنیس ایران و فهرمانان کشورمان بهتر می‌توانند در 
مسابقات برون مرزی افتخار کسب کنند. بنده و دیگر مربیان 
ارزنده کشورمان مدارج مربیگری بسیاری رأدیده‌ايم و مدرک 
بین‌المللی(۸1۳)داریم...از آنهابه یک اشاره‌از مابه سردویدن... 
حاضریم برای کسب افتخار تنیس کشورمان هر کاری بکنیم. 
رمز موفقیت ما 

رمز موفقیت من و آمثال من (دیگران) به دلیل گوش 
سپردن به نصایح و توصیه‌ها و ارشادهای بزرگان به ویژه 
والدین‌مان است. مثلاً پدر بنده خودش حدود ۵۰ سال است 
که دارد تنیس بازی می کند و در تعلیم و تربیت تنیس‌بازان 
جوان و امید کشور موثر بوده و البته من و برادرآنم هم الفبای 
تنیس راز ایشان یاد گرفته‌ايم و درواقع ما در همه چیز شاگرد 
و مطیع محض پدرمان بوده‌ایم. خدا چنین استادانی را برای 

پيشنهاد 

به فدراسیون تنیس پیشنهاد می‌کنم اگر آقایان مسوول 
موافق‌باشندوبرنامه ریزی‌مدونی‌نیزداشته‌باشند»مافهرمانان 
گذشته حاضریم در کلاسهایی که از طرف فدراسیون در 
شهرستانها برگزار می‌شود. حضور یابیم و دانسته‌های خود 
را درباره تنیس به شهرستانی‌ها و نوجوانان و جوانان مستعد 
کشورمان آموزش دهیم تا ورزش تنیس در تمامی کشور 
همه گیر شود و انشاءالله قهرمانان آینده کشورمان از دل 
شهرستانهای کشور در پهنه آسیا و جهان ظهور یابند 

افتخارات درفشی جوان 

سال ۱۹۷: (تهران): نایب قهرمان بازیهای آسیایی در 
رشته دوبل (دونفره) 
سال >۱۹۷: (تهران): نفر سوم بازیهای آ 
انفرادی به اتفاق علی مدنی 
سال ٩۷‏ ۱:(تهران): مقام سوم تیمی در بازیهای ااه 
سال ۱۹۷۵:(تهران): قهرمان دوبل و دارنده مدال طلا در 
مسابقات قهرمانی تهران همراه با منصور بهرامی 
سال ۱۹۷۵: (تهران): مقام سوم مسابقات فهرمانی اسیا 
مال ۷ فک کف :عضو تیم مایا ان درمساقات 
قهرمانی آسیادر تایلند 
سال ۱۹۷۸ (سویس): عضو تیم اعزامی ایران به مسابقات 
جام دیویس 
سالهای ۵۰ تا ۱۳۰:حدود ۸ سال مربیگری تیم ملی ایران. 


سیایی در رشته 







از و تن ات 


1 ا کرت 
کی 7 خواندنه‌های ناریضی 
YE‏ آذر دلخوش 


7 
کته کے Azar.Delkhosh@gmail.com‏ 
استبداد بعنی این 

سلطان ابراهیم غزنوی از میدان غزنین عبور می کرد. 
کارگری را دید سنگی گران بر سر نهاده برای ساختمان 
می‌برد» به کارگر دستور داد که سنگ را بر زمین بگذارد و 
کارگر یز اطاعت کرد سنگ را در میدان غزنین به زمین 
گذاشت. سنگ همچنان در وسط میدان باقی بود تاروزی 
عده‌ای از محارم که کارگزاران نزدیک او بودند به وی 
گفتند که آن سنگ بزرگ در وسط میدان مزاحم دولتیان 
است اسب آنان‌بادیدن سنگ رم می کندو یا هنگام سواری 
پای اسب به سنگ می‌خورد و سوار سرنگون می‌شود.| کر 
اعلیحضرت قدر قدرت قوی شوکت ما اجازه فرمایند ان 
سنگ گران را از میدان بر دارند. 

پادشاه فر مود: 

-چون خودم فرمان داده‌ام آن سنگ در آنحا باشد»اگر 
بگویم آن را بردارنه مردم آن سخن را بر سستی اراده ما 
حمل خواهند کرد...برای خدشه‌دار نشدن هیبت!! سلطان 
آن سنگ همچنان در میدان غزنین بود و فرزندان وی نیز 
برای احترام حرف پدر حکم او را رد نکردند. 

اشک و رود خانه مردمیی 

جوانان ایرانی که از ستم دودمان سلوکی به ستوه 
آمده بودند» پیش اشک کلیم آمدند و خواستار طغیان بر 
ضد یادشاه‌سلو کی شدند. اشک به رود آرام‌اترک‌نگریست 
و گفت تا زمانی که جریان مردمی آرام است» طفیان ما 
همانند فریاد بی‌پژواک خواهد بود و باید صبر کرد. پس از 
چندی یارانش خبر آوردند که دیودوت کلیم والی یونانی 
باکترا علیه نیو خوس دوم پادشاه سلوگی شورش کرده 
و دولت مستقل باختر را تشکیل داده است. 

اشک‌دستورداد 
جوانان سلحشور 
ایرانی در دره وسیع 
کنند سپس به آنا 
گفت: آمروز رودهای مردمی سرشار از حس آنتقامند در 
این هنکامه باید همچون موج بلندی دودمان پونانیان را 
به زیر آوریم. 

موج اشکانیان خیلی زود دودمان سلو کی و همچنین 
باختر را به زیر کشید و کشورمان ایران را باز ابرقدرت 
بی‌رقیب جهان کرد. 

اشک بازمان سنجی‌مناسب.به‌دودمان سل و کی‌ضربه‌ای 
کاری زد و ایران را از زیر سلطه بیگانگان نجات داد. 





اشک کلیم 


نجابت ایرانی 
پس از آنکه سپاهیان تیرداد پادشاه ایران» ارتش یونان 
راعقب راندندو سلو کوس فرمانروای انها رابه بند کشیدند» 
به پاس این پیروزی» در شهر صد دروازه جشن و پایکوبی 









بزرگی برپا شد. هنگام جشن, اشک دوم گروهی را دید 
که تن‌پوش سربازان شکست خورده یونانی را پوشیده 
بودند و مردم را می‌خنداندند. پادشاه ایران دستور داد آنها 
را محازات کنند. 

آن شب فرمانروای 
ایران به مردم گفت: 
فرزندان ماجانانه جنگیدند 
ودرراه‌ایران کشته شدند. 
جنگجوی ان بونانی‌هم 
مسخره نبودند و به خاطر 
کشورشان جنگیدند و 
کشته شدند. خندیدن بر 
سپاه درهم شکسته آنها 
شایسته ایرانیان نیست. 


باز یهای ورزشی تيس کوپان ۲۹۱سال 
پیش از المپیک در ایر ان 








اونتاش گال پادشاه سرزمین ایلام (نام قدیم سرزمین 
ایران) در سال ۱۲۶۵پیش از میلاد. دو فرزند داشت به 
نامهای تيس و کوپان این دختر و پسر که دوقلو بودند 
همواره بر سر توانایی‌های خویش جنگ و ستیز داشتند. 

پدر دوره مسابقات ورزشی بین اين دو برگزار 
کرد پس از ان مسابقه پادشاه اونتاش گال بران شد این 
کار را به شکل بسیار گسترده‌تری انجام دهد و از این رو 
در همان محل که آمروزه به نام تیس کوپان (در نزدیکی 
بندر چابهار) شهرت دارد مسابقات جهانی تیس کوپان را 
هر ساله بر گزار می کرد بعنی ۲٩۱‏ سال پیش از مسابقات 
المییک در یونان. مسابقات مذ کور تا پایان دودمان مادها 
در ایران ادامه داشت. 

بمب اتم هم مثل من کو چک است 

در اردیبهشت ۱۳۲۰ حسین علاء از طرف دربار به 
عنوان نخست وزير به مجلس معرفی شد. بسیاری از 
نمایندگان به او رای اعتماد دادند. حسین علاء برای دفاع 
ازبرنامه‌های دولت خودبه مجلس رفت و دریک سخنرانی 
آبکی از خود دفاع کرد. چیزی که در آن سخنرانی بیش از 
هر چیز موجب حیرت‌نمایندگان شد دفاع اواز قد کوتاهش 
بود درحالی که هیچ کس سخنی از قد او به ميان نیاورده 
بود. ابراهیم صفایی در این باره می‌نویسد: 

عالاء در دفاع از برنامه دولت خود گفت: 

اما راجع به این جثه کوچک بنده یادآوری می کنم که 
بسیاری از رجال دنیا کوتاه قد بودنده سزار روم کوچک بود 
و فراموش نفرمایید که اندازه بمب اتم خیلی کو چک است 
ولی تاثیرش بسیار است. 

کسی در مجلس به کوچکی جثه علاءایرا نگرفته 
بود و این گفتار علاء نشان می‌داد که او درباره کوچکی 
جنه خود عقده داشت و برای تسکین آن عقده بود که با 
خودبینی و گزافه» خویش راباناپلئون و سزارمقایسه کرد. 
او تأثیر بمب اتم رابرای خود قائل شد در حالی که بمب اتم 
مخرب است. همانطور که سزار خونخوار بود. 

فرستنده: نور الله خواجات از تهران 
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ھا شا گی ر | .زیر نظر: محمدرضا مهد بزاد. 


e 
سیب ۵ ۵ع‎ 
به هزار زبان‎ 
ولوله بود‎ 
بیداری‎ 
و همجنان که آواز دوردست گردونه آفتاب‎ 
نزدیک می شد‎ 
ولوله پراکنده‎ 
شکل می گرفت‎ 
تایکپارچه‎ 
به سرودی روشن بدل شود‎ 
پیشبازیان‎ 
احمد شاملو‎ 


سه شعر کوتاه از فر یبا امینی -صومعه‌سرا 

زمستان در اغوش خوابی تلح 

رها ةا 

و ابرهای شوریده بخت 

بالای سرم 

قند می‌سایند 

تارویایم به خواب درختان برهنه 

درآید 

وا کدی ی رال ترا 

از یاد نبرده است 

شبح‌ها و سایه‌های شوم 

می ر فصند 

و تو در چشمهایم نفس می‌زنی 

تا خواب الو د گی زمستان را بیاشوبم 
گل آفتاب 

در سینه‌ام گل آفتاب کاشته‌ام 

در خیابان راه می‌روم 

هر کجا که عطر و بوی تو باشد 

تا سایه‌ام را از نگاه تو بسازم 


یوم نقاسی 
یر اکار وای رت ند 
تصویر می کشی 
من مدتهاست از بوم نقاشی تو افتاده‌ام 
جسمی بی‌روج 
پر و بالش می‌دهی 
ولی از پرواز خبری نیست 
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نمونه شعر کلاسیک 
عمر 
شباب عمر عجب باشتاب می گذرد 
بدین شتاب خدایا شباب می گذرد 
شباب و شاهد و گل مغتنم بود» ساقی 
شتاب کن که جهان باشتاب می گذرد 
۱ 
۲ نشسته‌ام لب جویی و آب می گذرد 
غبار اينه دل حجاب دیده ماست 
چه الفتی‌ست میان من و سر زلفش 
که عمر من همه در پیچ و تاب می گذرد 
به یاد ن ر گس مست تو تا شدم مخمور 
خیال خواب به چشمم به خواب می گذرد 
به آب و تاب جوانی چگونه غره شدی؟ 
که خود جوانی و این اب و تاب می گذرد 
کمان چرخ فلک «شهریار» در کف کیست 
که روزگار چو تیر شهاب می گذرد 


% 


شهربار 


درس سیرین 
بدون تو فرداتماشا ندارد 
من و این شب غم که فردا ندارد 
گرفتار عقلم» ولی صبر تا کی؟ 
گرفتاری ۷ عشق حاشا ندارد 
نداردهوای تن خسته رادل 
خیالت خیال مدارا ندارد 
به بیماری چشمهایت دچارم 
طبیبی که قصد مداوا ندارد 
جدا کردی ای عشق!روح از تن‌من ‏ . 
دلم در تن خسته ماوا ندارد 
توراازمن ای کاش دنیا نگیرد 
شکوهی تو داری که دنیا ندارد 
تو شیرین‌ترین درس دانای غیبی 
کتابی که حتی الفبا ندارد 
چراهیچ عقلی به جز عقل مجنون 
جواب تو را ای معما ندارد؟ 
توای عقل!اگر خواستی آدمم کن 
نه آن آدم» اما که حوا ندارد 
مهدی دانش -اردبیل 




















در ایستگاه 
در ایستگاه با چمدانی پر از گناه 
چشم انتظار آمدن مر کبی سیاه 
مقصد کحاست؟ دور... کمی نیز دورتر 
جایی که هست فاصله‌اش یک سکوت راه 
آغوش خود گشوده به ما حفره‌های تنگ 
۱ راه گریز نیست دگر زین گریزگاه 
در زیر بار شدت یک عم اشتباه 
در پیش رو جهنمی از اهن مذاب 
در پشت سر هراس فتادن ز پرتگاه 
اینجا سکوت آینه‌ها در مسیر سنگ 
اینجا تمام حنجره‌ها در هجوم اه 
۳ 
یکروز ناگزیر از این جاده می‌رویم 
فرقی نمی کند که سپیدیم یا سیاه 


حبیب فرقانی سراب 


جات فی کی 


سید جمال حسینی -شهرری 

تعبیر «بپروازم» درست نیست. همجنین 
«بلبل طبعم به افسون جا گرفت» در 
بیشتری نیاز دارید. وزن و قافیه راهم باید 
فرا بگیرید. 

پروین ذکابی -تهران 

بروزن و قافیه باید بیشتر مسلط شوید. 














ايراد سروده‌های بجا کد نف از زبان» 
لفزشسهای وزنی واش تباه ب ودن قافید 


است: 


دو شعر از اصغر رضابی گماری - گتوند 
تلاو ت 
تو قران سرخی 


با هفتاد و دو آیه در هر برگت 
که خورشید 

توراهر صبح 

به شهادتی سبز تلاوت می کند 


مادر 
وقتی که مردم 
قلم موی 
شماره دو مرا 
ميان سه الک 
دست راستم بگذارید 
به یاد مادر 
و ان تابلوی پايیز را 
خانه محقر کشیده‌ام 
روی سینه‌ام بگذارید 
و باز هم به یاد مادر 
فرامرز شکوری "بندرانزلی 


شمامی توانست بهره بیشتری از ایحاز 
داشته باشد تا به نثر نزدیک نشود. ان را 
دوباره‌نویسی کنید و برایم بفرستیده چون 
سطرهای خوب و درخشانی داشت: 
ردپایت شبیه قلب من بود 

نشانت دادم 

و تو فقط خندیدی 

موناصادقی ‏ کرج 

کتاب «عروض و قافیه» نوشسته دکتر 
مهتاب اکبری - بزد 

دوبیتی بر وزن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل 
(فعولن) است: 


از حادثه کرب و بلا جان گریان 
دریا و قنات و چشمه ساران گریان 
القصه به هر کجا که درمی‌نگرم 


گر زنده شود ز خون ما دين خدا 


دست های بر يده 
وقتی پرنده ورود 
به دستهای بریده خیره بودند 
و دوباره عشق 
از سرانگشتان نخلها شروع شد 





مه 


سرشار سرود و جستجو سبز 
لبخنده ماه و های و هو سبز 
دستان مرابه گل سپارید! 
ای‌اینه‌های‌روبروسبزا 
اسایش اسمانی ای نور! 
ارامش عشق و ابرو سبز 
رویای زلال چشم شبنم 
زیبایی چشمه و وضو سبز 
من هستم و فصل ارزوها _ 
تو هستی و فصل ارزو سبز 
من بی‌تو کتاب ناتمامم 
تو شعر حضور و موبه‌مو سبز! 
حسین قاسمی ‏ صومعه‌سرا 





گربان 


صحرا و کویر و ابر و باران گریان 


هر چند که نیست یار و یاور مارا 


عم نر ۰ ز نیت تنیز ۰ ۳ ما را 


ای تیخ بیا بگیر دربر ما را 


شمارا 
در کوچه‌های عشق و آبرو 


به یاد قیصر امین پور 
دل شاعر 
هنوز 


به دنیا نیامده 

درخت پر از جوانه‌ام 

شرحه شرحه 

از فراقت 

پیر می‌شود 

باری نازنینم! 

دیگر مپرس 

چرابی‌دلیل» زود 

5 شاعرت 

زمین گیر می‌شود 

دیگر شعری بر زبانم 

اما 

نمی‌شود جاری 

الہ 

شعری از قیصر 

که ناگه 

بر لبم رویید: 

ناگهان 

چقدر زود 

دير می‌شود! 
غلامرضا بیرانی -آبدانان 





و به کوچه‌هایی پر از سنگ و آهن 
من اما 

در جاده‌ای که 

به روزنه‌ای ختم می شود 

به روشنایی 

و خیابانهایی که بوی اردیبهشت می‌دهند 


منوچهر آنشک -رشت 
شما 


سیدهادی معصومی -قم دیدم 


خواهم شدن به شادی تا کوی او ثناگو 
یارب دلش مرنجان ان عاشق» غزلگو 
ناصر خدنگ نیک فر جام -مشهد 


کزو گرم است بازار محبت 
دلی دارم <مفاعیلن واه 
خربدار -مفاعیلن از همان اغاز 

محبت ‏ فعولن راهم را از تو جدا کردم 
کزو گرم اس = مفاعیلن تودر جاده‌ای گام تهادی 
ت بازار -مفاعیلن که به تازگی ختم می‌شود 
محبت =فعولن به گرد و غبار 










که چون باد 
می‌رفتید 

از این خاکدان ثیره 

و آبروی عشق بودید 
و لاله‌ها را 
جاودانه کردید 


کاش می‌نوشتید چند سال دارید و از 
کی شعر می‌سرایید. به هرحال سروده 





۱ 
Rp"‏ اطلاعات کک 


ډاددز 


ند گی کر دږ ای نو 


شتین» 


هنو شتن بو ای زند گی کو دن 


@ ژول د ناد ه 


خاطرات یک روزنا مه فروش 
روز 








اوایل سال ۱۳۲۳ روبروی توزیع نشریات شادروان 
سقازاده که در کوچ بهار بین خیابان‌های لاله‌زار و سعدی 
بودء با همکارانم گپ می‌زدم. مدیر روزنامة رنج و گنج افای 
محمد ابراهیم منصوری را ديدم که دسته‌ای روزنامه زیر 

گفت: پس بیا این روزنامه‌ها را به میدان مخبرالدوله 
ببر و بفروش. 
مقداری هم خودم به تو دستخوش می دهم. 

روزنامه‌ها را از او گرفتم ویکی از همکارانم را به اسم 
رفیع صدا کردم و گفتم: 

اقارفیع حاضری‌با هم برویم‌این روزنامه‌هارابفروشیم؟ 
گفت: از بیکاری که بهتر است... 

بنابراین‌باهم‌به‌میدان مخبر الدوله رفتیم‌تاروزنامه‌های 
چهار صفحه‌ای رنج و گنج را که عکسی هم از اقا سید ضیاء 
طباطبایی با کلاه پوستین معروفش, رویش چاپ شده بود. 
بفروشیم. این اقا سید ضیاء» از درباری‌ها و رئیس حزب 
حلقه (ارادة ملی) بود و همه می‌دانستند که ساخته پرداختة 
سفارت انگلیس است. 

من و رفیع وقتی که به مخبرالدوله رسیدیم» دویست 
ماهم با جار وجنجال مشغول اعلام کردن تیترهای‌روزنامة 
رنج و گنج شدیم. ضمنا بالحنی طنز آمیز و صدای بلنده این 
ترانه را می خواندم: 

سید ضیاء فراری شده 

سوار گاری شده 

سرش گذاشته پوستین 

این ترانه را احسان طبری به من باد داده بود و من 
هم فقط برای خوشمزگی و فروش بیشتر روزنامه‌ها آن را 
ترانه را می‌خواندم که ناگهان جوان سی و چند ساله‌ای از 
وروزنامه‌هایم راپاره پاره کرد. عده‌ای با دیدن این ماجرا به 
آن جوان حمله کردند و او را به باد کتک گرفتند. در همان 
هنگام چند مامور شهربانی و حکومت نظامی از راه رسیدند 
و مردم پراکنده شدند. من هم خواستم فرار کنم ولی کسی 


الاعات ل و رد۳۶۰۵ 


بازویم رامحکم چسبید و گفت: با من بیا...آقا با تو کار دارد. 
خواستم خودم رااز دستش نجات بدهم اما زورش زیاد بود و 
نشد.آوبا پنجه‌های نیرومندش بازویم را فشار داد و با لبخند 
گفت:مگر نمی خواهی خسارت روزنامه‌های پاره پاره‌ات را 
بگیری..؟ و مرا با خود به دفتر حزب حلقه برد. 

با هم وارد سالن بزرگی شدیم که با مبل‌های چرمی 
فهوه‌ای رنگ تزیین شده بود و پشت میزبزر گی بیش از ده نفر 
نشسته بودند که بیشترشان کلاه پوستی خاکستری رنگ 
داشتند. کسی که مرا آنجا برده بوده بااصدای بلند گفت: 

-این جوان کتک خورده و روزنامه‌هايش رآ پاره کرده‌اند. 

مردی پنجاه و چند ساله که کلاه پوستی فلفل نمکی 
زیبایی به سر داشت» پرسید: چه کسی این جوان را زده؟ 
همان که مرا به حزب برده بود» گفت: تیموریان... البته از 
کتک زدن این جوان منظوری نداشته ضمناً خودش هم 
گرفتار قوم سلم و تور شد و کتک جانانه‌ای خورد. 

من با دقت بیشتری به آن مرد میانسال نگاه کردم 
و فهمیدم او سید ضیاءالدین معروف است یعنی همان 
کسی که مدتی بود که در کوچه و خیابان آن ترانة «سید 
فراری شده...» را در هجوش می خواندم. از فهمیدن این 
موضوع حسابی ترسیدم و با خودم گفتم: حالاست که کتک 
مفصلی بخورم... سید ضیاء نگاهم کرد و گفت: برایش 
چایی بیاورید... کسی رفت و در استکانی زیبا چای سبز 
نعنایی آورد. پس از این که در سکوت» چای را خوردم» یکی 
از کسانی که کنار سید نشسته بوده گفت: 

تو چه کاره‌ای؟ چرامدام به آقا سید ضیاء الدین بی‌ادبی 
می کنی؟... جوابی ندادم و جای سیلی تیموربان را روی 
e‏ 
آقا اجازه می‌دهند. شعری را که مقابل حزب می‌خواندی» 
برای ما هم بخوان. 

سرم را زیر انداختم و از خجالت سرخ شدم. سید ضیاء 
گفت: چرا خجالت می کشی؟ برای ما هم بخوان... باز هم 
چیزی نگفتم وسرم رابلند نکر دم. سید ضیاء گفت: این بنده 
خدارابیشتر ا زاین آزار ندهید. خحالت می کشد در برابر چند 
نفربزرگ تر اشعار ر کیک بخواند... آقای موسوی زاده..! پول 
روزنامه‌هایش رابدهید تا دنبال کارش برود. 

یک نفر مرابه اتاق دیگر ی بردواز صندوقچه‌ای چوبی» 
سه ب رگ اسکناس ده تومانی بیرون آوردو به من دادو گفت: 
هروقت کاری داشتی و خواستی خدمت آقابرسیءبیااینجا 
تا کارت را انجام بدهند. 

پول‌ها را در جیبم گذاشتم و از حزب حلقه بیرون رفتم. 
این اولین ملافات من با نخست وزير دوران رضاخانی و 
لیدر حزب حلقه بود. بعدا در دفتر روزنامة رعد امروز ودر باغ 
سعادت اباد چندین بار دیگر نیز او را دیدم. 

ای ودوم 

حالا می‌خواهم خاطرة دیگری برایتان تعریف کنم: 
در سال‌های دهة سی پس از کودتای ۲۸ مرداد عليه دولت 
مردمی د کتر محمد مصدق» روزنامه‌های پرتیراژ را توقیف 
کردند و مدیران بیشتر انها را به زندان انداختند. ما روزنامه 
فروش‌ها هم بیکار شدیم و از صبح تا ساعت چهار بعد از 
ظهر یا در کوچة توزیع تا زمان انتشار روزنامة اطلاعات 
و یا در قهوه‌خانة مش رمضان وقت گذرانی می‌کردیم. 
روزهای چهارشنبه و روزهای تعطیل هم با دوچرخه یا 


با اتوبوس به باغ‌های اطراف تهران مثل ده ونک با به 
استخرهندی‌های فر حزادو یابه استخر داودیه‌می‌رفتیم.در 
تعطیلات مذهبی هم به حضرت عبدالعظیم(ع) و آمامزاده 
داود(ع) می‌رفتيم. 

روزی حدود پانزده نفر از همکارانم به استخر داودیه 
رفته بودیم که اوایل خیابان ظفر بود. جای شما خالی» زیر 
درخت‌های چنار سفره‌ای پهن کرده بودیم و از هوای خنک 
لذت می‌بردیم. تعدادی از دوستان هم آب تلی می کردند. 
گروهی هم آن طرف‌تر نشسته بودند و مشغول تهية ناهار 
بودند. بین ما جوان بلند قد و قوی هیکلی بود به نام احمد که 
چون عادت داشت دست‌هایش را مثل دستة ظر وف سفالی 
دو طرف کمرش بگذارد. به او می گفتند احمد لوله‌هنگ. 
قدرت بدنی او مثال زدنی بودو کسی حریفش نمی شدضمناً 
با این که همة روزنامه فروش‌ها هوادار یکی از گروه‌های 
سیاسی بودند» او به هیچ گروهی گرایش نداشت. 

آن روز مشغول آب‌تنی و تفریح بودیم که ناگهان از 
بیرون محوطة استخر فریاد احمد را شنیدیم که التماس 
می کرد و چیزهایی می گفت. شتابان با همان لباس شنایی 
که تن‌مان بود به خیابان پریدیم تا ببینیم چه خبر است. 
احمد را دیدیم که دست‌هایش را بالای سر گرفته بود و به 
افسری آمریکایی که مسلسلش را به سوی او نشانه رفته 
بود می گفت: 

-یانکی جان!اگر گفتم بانکی گو هوم... با تو نبودم... با 
آن یکی یانکی بودم. ۱ 

شما هم می‌دانید که 101016 ہچ ۷211166 (آمریکایی 
به خانه‌ات (به وطنت) برگرد. اصطلاحی است که به 
سربازان آمریکایی می گفتند و می گویند... 

آن افسر که درجة سرهنگی داشت» مثل هم 
ارتشی‌های اشغالگر آمریکایی از این جمله خوشش نیامده 
بود و بازبان خودشان به احمد بد و بیراه می گفت. احمد هم 
می لرزید و به رانندة آن افسر که همراه سرهنگی ایرانی در 
جیپ نشسته بود» اشاره می کرد و مدام می گفت: 

یانکی جان!با تو نبودم با آن یکی یانکی بودم. 

من به دوستانم که بیش از بیست نفر بودند و همگی 
لباس شنا به تن داشتیم» گفتم: 

توی چشمش زل بزنیم و جلو برویم...اواز مامی‌ترسد... 
تقصیر این پدر سوخته‌هاست که ما از کار بیکار شده‌ایم... 
دوستانم که انگار منتظر چنین اشاره‌ای بودند. راه افتادند 
و همگی به طرف افسر آمریکایی رفتیم. او مسلسلش را به 
طارفا و وان ااه ان ماو 
رفتیم و به چشم‌هايش خیره شدیم. در ین بین سرهنگ 
ایرانی از جیپ پیاده شد و شتابان پیش افسر آمریکایی امد و 
در گوشش چیزی گفت. بعد بااصدای بلند و به فارسی گفت: 
این‌ها مشتی جوانند که برای تفریح و شنا کردن آمده‌اند و 
با ما کاری ندارند. 

افسرآمریکایی کمی‌به‌مانگاه کرد.ماهم به‌چشم‌هایش 
زل زدیم.او لولة مسلسلش را پایین آوردو آهسته عقب گرد 
کرد و سوار جیپ شد و همراه افسر ایرانی و راننده‌اش با 
سرعت از آنجا دور شدند... از آن روز به بعد هر وقت احمد 
لوله‌هنگ رآمی‌دیدیم» می گفتیم: 

یانکی جان با تو نبودم با آن یکی یانکی بودم. 




















۳ بوتا کس چیست؟ 

## تزریق بوتاکس روشی آسان و کم‌دردسر برای زدودن 
لا پیری است. در این روش» جای زخم باقی نمی‌ماند و 
نیازی به دوران نقاهت نیست. کشف آثرات زیبایی و ضدچروک 
بوتاکس» از پیشرفت‌های شگفت‌انگیز طب زیبایی است. 
بوتاکس برای درمان بیماریهای ناشی از اختلالات انقباض 
عضلات اطراف چشم و پلک به کار می‌رود. این دارو نوع خاصی 
ازپروتئین خالص شده‌بوتولینوم است که با ثربرروی نقاط اتصال 
عصب به عضله سبب فلج موقت می‌شود, بنابراین چروکهای 
موضعی باز می‌شوند و وضعیت ظاهری فرد بهبود می‌بابد. این 
دارو برای برطرف شدن چین و چروک در نقاط پیشانی» بین دو 
برو(خطاخم)» کناره‌های چشم. کناره بینی» دور لب بالا کشیدن 
ابروودر برخی موارد بالا کشیدن کناره‌فک به کار می‌رود. از این 
دارو برای پیشگیری و درمان استفاده می‌شود. تزریق آن نیازی 
به بی حسی موضعی ندارد.آزدیگر مصارف پزشکی ماده بوتا کس 
که به تازگی به آن توجه شده است تزریق آن برای سردردهای 
عروقی مانند میگرن و نیز کاستن از دفعات عود سردردهای 

ایا بوتولینوم هر چرو کی را از بین می‌برد؟ 

** ردپای گذشت زمان بر چهره فرده دو نوع چروک ایجاد 
می ک :چرو کهای دینامیک و چروک‌های استانیک. چروکهای 
اکاک رات ا ادع ور ی وما 
از عوامل مضر و آسیب‌رسان خارجی مانند آفتاب به وجود می آیند 
و در بافت اصلی پوست تغییراتی ایجاد نمی شود و به همین علت 
دربرابردرمان باترکیبات اسیدهای میوه و ویتامین ۸(مالیدنی)» 
روش لایه‌برداری شیمیایی و لیزردرمانی برای نوسازی پوست 
به خوبی پاسخ می‌دهند اما چروکهای دینامیک که معمولا 
عمیق‌ترند در برابر درمان با تزریق بوتاکس (ماده بوتولینوم) به 


خوبی پاسخ می‌دهند. 
٭ تزریق بوتاکس تا چه اندازه از عمق جروکهای دینامیک 


## تزریق این ماده به خاطر زیبایی ۰٩درصد‏ نتیجه بخش 
است و حدود ۸۰ درصد از مصرف کنندگان از تزریق آن راضی 
هستند. به اعتقاد برخی از پزشکان» در فاصله زمانی یک تا دو 
هفته بعد از تزریق ماده می‌توان تا ۱۰ سال جوانتر شد. 

٭ آثار تزریق بوتاکس از کی نمایان می‌شود و تا کی ادامه 


#* در فاصله دو روز تا دو هفته بعد از تزریق» آثار تزریق 
می‌شود. دوام آثار مثبت در افراد مختلف متفاوت است و 
معمولاً حدود سه تا هفت ماه پابرجاست. در تعداد کمی از افراد 
نیز تاثیر آولین تزریق ٩‏ تا ۱۲ ماه و حتی در مواردنادر تا یک سال 
ونیم ادامه دارد. 


آقای د کتر رضا نیا کان ( متخصص پوست و مو) 


یک یازناراحتی‌های یکه انسان با گذر عمرباآن روبرومی‌شود چین و چروکهای 
پوست است که امروزه برای از بین برد نآنها راهکارهایی وجود دارد و یک یا زآنها 
تزریق بوتاک س است.اما باز سد ناخم یک بحث واحتمالات افتادگی پلک وابرودر 
پی دانستن عوارض منفی بحث دو ماين ماده است گذشته از اينکه تکرا ردفعات تز ری قکه ضرور ی است 
ومی توا نآنرابز رگترین نقطه ضعف بوتاکس نامید. شما ه ماگر می خواهید دربا ره بوتاک ساطلاعاتی به 
دست بیاورید. اي ن گفت وگوی پزشکی را بخوانید: 


حتماّبو تااکس را باید تکرار کرد 


آذر دلخوش 


٭ فاصله نوبت‌های تزریق چقدر است؟ 

# تزریق دوم معمولاً سه تا چهار ماه بعد از نوبت اول انجام 
ی 

# يا تزریق بوتاکس محدودیتی هم دارد؟ 

#٭* بله... تزریق بوتاکس برای گروههایی که نام می‌برم؛ 
ممنوع است: زنان باردارء زنان شیرده» کودکان زیر دوازده سال» 
افرادی که از تزریق ماده انتظارات غیرواقعی دارنده بیمارانی که 
ثبات روانی ندارند» افرادی با سابقه حساسیت نسبت به هر کدام 
از اجزای دارو افرادی با سابقه بیماریهای عصبی - عضلانی 
مانند کسانی که تحت درمان با داروهای آنتی‌بیوتیکی نظیر 
جنتامایسین قرار دارند و نیز مصرف کنندگان گروهی از داروهای 
قلبی 

# آیا تزریق بوتاکس دردناک است؟ 

##درد تزریق‌ماده‌بوتولینوممعمولً بیشترازدرد تزریق‌برای 
بی‌حسی موضعی نیست که آن هم با ستفادهز ری قبل 
و بعد از تزریق, به حداقل می‌رسد. از چهار روز قبل تا چهار روز 
بعد از تزریق ماده بوتولینوم نباید داروهای رقیق کننده خون و 
مسکن‌های غیراستروئیدی مصرف شود. 

* آیا بو تولینوم عوارضی هم دارد که خطرناک بانسد؟ 

# تزریق بوتولینوم ۸ روش کم عارضه‌ای است. 
عارضه‌های احتمالی و بی‌آهمیت و نگرانی بعد از تزریق عبارتند 
ز: فرمزی محل تزریق» ورم موضع» خون مردگی» به وبژه در 
نواحی دور چشم» درد محل تزریق» سردردی که ممکن است تا 
سه ساعت طول بکشد تهوع مختصرء ضعف عمومی و خارش. 
بعضی عوارض احتمالی دیررس که آهمیت بیشتری دارند نظیر 
دوربینی, افتادگی پلک و ابرو نیز مطرح هستند که اگر پزشک 
و بیمار نکات ظریفی را رعایت کنند» قابل پیشکیری هستند و 
مرور زمان و خودبه خود برطرف می‌شوند. توجه داشته باشید که 
درصورت بروزورم شدیددر ناحیه تزریق» خون مرد گی وسیح و نیز 
مشاهده افتادگی در پلک و ابرو باید به پزشک خبر داد. 

#آیاممکن است بعد از تزریق»هیچگونه تغییری‌دروضعیت 
ظاهری چهره فرد مشاهده نشود؟ 

## اگر بعد از گذشت دو هفته تغییری دیده نشد بايد به 


پز شک خبر داد. 
رعایت کنند؟ 


# بهتر است یک ساعت پس از تزریق از کمپرس سرد 
استفاده شود. در چهار ساعت اول با عضالات ناحیه تزریق بازی 
کنند. ی آنهارا مدام منقبض وآزاد کنند. مالش محل تزریق و 
قرار گرفتن در وضعیت خوابیده در چهار ساعت اول بعد از تزریق 
ممنوع است. افراد باید سعی کنند در وضعیت نشسته یا ایستاده 


قرار گیرند. ۳ 


اموز کار من نواب 
مولف : محمد جواد حجتی کرمانی 

رقعی - چاپ اول » ۲ ۲۰ صفحه. ۰ ریال 
۴ مولف با شهید نواب صفوی و مبارزات 
| #7 او به رشته تحریر در آمده‌دربرگیرنده پنج 
سرفصل می باشد که هربخش به یک 
مرحله آزمبارزات شهید نواب صفوی 
می پردازد دربخش نخست کتاب که 
به چگونگی نی مولف با نواب صفوی پرداخته می شود 
مولف می کوشد در بخش دوم به زندگی اخلاقیات و مبارزات 
شهید نواب صفوی بپردازدودرپی ان برنحوه شهادت اشاره‌ای 
دارد و در چهارمین بخش ضمن نگاه تحلیل گرانه به مبارزات 


مانده می پردازد و آنگاه بر آن می شود به داوری ها و مقایسه 


هایی که تاکنون درباره مبارزات شهید نواب صفوی صورت 
گرفته نگاهی داشته باشد و درنهایت با ارائه ضمائمی در جهت 
تکمیل اسناد ارائه شده در متن کتاب به صورت گویا و روشن 
به قصه های ناگفته زندگی نواب صفوی بپردازد محوراصلی 
مقالات و تحلیلهای مورد اشاره مولف در این مجموعه تشریح 
و تبیین بعد معنوی اخلاقی وتربیتی شهید نواب صفوی و 
نیز نقش آن بزرگوار درمبارزات حق طلبانه ملت ایران برضد 
استبداد داخلی و استعمار خارجی در سالهای ۱۳۳۴ - ۱۳۲۴ 
هجری شمسی است که آگاهی از مسایل و مطالب آن برهه از 
تاریخ مبارزاتی ملت‌ایران می تواندبرای نسل حاضر بسیار مفید 
وو وا و ی وای و ا ی ري 
انچنان پرچم فدائیان اسلام را برافراشت که یارانش در تحت 
لوایآین پرچم جهت فداکاری و جانفشانی در راه‌هدفی که‌اين 
شهید پیش گرفته خودرابه واقع فدایی اسلام کردند و عاقبت در 
این راه به درجه رفیع شهادت نائل گشتند علاقمندان به تهیه 
این کتاب می توانند کتاب مورد نظر خود را با /۱۰ تخفیف در 
کنار سایر عناوین انتشارات اطلاعات تهیه نمایند. 


کوچة بی‌عبور تنهایی. شامل 
زندگينامة علی اکبر کهربایی» اشعار 
و مقالاتی دربارة آو کارنامة هنرنش» 
گزیده‌ای از اشعار او و عکس‌هایی از 
هنرمندان است که به همت انتشارات 
مهرآوران در ۲۰۰ صفحه با تیراژ هزار 
نسخه چاپ اوا 
علی اکب ر کهربایی عکاس و خبرنگارهنری وورزشی 
وفرهنگی است که درمیان هن_رمندان وورزشکان 
چهره‌ای سرشناس دارد. یادبوده ایی از هنرمندان 
نام آورو عکس‌هایی رتش اجب تابن 
کتاب راخواندنی‌ودیدنی کرده‌است.دل‌واژه‌ای از انار 
کهربایی را تقدیم می کنیم: 
زندگی» همین صدای ارام ماهی است 
که پی آب» تن خود را 
در گل‌ها مس 1 فا 


۳ 
AN‏ 44 الاعات ی 





داش ددون و جدان. جز وړ انی 
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او ست ای له اع 
سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


0 
منم سنکی بسان ریک ناچیز» ولی در عشق از عالم فزونم! 
× امام حسن عسگری(ع) تواضع و فروتنی نعمتی است که کسی 
بر ان حسد نبرد هادی درخشان 
چیزی رااز دست‌بدهد مثل شادی که هیجگاه با تقسیم کردن 
کم نمی‌شود ستاره دنباله‌دار 
× کاش می‌شد بنشینی لب جوی»سیبی از باغ نیافتد در آب و کسی 
هم‌ندوددرپی آن اسیب دردست تو باشدباغبان هیچ نپرسد که 
چرا؟ سیب را گاز زدی 

a‏ نواردعمل‌شسدن بدون برنامهریسزی علت‌همه 
ا و 
× عقل بی عاطفه خطرناک است و عاطفه بدون عقل قابل اعتماد 
نیست» آدم کامل است وقتی هم عقل داردو هم عاطفه 


صبا مهربانی فر 

× سخن‌ها تا به جامه کردار درنیایند» بی‌معنی می‌مانند 
محمد رسولی 
× کوچیک که بودم فقط کفشامو اشتباه می‌پوشیدم. اما حالا تنها 
کار درستم پوشیدن کفشامه کریمی نژاد 
× خاک شدهر که در این خاک‌زیست. خاک چه‌داند که‌در این 
خاک کیست؟ شبکده 


#ربه همه عشق بورزء به تعداد کمی اعتماد کن وبه هیچ کس بدی 
× به‌دنبال رستگاری‌نگرد» فقط علم‌بیاموزوبه‌ه رآنچه که‌می‌دانی 
امن آن افسرده دل مرغ اسیرم. که می خواهم در آغوشت بمیرم 
سپیدار 
مخمل 
)۳ آنقدرم‌هرتورادردل خود جای دهم, که خجالت زدهآیی وبگویی 
کهکشان 
زندگی با صداشسروع میشه بی صداتموم مش عشق باترس 


× عشق طریقت است نه مقصد 


قرو ا فص ایس ا مشکی 
× حسرتی گربه دلمهست‌همان دوری توست» من پرستوی‌خزان 
دیده و خاموش توام پریسا 


نه پای رفتنم اکنون نه بال پرواز است. آزین چه سود که برمن در 
قفس باز است پنک 
× مصاحبت با خردمند گنج است و معاشرت با جاهل رنج S.N‏ 
× ز تمام بودنی‌ها تو همین از آن من باش که به غیر با تو بودن دلم 
آرزو ندارد پروین افتخاری 
تو آسمون نوشته» روبال هرفرشته تو مال هر کی باشی,دنیا 
براش بهشته نرگس11 
× ناپلئون: عشق باید شادی بخش باشه نه رنج اور ۶۹ 
× دوست شایسته مثل عطر فروشه حتی اگه‌ازعطرش چیزی 
یوت نده بو عطرش بت می رمه مرینا 
× در بدترین روزها آمیدوارباش, زیر زیباترین بارانها از سیاه‌ترین 


ابرهاست محسمه 
× برای نبودنت گالابه نمی کنم چون تاسختی نبودنت نباشه لذت 
بودنت‌رونمیشه احساس کرد جوجو 


ارو ۳۶۰۵ 





× می گن شمشیر تيز همه چی‌رو دوتامی کنه بنازم شمشیر 
عشق‌رو که دوتارویکی می کنه پریسا 
۶ × زندگی مااقیانوس است واهداف ما جزیره که‌برای رسیدن به 


* اهدافمان بایدپاروبزنيم شهره توکلی 
× زند گی تعدادنفس‌هانیست تعدادلبخندهای کسانی است که 
دوستشان داریم نازنین 
× چشمانت راورق بزن»شایددر گوشه‌ای از آن مرابه یاد گار کشیده 
باشی فروغ عارفان 
× سکوت کن شاید خدا هم حرفی برای گفتن داشته باشد 
اشکان 


۷( ماک ع“ ق محبت کفن ماست» پرورده رنجیم رفاقت هدف 
× حقیقت را تنها می‌توان با دیدن و شنیدن درون فهمید فراز 
× کسی که دردرو حس نکرد در کی از درمان ندارد 

شهرام چسینا 
× قبل‌ازاینکه به کسی بگی دوست دارم خوب فکرهات روبکن 
چون شاید چراغی توی دلش روشن کنی که خاموش کردنش به 


خاموش شدن اون برسه کمند 
× یک پایان تلخ بهتر از یک تلخیه بی‌پایانه یگانه 


× همراهی خدابرای انسانهامنل نفس کشیدن است:آرام بی صدا 
وهمیشگی ستاره سهیل 
× هر گزبه‌احساساتی که در اولین برخورداز کسی پیدامی کنید 
نسنحیده اعتماد نکنید Pangul‏ 
باعبورازروزهای‌سخت آدمهای سخت هستند که می‌مانند 


نه روزهای سخت محمدصادق 
× یادت از خودت مهربونتره چون وقتی تو نیستی اون هیچ وقت 
تزهام‌نمیذاره 2 شکیلا 
× فکر کردن به گذشته مثل دنبال آب دویدن است ۷ 
× انتظار... این ز نخستین درسی بود که درباره ۷ عشق آموختم 
باراد 
باران 


× به دریابزن قایقت می‌شسوم حقیرم ولی لايقت می شسوم. من 
عاشق شدن رابلا نیستم تو یلدم بده عاشقت می‌شوم مریم 
× زندگی رامنل پیازی دیدم که‌هرورق آن راباز کردم اشکمرا 


درآورد قیصر 
× ماموریت شمادر زندگی بی‌مشکل زیستن نیست بلکه با انگیزه 
زیستن است سیاه سفید 
کرم اا انش غا و هاا انا کر مانا 
فاصله‌هاست 9 
× آلفردتنیسون: آنچه دعا انجام می دهد بیش از خیال و تصوراین 
دنیاست فرناز 
× بر سر دروازه‌های بهشت نوشته‌اندسربزیران سرفراز وارد 
شوند نی نی کو چولو 


× آنطور که دلت می خواهدباشی عمل کن,»به زودی خواهی دید 
که همانی خواهی بود که عمل می کنی م.سابه 
شیفت کار می کنی M.DH‏ 
× آدم بی گناه کسی است که برای هیچ چیز توضیح نمی دهد 
دکترهوشنگ سحرخیز 
گر می خواهی دوستی ات پابر جابماند هیچگاه بادوست شریک 
نشو ناصر د بلمی 
از آن عبور کنند خراب می کنند ابوالفضل دیلمی 
× چه‌زیبامیشهوقتی که کسی که‌دوستش‌داری زمانی‌بیاد که 


قرارنیست خاکستری 
× چرامیان این همه ستاره» تو ستاره سهیل شدی ؟؟ 

بچه سوسول 
× همه مسافران دره لغزندگان» کسانی هستند که برای‌هستی 
قله‌ای تصور نکرده‌اند باس کوچک 


× هر گز از کسی که همیشه بامن موافق بود چیزی یاد نگرفتم 


اڏذین 
× دوست ‌داشتن تنهاچیزی است که نوبتی نیست پس خارج از 
نوبت دوستت دارم عشقم ۸ 
× نبودن هرگ زبه تلخی از دست دادن یک بودن نیست»قدر 
بودنی‌هایت رابدان لیلا.]1۷ 
× آدمپا فقط در یک چیز مشتر کند؛ متفاوت بودن ymr‏ 


×فربون دل پاکت برم که مثل بخچال فقراهیچی توش نی 
مائده 


× به هر کی گفتم غلامتم» منو فروخت 


* آرغوان دوست‌داشتنی!من وقتی آززندگی خسته‌می‌شم به‌بندگی 
رومی‌آرم و اونقدر بااون صفامی کنم که خستگی یادم می‌ره! 

# کیوتر عاشسق|ماتوجمعمون یک کبوتر کم داشستيم که ومد 
قدمهات رو چشم من. 

# رهای زیبا! به خداشرمنده تو و دوستای‌دیگمون هستم. اما چه 
کنم که کاری از دستم برنمیآدو همین یک صفحه رو دارم. 

M6 3‏ عزیزادرسته که کار من سخت می‌شه‌اما تفاوتی قائل 
نیستم و دوست دارم اینو باور کنی! 

# وحید جان! خیلی مخلصیم تو باید کنارمون باشی داداش. 

# آبیدل را پیشنهاد خوبیه اما متاسفانه امکان سیو اسامی با 
این تنوع عجیب ممکن نیست. ام با پیشنهاد شما موافقم. 

# مهر دوست بی‌همتا! باالا خره یکی پیدا شد جواب اون دوتا 
دوست رو بده ممنون از اینهمه لطف توعزیز. 

* یالمن خوبم!من‌روببخش که اسمت رو اشستباه چاپ کردم 


امیدوارم بعداً جبران کنم در ضمن اگر من تورو دوست دارم این 
افتخار منه. 
# خاتمی عزیزاحتماً باسردبیر مط رح می کنم اگرامکان‌پذیر 


2 فراموش شده‌همراه! یا ییزرو به این دلیل می گن فصل عاشق که 
دراون فصل همه چیز متحول می شه ودرختها به خاطر عشقشون 
همه چی شونومیدن!عشق هم زیباترین لطف حضرت عشق 
به ماهاست و عاشق فقط «اونه» که بی‌اندازه می‌بخشه و هیچ 
انتظاری نداره» رنج دوری‌هم درسته چون م از اون دوریم وبه 
# پرستوی مهاجر!پیدا کردن پیغام خواهرت توی اون پیغام‌ها کار 
# کهکش ان بی‌انتها!یادیاربی‌مرامت‌به خیراواین تجربه شدتا 
قبول کنی قلبت فقط مال «او»نه وبس! 
E‏ لاف عاشقی!من از جنس سنگ مذاب اتشفشانم سیاه و پر از 
جای زخم!اماممنون که قبول کردی دوستت دارم. 
# وروجک شیطون! افتخار می کنم که تورو خوشحال کردم. 
# عاشق‌بیدل:منهم یک عاشق بیدل مثل توهستم وامیدوارم 
عاشق بمونم. 
# محسن ت باوفا!من خودم اسم تو نازنین‌رو در بخش کسانی 
که حداقل یک پیغامشان چاپ نشد دیدم ولی اگر اشتباه‌می کنم تو 
به بزرگواری خودت من‌رو ببخش تا نوبتت بشه. 
داره‌برام دعامی کنه بال درم ی ارم ممنون که به بادم‌هستید. منتظر 
پیغامهای بعدی‌تون هستم! 
نازندنهایی که حداقل یک نوشته آنها به د لایلی کار نشد: 
حسین -صادق -ارغوان -1۷0.111-نازآفرین -منصورو کامران 
-منوچهر.م تک ستاره -- ۷۲ جوجو 1 5-غزل فروتن 
-هاجر-آرامش -1۳10-ستاره حسرت-ستاره سهیل 101161۷ 
میثم -دوجا-آرش-آزاده مریم الیشاه-هادی-بدری -غریبه 
آشنا-سینه سوخته 1.۲771۳ -چهاردهی -گلی -شاکی 
-وحید ۲12071٩‏ -]5.۷-*1--کو ثربانویماه نهم -محمدرضاءن 
-محمدصادق -بربادرفته -تینا مهران -نسهرام چسبنا -نیلوفر 
-اصغرشاهنظری -سناتور مریم 400۷ -وحید۲ 











۳ آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 

طراح حدولها: داود باز خو ol SS A a NE‏ صحبح حل کرده و به دفتر مجله ا مر 9 
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ار 8 ر تماس حاصل نمایند. به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 
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اعداد احتمالی در هر سطر و ستون برابر جمع‌های درج شده در جدول باشد 
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١-اثری‏ معروف از آناتول فرانس قاره سياه 
۴- نوعی فعل - پراکندگی - صحراو بیابان 
"روت کردن؛ دیدن ۴-راهی ان که در 
جایی زاده شده -نوعی شیرینی تر ٣‏ جوی خون 
۴-رباینده - مسابقات ورزشی که هر چهار سال 
یک بار برگزارمی‌شود -"هدیه‌دادن ۵- خط کش 
مهندسی - پاپوش» کفش سمت چپ ۶-رمق 
آخر -عزیز عرب -الفبای موسیقی -گچبتونه 
- پایان‌ واخر ۷-ازشاهان ساسانی -کلمه 
تصدیق آلمانی -واحد چل و کباب نوعی 
سیستم تلویزیونی ۸- کشور گاریبالدی -"خدای 
دراویش -شانهو کول "رودی در اروپا -٩‏ 
رودی در آسیا - کتاب شعر شعرا حیوان عسل 
دوست ۱۰-مایع آبادانی - سه گانه‌اش در مصر 
است "نفی عرب "معروفترین اثر والتراسکات 
سقف دهان -موی گردن اسب و شیر 
-زاییدن -قایق مسابقه‌ای 1۳- گوشه گیری 
- پول ژاپن "دشنام - تکرار حرف بیست و نهم 
الفبای فارسی - چاشنی غذا ۱۴ از احشاء داخلی 
بدن " ازادارات تابعه نی روی انتظامی "راندن 
مزاحم ۱۴- کشف کننده -سوغات شهر یزد - از 
گلهای خوشبو ۱۵- کلمه تصدیق انگلیسی - از * 
فصول سال -مربوط به ملت -دلتنگی» تبرگی 
۶- شریان حیاتی مصر و سودان م رکز کشور 
پرو عددمجهول -عقیم وسترون 1۷- قله‌ای 
معروف در آرمنستان 7 آثری معروف از نظامی 


عمودي: 

کدبانو --بدبوی پرخاصیت ۳-دوستی از روی 
اخلاص و بی‌ریایی --مهمانخانه ستاره‌دار -با اصلاح در آیین 
مانی خود آیینی دیگر آورد -نت منفی ۴ -فاصله میان دو 
چیز - سوبسید -بخش نده ۵- از علامات جمع تب نوبه 
-"زنی که چشمش سیاه‌مایل به کبودباشد ۶-کلمه‌ای که 
درزمان ابرازشگفتی بیان شود "هر یک از دو سوی چهره 
"آم‌الخبائث من و شما-بس بودن ۷-یارابسال "هنوز 
آدم نشده شب عرب -پایتخت فراری ۸- انتقال و ارتباط 
بجوییدش -مرکزاستان خوزستان اسم *1-دل ازار 
کهنه "هر گیاهی که در کناره‌های جوی و رودخانه سبز شود 
- تعحب زنانه -خودمختار بودن ۱۱ -یکصدمترمربع رشته 
کوه‌اروپایی"بوی رطوبت ‏ ساکن شهربرلین 1۲- دوایر 
نودویک گانه موسیقی "حرف صریح "پیش قراول اعداد 
ضمیر فرنگی " عدد ورزشی 1۳- بهترین قسمت گوشت 
برای کباب -ماده سختی که در ساختمان بدن مپره‌داران 
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اسامی برند گان جدول شماره ۳۳۹۷ 
۱-متقاطع:ابراهیم شجاعی -کرمان 
۳-سرح‌درمتن:محمدرضازارع-فلاورجان 
۳-سودوکو: امیرحسین قدس-تهران 
جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها ‏ 
ارسال خواهد شد 


۷ ۱۴۶ ۱۵ ۲۴ ۱۳ ۷۲ ۷۱ f 





عملیات و مراحل لازم برای رسیدن به یک هدف مشسخص 
جای خلوت ۱۵-دست عرب -فرمان ایست - از محالس 
- سیاره زحل 1۶-از مشتقات نفتی - گیاهی از تیره مرکبات 
حمله کننده اینترنتی -امید» چشمداشت ۱۷-خالق رمان 
گربه سیاه -از آثار معروف شیخ اجل سعدی شیرازی 
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با موش شود كلجا ر برو ید 
E‏ 

WT 
تب ا‎ 
3 تک‎ 


کتک 
چ ی سک 
در میان این خطوطء یک نقاشی با سوژه جالبی گم شده است. برای پیدا کردن این نقاشی باید مداد یا خود کاری بردارید 


سوژه گمشده 
ار را یر ی سرت کار یراس ی لح 
خارج نشوید تا پس از پایان کار سوژه گمشده جلوی چشمان شما ظاهر شود. 


شش نفر شبیه به هم 00 مور موم موم ممم و 
دربین این شش تصویر فقط دو تصویر از نظر طرز لباس پوشیدن کاملاباهم شبیه هستند و بقیه تفاووتهایی بادیگری 


تصوير هیچ شباهتی به 
هم‌ندارندولیاگرکمی 
حوصله به خرج بدهید 
مشاهده‌می کنید که در 
هفت موردشباهت‌هایی 
بین ان دو و جوددارد. 
حالامدادیاخودکار 
برداری د واین مواردرا 





معمای جعبه باز شده 
شمادراین تصویر چهار جعبه سربسته و یک جعبه باز 
شده راملاحظه میکنید. اگر جعبه باز شده را جمع کرده و به 
شکل یک جعبه کامل در بیاورید» فکر می‌کنید با کدامیک از 
این چها رجعبه سربسته کاملا شبیه خواهد بود؟ 





تقسیم گاوهاو گوسفندان 
که به طوریراکنده‌نقاشی شده‌اند آیامی‌توانیدبا کشیدن 
یک ضربدر در تصویر طوری گاوها و گوسفندان را تقسیم 
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د ای میهمانی 


قدو ث ج کی الاخ ۵ 


مه 


داد 


مه 


ان خواحد رفت 


دنل اسکاتاندی 


+ م ۰ 
شید ار زیر نظر : حعفر گودرزی 20002۳716(721100.0011.[ 
۳ ی کل سیم ۱۳ ی 6 شوه امیش ی و 





محمود رضا قدیریا ن از جمله جوانهای فعال در عرصه راد یواست که توانسته د رکنار باز یگران صاحب نام 
تلویز یونی هم جایگاه د رخو ر توجهی پیداکند. وی علاوه‌ب رگوین دگی وکا رگردانی نما یشنامه‌های رادیویی 


بازی د رنقش تار یخی راه م تجربه کر ده است. اود ر حال حاض راج رای چند برنامه رادیویی رابرعهده دارد 
و مجموعه به کجا چنین ستابان با بازی او در نقش مرتضی از سبکه تهران د ر حال پخش است. 





متولد چه سالی هستید وچگونه وارداین عرصه 
سدید؟ 

ال متولد ۲۰ شسهریور ۱۳۵۹ هستم. از سال ۸۲با 
بازیگری در کارهای رادیویی کارم راشروع کردم. سال 
۸۴به عنوان گوینده در رادیو جوان و فرهنگ پا به عرصه 
گویندگی گذاشتم. در سال ۸۵ نیز در فیلم تاریخی ستاره 
سهیل در نقش آویس قرنی ظاهر شدم. 

× ویژگی خاص نقش مرتضی در مجموعه به کجا 

× شخصیت و تفکر مرتضی به دورازآرمانههای دیگر 
آدم‌های جامعه نیست. ویژگی خاص این نقش این بود که 
نشان دهد همه انسانها می‌توانند با اعتقادشان محکم تر و 
خوبتر زندگی کنند به شسرط آنکه صبر داشته و پله پله قدم 
بردارند. مرتضی شخصیتی مومن است که همراه و در کنار 
خانوده حرکت می کند و بسیارواقعگراست. 

تصویربرداری چقدر طول کشید؟ 

نیمه مهر سال گذشته شروع کردیم و مهر امسال 
فا 

کدام بخش فیلمنامه جذابیت بیشتری برایتان 
داست؟ 

× قسمتی که مرتضی متوجه یکسری اتفاقات 
ی ودی رای رای ست ام کے رادان کس 
راببیند و از آن به بعد نگران اتفاقاتی است که خواهرش را 
تهدید می کند و می‌خواهد او را از منحلاب نجات دهد و... 

می گویند کسانی که در رادیو فعالیت می کنند 
نمی توانند در تلویزیون ظاهر سوند شما چطور در هر 
دو زمینه فعالیت می کنید؟ 

شاید موضوع به دستورالعمل‌های سازمان 
برمی گردد»اما کسی که بخواهد استعدادش کشف شود 
باید در همه زمینه‌ها فعالیت هنری داشته تا تجربه کسب 
کر 

شما توسط چه کسی به رادیو معرفی سدید؟ 

× حمید منوچهری کارگردان»مدیر دوبلاژوبازیگر 
رادیو و تلوبزیون. 

۳ رادیو سما را یاد چه چیز می‌اندازد؟ 

۲ صداهایی که از بجگی دنبالشان بودم.مهران 
دوستی» مریم نشیباء علی منافی» فاطمه آل عباس و... 

× نظر سماراجع به‌اين جمله چیست: تنها 


4 ط 
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مفهوم این جمله این است که صدا هیچ وقت 
ان رژی‌آش از بین نمی‌رود و همیشه در دهن‌ها باقی 


می‌ماند. 
است؟ 


تلویزیونی از حرکت چشمءدست. نگاه و به نوعی با ابزار 
تخیل بالاو دهن خلاق داشته باشند تا بتوانند تصویرسازی 
کنند. در رادیو صحنه و ابزار نیست فقط تخیل است که به 
مدد ان بازیگران هم می‌خندند و هم اشک می‌ریزند. 
داسته‌اید؟ 

من هیچ کدام از برنامه‌های رادیویی رابر دیگری 
ترجیح نمی دهم اما یک بر نامه رادیویی به نام «هفتایی‌ها» 
سالهاست که با مخاطبانش زند گی می کند. این برنامه 
صبح‌های جمعه به کار گردانی فرزاد حسنی در قالب طنزء 
مسابقه» پرسش و پاسخ از شبکه جوان پخش می‌شود. 

× اگر بخواهيد هر کدام از این هفتایی‌ها رادر یک 
جادویی مدام در تماس است... فرزاد حسنی؛ طناز, 
قلب تینده‌ی هفتایی‌ها... امیر زن ده‌دلان؛ خواننده‌ی 
شهرابی؛ سرعت عمل» فرستنده موج مثبت... فریبرز 
غیرقابل پیش‌بینی. 

نام چند کار رادیویی خود را بکویید. 


آقایی از ماشسین پیاده شد با هیجان به 
سمت من آمد و گفت آقا شما همان بازیگر 
سریال به کجا چنین شتابان هستید؟.. 





7 در رادیوو تلویزیون جای چه چیزی خالی 
است؟ 

پیشکسوتانی که رفتند. 

۲ در حال حاضر مشغول چه کاری هستید؟ 

× تله فیلمی به نام ساده و بی‌ادعا را کار کرده‌ام به 
کارگردانی و تهیه کنندگی عباس رنجبر» که مراحل تدوین 
راپشت سر می گذارد. پیشنهاد یک سریال و دو تله فیلم را 

× 1 حرفه ما حرفه بی رحمی است.به راحتی کنارت 
می گذارند وقتی کاری را بازی یا اجرا می‌کنی فقط خودت 
و باید جایت را به کسی که از تو بهتر است بدهی. 

× ۳ مطالعه د رهرزمینه‌ای» تو جه به نظر ات مخاطبان» 
رقابت با دوستانی که باعث می‌شوند تلاش و تمرین بیشتر 
داشته باشی» خوب دیدن افراد جامعه با تمام خصوصیات و 

رسته تحصیلی تان چیست؟ 

× نرم افزار کامپیوتر. 

درآمد حاصل از این حرفه یک زندگی راتامین 
می کند؟ 
همیشه می گفت به کم قانع باش و زیاد را از خدا بخواه. 

۲ چه چیز باعث اميد سما به این حرفه است؟ 

۲ وجود رقیب رقابت در کنار رقیبان پیشرفت و 
ارتقاء ایحاد می کند 


ت 


× اهل امضا دادن هم هستید؟ 

× یک روزدر کنار خیابان ایستاده بودم. آقایی از 
ماشین پیاده شد با هیحان به سمت من آمد و گفت آقا شما 
همان بازیگر سریال به کجا چنین شتابان هستید؟ 

گفتم بله... گفت: خود کار دارید؟ گفتم بله...» من خیال 
کردم ایشان می‌خواهند از من امضاء بگیرند ولی رفت به 
ومست کت با آذرفت را ادا ےت کن کو ا دبال 
خودکار بود تا دوستش آدرسش را بنویسد! 

7 چه راهی به پول نزدیک تر است؟ 

× صبر. 

× از چه چیز با اطمینان دفاع می کنید؟ 

× حرف حق 

۲ دوست دانستید چه چیز داشته باسید که حالا 
ندارید؟ 

رک ماف کال رده راما 

به وجود چه کسی افتخار می کنید؟ 

۳۲ پدر و مادرم. 

۲ ازدواج کرده‌اید؟ 

کت J‏ تابه حال نه» ولی قصد دارم در آینده ازدواج کنم و 
بعد که صاحب فرزند شدم نام دخترم را دمنا بگذارم. 

۲ یعنی چه؟ 

× بعنی ملکه ابران زمین. 

× چه کاری را اصلاً بلد نیستید انجام دهید؟ 

۷ پنچرگیری ماشین 

× باآخرین نفری که خداحافظی کردید ودیگر هیچ 
وقت او را ند یدید؟ 

× مرحوم امیر قویدل که ایشان رادعوت کردیم در 
یک برنامه‌رادیویی به نام یک فنجان چای 
و درباره فیلم‌هایشان گفت‌ وگو کردند. 
ااا واا یو که 
صدای پخش شده‌اش رااز آرشیو تحویل 
بگیرم تا جزء تجربه‌های کاری‌اشان 
به یاد گار داشته باشند, اما متاسفانه 
بعداز خداحافظی بامن فقط 
صدای یادگاری‌اشان 
برایم ماند و من هیچ وقت 
نتوانستم این سی.دی را 
به ایشان برسانم. 

× یک جمله به کسی که | 1 
دوستش دارید بگویید. | 

× گرب رکنم دل از توو 
بردارم از تو مهر 

آن مهر بر که افکنم و آن‌دل 
کجا برم. (حافظ) 

۲( حرف آخر. 

×۲ برای همه مردم از 
خداوند عمر باعزت می خواهم. 
از شما تشکر می کنم... 

و آرزو می کنم خوانندگان 
این مصاحبه به‌هر چه که 
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۲دی ماه که می‌شود. یک بار دیگر «گنحشکک 
خاطره تولد یک صدارادر ۲۲ دی ماه‌سال ۱۲۲۲ زنده کند. 
فرهاد مهراد چشم به روی دنی می‌گشاید. 

اونهمین فرزند مرحوم رضامهراده کاردار وزارت امور 
همراه خانواده‌اش از کشور عراق به ایران با ز گشت. 
سازهای زهی بودو به این ترتیب فرهاد با موسیقی از 

همسرش‌پوران گلفام‌در توضیح زند گینامه‌فرهاددر مورد 
این سال هامی نو یسد: «فرهادسه‌سال بیشتر نداشت که علاقه 
به موسیقی و راوادارمی کرد تا پشت در اتاق برادرش بنشیند 
و تمرین ویلون او ودوستانش را گوش کند. در همان دوران 
یکی از دوستان برادرش متوجه علاقه فرهاد به موسیقی 
به اصرار برادر بزرگتر یک ویلونسل برای او تهیه می کنند و 
تمرینات فرهاد اغاز می شسود. عمر تمرینات ویلونسل از سه 
جلسهفراترنرفت. چرخ روز گارس ازاوراشکست وبه‌فول 
فرهاد: «ساز صد تکه و روح من هزار تکه شد». 

فرهاد برای اولین بار در سال ۱۳۴۲ جهت اجرای چند 
هنرنمایی در یکی از کنسرت‌های بز ر گی که به مدیربت 





۷ یکی از موزیسین‌هایی که درایران مشغول 
خوانندگی و آهنگسازی بود پس ازاین که اثرش در 
ایران موفق به کسب مجوز نشد به بهانه استقبال یکی از 
شرکت‌های مهم خارجی از ارائه آلبومش به بازار از ایران 
به انگلستان مهاجرت کرد ما دو ماه بعد بااچشم خودمان 
دیدیم که ایشان در یکی از مراکز شبانه دبی» مشغول اجرا 
و نوازندگی گیتار است! 

یکی از خواننده‌هایی که این‌روزها خود را به هر در 
و دیواری می کوبد تا بلکه معروف شود با ادعای این که اگر 
طرفدار انم بفهمند من متاهل هستم از من زده می‌شوند» 
اودر اکر در ھی کد و ا وال د ا 
است که ابا واقعا ایشان طرفدار دارند یا این که برای مجرد 
ماندن دچار توهم طرفدار شدند؟! 

۷ یکی از خواننده‌هایی که چندوقت پیش به‌قول 
خودش دریک روز گرم‌تابستانی» متو جه استعداد خود شده 
است. این‌روزها به همه سفارش آگهی می‌دهد و با وعده و 
وعید عکس خود راروی جلد این مجله و آن نشریه می‌برد 
ولی وقت پول دادن که می شسود اول آمروز و فردا می کند 
و بعد هم با قلدری تمام می گوید: «می‌خواستید عکسم را 
چاپ‌نکنید» اصلا شما که مدر کی برای اثبات حرف‌هایتان 
نداریده چطور مدعی هستید که من این سفارش را به شما 


داده‌ام؟!» 


نشریه «اطلاعات 
جوانان» در امحدیه 
بر گزار می‌شد پرداخت. 

همزمان با انقلاب» 
فرهاد نخست ترانه‌ای 
باعنوان «وحدت» 
اجر کردوسپس قطمه 
«جمعه»ر با همراهی 
گروه کرباز خوانی کرد. 
ترنه «شسبانه ۲ (یک شسب مهتاب) با شعراحمد شاملو 
دیگر اثر فرهاد در این دورن بود. 

درسال ۱۳۷۴ اولین کنسرت پس از انقلاب‌آو در شهر 
کلن آلمان به روی صحنه رفت. دو سال بعد به طور پیاپی 
هار درس رس ویک ری رت 
تهران, آلبوم «برف» به علاقمندان ارائه داد. 

پس زاین دو آلبوم»فرهاددرصدد تهیه آلبومی با 
عنوان «آمین» بر آمداما «آمین» نیمه کاره‌ماند و مرگ 
در بازی‌های نفس‌های او برد. 

مهرماه ۰۱۳۷۹ بیماری فرهاد جدی شد. این خواننده 
ارزشمند که از هپاتیست رنج میب رد جهت درمان 
عوارض کبدی نائسی از آن در خرداد ۱۳۸۱ راهی شهر 
«لیل» فرانسه شد اما در ٩‏ شهر یور ماه همان سال پس از 
مدتی‌اغمادر بیمارستان»درسال ۸۵۲سالگی در گذشت 
ودر ۱۳ شهریور نیز در آرامگاه 1111215 پاریس دفن شد 
تافرهادباآن که‌در خاک‌ایران نیست تاهمیشه سهمی 
از خاک ایران باشدا 


یکی از موزیسین‌هایی که این‌روزها دارد در غم از 
دست دادن عشق دو ساله‌اش می‌سوزد. به همه کسانی که 
برای انجام کار به ایشان مراجعه کرده‌اند. اعلام داشته که 
تا اطلاع ثانویه تنها روی ترانه‌هایی کار خواهد کرد که تم 
اسلو (غمگین) و با مفهوم پشیمانی دارد. گویی خانمی که 
قرار بوده نامزدایشان شوند وی رابه خاطر اخلاق غیرقابل 
پیش بین ی آش ترک کرده و بدتراین که این دختر خانم به 
یکی از خواستگارانش جواب‌مثبتداده‌وبه زودی‌نیز 
بساط عروسی رابر پا خواهد کردحالا از آن‌طرف جوان 
عاشق‌پیشه ماپس از طی یک دوره دو سه ماهه‌دوری از 
محبوبش به این نتیجه رسیده که نه!انگار نمی‌تواندبدون 
او رد چون ... 

۷ یکی از ترانه‌سرایان که یکی دو کار معروف نیز از 
ایشان شنیده‌ایم» این‌روزها چنان اسیر مواد مخدر شده که 
نهتنهازندگی‌اش به طلاق و جدایی کشیده بلکه برای 
درآوردن پول موادش یک ترانه رابه چندین و چندنفربا 
مهر و امضاء می‌فروشد. 

۷ یکی از آهنگسازان که‌به واسطه یک اثر اینترنتی 
موفق وتبلیغات کافی, توانسته بود پیش نهادات کاری 
زیادی از جوان ان_به خصوص علاقمند شهرستانی - 
دریافت کندپس از دریافت مبلغ تقریبا همیلیون تومان 
برای ساخت موزیک یک آلبوم تمام پول‌ها رادر کیف 
خود گذاشته» پاسپورتی گرفته و به جایی خارج از مرزهای 
ایران رفته تا شاید بتواند آثار بهتری رابرای خواننده‌های 
مال‌باخته‌اش بسازد!! 
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جنگل زد گی ... 

درحین گذر از لحظات روزمرگی ( مشدد بخوانید)ناظر 
پخش یک قطعه موسیقی از تلویزیون بودیم»باتصاویری 
سنجاق شده از جنگل گلستان وچمن زارها و شالیزارهای 
شمال که.سالهاست هنگام پخش موسیقی از تلویزیون به 
آن آموخته شده‌ایم با خودمان گفتیم الخیرفی ماوقع ‏ حالا 
که‌اینطوراست وناچارهستیم به تماشای موسیقی بامنظره؛ 
چه خوب است تلوبزیون یک طرح نو هم درآندازداین دار و 
درخت ها راهرس کند و مقداری هم از کویر زیبا و مناطق 
بکر و تاریخی هم در هنگام پخش موسیقی استفاده کند. 
منکر نیستیم که» تفرجگاه های شمال کشور باموسیقی 
های تولیدی صدا و سیما حسابی هماهنگ و به قول سینما 
گران مچ می شسود.اما گاهی جنگل زدگی می آورد برای 
مخاطب از فرط تکرار بر ادر من !! 

مجموعه سازی محرم 

ماه محرم مثل گذشته در تلویزیون همراه شده است 
با پخش مجموعه ها و تله فیلم های مختص به آن.نسبت 
به سال پیش نیز تولیدات و پخش فیلم و مجموعه ها تعداد 
شان بیشتر است.. یک نکته را لازم به دکر می دانیم در این 
یادداشت که در عمده‌محتوای این آثار تلویزیونی تلاش 
بایسته ای برای شناساندن ارزشهای این ماه و شخصیت 
امام حسین عليه السلام نشده است.بلکه در اکثر موارد 
تنها موضوعات متم رکز شده اند به شفا یافتن بیمار یا تو لد 
نوزاد و نجات بافتن مادر !و در کل تنها به جنبه توسل برای 


مینا ضرابی 


اجرای شجربان و گروه شهناز در آمر یکا و کانادا 
محمدرضاشحریان در اردیر‌هشت ماه‌سال آینده‌همراه 

با گروه شههناز به سرپرستی مجید درخشانی کنسرتی را 

هوستن» سان‌فرانسیسکو لس انجلس» ونکوور و تورنتو 

ادامه پیدا خواهد کرد. اخرین اجرای خارج از کشسور گروه 

شهناز در قونیه بوده ای 

رضا یز دانی نگران خودش است! 

7 رضا یزدانی که اخیرا 
اجرای ترانه تیتراژ فیلم 
سینمایی «محاکمه در 
خیابان»رابر عهده‌داشته 
به تازگی تیتراژ فیلمی به 
۱ نام «تهران؛ سیم آخر» به 

٣‏ ۳ کارگردانی‌مهدی کرم‌پور 
راباترانه‌ای از اندیشه فو لادوندو موسیقی کارن همایونفر 
اجراکرده‌است.همچنین تیتراژ فیلم سینمایی «صبح روز 
هفتم» نیز جز ءدیگر آثار رضا یز دانی است که یغما گلرویی و 
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گشایش گره های زندگی» به یک شخصیت بز رگ مذهبی 
اشاره شده است.بهتر این بود تلاش می شد به ابعاد دیگر 
این رویداد و شخصیت عظیم تاریخی و مذهبی به صورت 
عمیق و متفاوت تر پرداخته می کا حداقل تمام ساخته 
ها حول این محور نمی چرخید. 
دوربین در مطبح! 

گهگاه دیده بودیم سریالهای ایرانی با پلانی از آشپزی 
خانم خانه در آشپزخانه شروع می شود و بیشتر هم حین 
سرخ کردن سبزی یا بادمجان! که این صحنه ها گاهی 
مورد انتقاد هم واقع می شود که چر | خانم ها در محموعه ها 
مدام در مطبخ به تصویر در می آیند؟ اما در سریال به کجا 
چنین شتابان این مورد شاخص در اوج است واین مجموعه 
رامبدل نموده به چیزی شبیه برنامه آموزش آشپزی»اغلب 
مکالم ات بین خانم ها م رکزیت آن پای اجاق گاز»یاروی 
بالکن در حال پاک کردن سبزی آش است! و این مورد 


بیش از اندازه درسکانس ها تکرار می شود. نقل آشپزی 
شد یاد مجموعه آشپزباشی افتادیم که علی رغم ریتم 
کار با کارد اشپزخانه جالب توجه است. مثل بالا رفتنش از 
دیوار زندان در سینمایی مارمولک!! 

بیان ناز ببا! 
گزارشهای تصویری» همچنین تنوع در ارائه خبر در 


بهروز بایگان به ترتیب ترانه‌سرایی و آهنگسازی این قطعه 
رابر عهده داشته‌اند. در زمینه تولید آلبوم نیز این خواننده» 
انری‌رابا ٩‏ قطعه آماده کرده که تنظیم آن‌رابهروز بایگان 
و تمامی ترانه‌هارایغما گلرویی سروده‌است.این آلبوم که 
«نگران خودمم» نام دارد به زودی منتشر خواهد شد. 
فرشید رشیدا با «دروغگو» 

آلبوم تازه فرشید رشیداء خوانندهآلبوم «دروغگو» که 
سال ۸۲منتشرشداین روزها مرحله کسب مجوزراطی 
می کند.این اثر که احتمالابایکی از دو عنوان «دروغگو 
٣‏ يا «دل دیوونه من »به بازار عرضه خواهد شد.شامل 
۱ قطعه بانام‌های «نازنین »» «دیگه عاشق نمی‌شم» 
«نه‌نرو»» «بختک » «ايران » «نمی شه» «آخه دل 
دیوونه من »» «تلافی » «لاله »» «شیطونی» و «عاقبت» 
است که ترانه‌هايش توسط محمد فرح مرجان زنگنه آلهه 
حسینی» لیا شسیرازیو گلناز گلزاری سروده‌شده‌اند. نیما 
نورمحمدی» محمدفرح» مهدی‌زنگنه و سیروس کریمی 
به همراه خواننده آلبوم این قطعات آهنگس ازی و تنظیم 
کرده‌اند.آلبوم تازه فرشید رشیدادر استودیوپارت توسط 
بابک شه کی ضبط میکس و مسترینگ شده است. 





تلویزی ون جای قدردانی دارد. به ویژه آنکه به تازگی 
برخی شبکه ها هر موضوع خبری رابا حضور مجری و 
کارشناس حاضر در استدیو به دور از تکلف معمول به 
هنگام پخش اخبار در قالب‌مناظرات کوتاه»بینند گان 
رادر جری ان رویدادهای داخلی و خارجی قرار می دهند. 
فقط....اینکه در حین خواندن خبر اصلی»برخی گوینده ها 
یک جمله رادر دو حالت محاوره و کتابی ادامی کنند و 
این شسکل نازیبایی به بیان می دهد. یا ساده تر اینکه 
نیمی از خبرراآزروی‌متن می خوانند و باقی جمله رارو 
به دوربین بازب ان محاوره‌تمام می کنند.زبانمان به کام 
چسبید تا منظورمان را رساندیم.بعضی وقتها آدم بال بال 
می‌زندموقع نوشتن ! کسی چه می داند» احتمالا گاهی 
گوینده ها نیز همینطور می شوند به وقت رساندن مقصود 
به مخاطبان! 
شوت بال! 

یکی از مقو لات خبرس از و جنجال بر انگیز که بسیار 
هم برای آدمهای داخلش يقه گیری به همراه می آورد 
فوتبال است» که در کشور ما بیشتر شبیه شوت بال است ! 
قصد جسارت نداریم» ولی قبول کن آقاجان !فی الواقع در 
این وادی هر که برای خود و در عالم خودش است» یک 
دور شمسی و قمری در همین اتفاقات و جریانات یکسال 
اخیر بزنید» ملتفت می شوید چقدر از وقت و انرژی آدمهای 
این رشته ورزشی بدو تابرسی!اصرف بگو و مگو و زدو 
خورد های کلامی شده است ؟ از افتخارات جهانی هم که 
عقب می مانند تقصیر رأمی اندازند به گردن امکانات مادر 
مرده. از چراغ قرمزهای ایرانی جماعت در سامان دهی 
امورات»همین است که همینطور زبان می جنباندو حرف 
می زند مدام هم در حاشیه‌ها آواره‌است ودنبال مقصر 
می گردد, بلکه خود را از عذر کم کاری فارغ سازد. به 
قولی همه نیمکت نشین هستندااینهمه وقت تلف شده اگر 
صرف بهبود کار می شد »الان برنامه نود »صد شده بود!! 


«ما به ناز» پس از «عاشقی» سالار عقیلی 


خواننده‌این اثر 
«عاشقی» شامل 
است‌و در اوازهای آن تغییرات جدیدی اعمال شده‌است 
که تاکنون نبوده ات 

همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است آلبوم قبلی 
این خواننده با عنوان «مایه ناز» اثر مشت رکی‌ست که 
عقیلی به همرآه همسرش حریر شریعت‌زاده اجرا کرده 
اس 

شعر آواز دستگاه شسوراین آلبوم متعلق به استادعماد 
خراسانی است آلبوم مايه ناز شامل دو قطعه تصویری است 
که شامل بشت صحنه ضبط این کار است. 





رو در روباپدرام کشتکار 


یه رو سخته مغل قیامت 
تمل در بطن احساس هر ترانه که از بین این‌همه ترانه شنیدنی» شنیده می شسود نشان‌دهنده احساسی زلال و تفکری 
منطقی در لحظه تولد یک قطعه موسیقیای ی است وآهنگساز بی‌شک مهمترین نقش راد ر این زمینه ایفا و تا 
د رکارنامه هنری پدرا مکستکار حضور د رالبوم‌هایی چون «ب رکت» دکتر محمد اصفهانی, «دهاتی» سادمهر عقبلی» 
هر سه آلبو م احسان خواجه‌امیری و مجتب یکبیری, «لیلا» و «طعنه» خشا یار اعتمادی»«غریبه» و «از تو دورم» فریدون 
آسراییء «قرمزته» قاسم افشار» «زندگی عروسکی» و «شایعه» نادر مس‌چی و ... به چشم می‌خورد. 
آن چه در ادامه می خوانید بخنسی ا زگفتگوی ما با ای نآهنگسا ز است. 


۵ از نظر خودتان, چطور آهنگسازی هستید؟ 

0 فکر می کنم در کارو زندگی آدم باوجدانی باشم. 

۵ دوستانتان هم همین‌نظر را دارند؟ 

٩‏ آن‌قدر دش من دوست‌نمادارم که بگویند: نه!!... 
در هر حال من همیشه تلاشم را کرده و می کنم که در هیچ 
لحظه‌ای و جدانم رافراموش نکنم. 

اگر منتقد بودید. آثارتان را چطور نقد می کردید؟ 

۰اشکال اصلی آثار بن ده از «فاصله» محمد 
اصفهانی تا «مرد گریه نمی کند» احسان خواجه‌امیری 
به ‌عنوان اولین و آخرین آثاری که‌ارائه‌داده‌اماین است 
که‌هیچزمان پایان کار راضیام نمی کند. صدادهی آثار 
در بخش استودیورضایت بخش نیست و در تکثیر نیز از 
نظر کیفیت به شدت نزول پیدامی کنند. غالب اسپانسرها 
محدودیت زمانی ایجاد می کنند و این باعث می‌شود کارها 
عجله‌ای تمام شوند. به اضافه این که اکثر آلبوم‌ها مطابق 
باخواست و سلیقه بازار و مردم در یک زمان مشخص, به 
علاقمندان ارائه نمی‌شوند. 

اماأین انتقادنبوده مشکلات کاری‌بود...مردم‌ما 
موسیقی راحسی می‌شناسند. نه آ کادمیک!بسیاری از آن‌ها 
از پشت صحنه تولید یک ترانه خبر ندارند. 

# خودتان رانقد کنید! 

٩‏ شایداگ ربیش ازپیش درزم ان انتخاب ترانه و 
ساخت موزیک خودم رابه جای مردم می گذاشتم و زیر 


دشسواری است با این حال تعداد محدودی از اهنگسازان به 
این مرتبه می‌رسند. 

از گذشته در تمام‌دنی‌ااین طور رسم‌بوده که 
آهنگس زان در بشت یک ترانه قراربگیرن د اما حقیقت 
کش مکش بوده و هستند که از سویی تمایل به معروف 
شدن دارند اما از سویی دیگر نمی خواهند مانند یک خواننده 
باآن‌ها برخورد تبلیغاتی شود.اگر یک آهنگس از بتواند 
تکلیفش رابا خودش مشخص کن-د آن‌وقت می‌داند چه 
می‌خواهد. در کل وقتی یک ترانه می گیر د و تکرار می‌شود 
آلبوم را چه کسی ساخته است. 

۵ معمولابرای آغاز یک پروژه» شما خواننده را انتخاب 
می کنم. برایم بسیار مهم است که از خوانندهام پالس مثبت 


بگی رم‌وبتوانم از لحاظفیزیکی ومعنوی‌بایک نفرارتباط 
قلبی برقرار کنم. 

۶ خیلی‌ها صرفا برای پول کار می کنند و اتفاقا اثرشان 
هم در بازار خوب جواب می‌دهد! 

٩‏ خب آن‌ها خیلی تواناهستند!!امالااقل ازنظرمن» 
ف روش چندروزه یک آلبوم‌دلیل برماندگاری آن‌نیست. 
اگر توانستیم قطعه‌ای بسازیم که گذشت زمان بر زیبایی و 
شنیدنی بودن آن تاثیر سوء نگذارد آن‌وقت یک آهنگساز 
خوب هستیم. ۱ 

® تابه حال نشده‌ترانه‌ای برای شماآورده‌ شود که 
مجبور باشید برای آن تنها موسیقی بسازید. 

۰ فقطیکبارا... البوم «از تودورم» باصدای 
فریدون آسرایی که بدون شرکت در انتخاب ترانه‌هاروی 
آن‌ها آهنگسازی کردم و در حال حاضرهم نمی‌توانم بگویم 
کار خوبی کرده‌ام یا خير چون نظرها بسیار بر روی این آلبوم 
متفاوت بوده است. 

© بااین که باخوانندگان بزرگی کار کرده‌ایدامادر 
کارنامه هنری شسماء آثار زیادی دیده‌می شود که برای 
خواننده‌های تازه کار ساخته‌اید. فکر نمی کنید این مساله به 
اعتبار هنری شما لطمه می‌زند؟ 

۵ 2 با خوانن ده معروف کار کردن زیبایی‌های خاص 
خودش رادارد موسیقی ساختن برای یک شخص تازه کار 
نی ززیبایی‌ه ای خودش رادارد.اين‌دومس له باهم قابل 
مقایسه نیستند. جامعه موسیقی در حر کت به سمت جلو 
است.نسل‌های جدید با انتظارات جدید به جر گه شنوندگان 
اضافه می‌شسوند و آن‌هااز ما موسیقی و صداو ترانه جدید 
می خواهند. وظیف های که بر دوش امثال من است‌این 
می‌باشد که به موفقیت افراد تازه‌نفس کمک کنیم. 

٩‏ طی یکی دوهفته گذشته کنسرت فریدون راروی 
صحنه داشتید اما به نظر می رسد آن‌طور که مردم از این 
خواننده و گروهش توقع داشتند برنامه اجرا نشد! 

02 این نتیحه‌گیری از عادت زود قضاوت کردن 
مردم و اخباری‌منشاءمیگیرد که به سرعت منتشر شد. 
پس حالا که به من فرصت توضیح دادن درباره‌اين کنسرت 
رادادید لااقل سمازودقضاوت نکنید. فرصت‌مان برای 
تمرین بسیار کم‌بودوهر کدام نیز د رگی ر تعهداتی به 
جزاین کنسرت بودیم اما باوجوداین‌همه محدودیت و 
کمبود امکانات صدابرداری» این کنسرت رابالاتر از سطح 
کنسرت در ایران اجرا کردیم. در این برنامهء گروه حرکات 
موزون م اراهمراهی می کرد. لوازم را از خارج از کشور 
آورده‌بودیم وبه راستی برای رسیدن به رضایت مردمی 
تلاش کرده بودیم. 





گر آهنگس زنمی‌شدید تمایل داشتید چه شغلی را 
انتخاب کنید؟ 

2 2 باغبان!به نظرم کسانی که با گل و گیاه و طبیعت 
سروکاردارن د»یادمیگیرن دمثل آن‌ها پاک وبیریا 
باشند. 

9 کرد را رباد روزی یک تران نها رای دل خودتان 
اریت آنرایهچه کسی تقدیم می‌کنید؟ 

۶ 0 فقط به خداو بی شک در این ترانه به عنوان یک 
انسان»بابت سالم بودن جسم و ذهنم» نفس کشیدنم» 
داشتن خانواده و سرپناه و هر چه دارم و حتی ندارم از خدا 
سپاسگزاری می کردم. 

9 سخت‌ترین سوالی که تابه ام روزاز خودتان 
پرسیده‌اید چه بو ده است؟ 

نک ان ها 

6 غم بزرگ زندگی‌تان؟ 

2 0 به سرعت گذشتن عمرم. 

۵ روشنترین فردا در لحظه‌های شما چه وقت است؟ 

2 روز به نتیجه رسیدن زحماتم در کار و زندگی. 


زندگی بدون موسیقی؟ 


۶ 0 فقط یک آرزوی محال داشتم که خوشبختانه به 
حقیقت رسید. همیشه بزرگترین آرزویم این بود که به مکه 
بروم و بالاخره امسال مشرف شدم. 

۵ اولین بیتی که به ذهنتان می رسد را بخوانید. 

9 یه توپ‌دارم قلقلیه... سرخ و سفید و آبیه 
(می‌خندد) 

۵ نه تا این حد نوستالوژیک... 

٩‏ چی بگمابری وبارون نمی‌شی...دردومی‌فهمی 
و درمون نمی‌شی 

رب 

2 توی شب‌های تاریکم بتابون نور چشماتو/از 
امشب آرزو کردم تمام عمرمو با تو 

_ 


YY ME‏ الاعات لى 


بتر ین ط دق ر ای جلب ذبکی 


.دقع 


۰ 


ددی است 


دنز 


سنا نهای انتخایی 
الذرد شیچکا که 


دونالد. جوانی جذاب و مهربان بود که در بخش 
اطلاعات یکی از بیمارستان‌ها شغلی معمولی داشت. و هم 
مثل همه مردم دلش می‌خواست روزی پولدار شود اما چون 
آدم خلافکاری نبوده با درآمد ناچیزش می‌ساخت. گاهی 
هم به آغوش رؤیا ناه می‌برد و در خیالاتش فرشتدای را 
می‌دید که می‌آمد و نقشۀ گنج بزرگی را به او می‌داد. شاید 
باور نکنید... اما روزی این فرشته آمد و با دونالد ملاقات 


کرد. او آقای پیر یکی از ثروتمندان شهر بود که پس 
از پایان ساعت کار اداری دونالد» به دیدارش امد و از او 
دعوت کرد که با هم به کافی شاپی که همان نزدیکی‌ها 
بود بروند. دونالد که جوان موّدبی بود» دلیل این دعوت را 
نپرسید و با آقای پیر رفت. 

پس از این که در کافی شاپ پشت میزی نشستند 
9 آقای پیر عصرانة گران‌قیمتی سفارش داد. بی‌مقدمه 
به دونالد گفت: 

- دونالا عزیزم! من دختری به اسم لیزی دارم که 
عزیزترین سرماية زندگی منه. لیزی چند بار به بیمارستانی 
که توش کار می‌کنی آومده و تو رو دیده و آزت خوشش 
امه خالا ام مادو ازو وا ار کنو 

دوا مت هیام کب انان پر تاه کا 
گفت: 

- خواستگاری؟ و 

-درسته... رسمه که مرد میره خواستگاری دختر ولی 
این یه مورد استثنایی و عجیبه. تو خوب میدونی که من 
خیلی ثروتمندم. هیچ وارثی هم جز لیزی ندارم. ضمنا 
لیزی خودشو به میلیون دلار بیمة عمر کرده... و متاسفانه 
بیماره و دکترها گفتن فقط چند سال دیگه زنده‌س. من 
دلم می‌خواد در این چند سال باقی‌موندة عمرش, زندگی 
خونوادگی خوب و خوشی داشته باشه. اگه با لیزی من 
زدواج کنی» چند سال دیگه نه تنها صاحب بيمة عمرش 
میشی بلکه ثروت من هم به تو میرسه. آخه من دیگه 
خیلی پیر شدم و مطمئنم که قبل از لیزی می‌میرم... 
ها ارت روگ 

دونالد کمی سکوت کرد. نمی‌دانست چه بگوید. 
باورش نمی‌شد که حرف‌های آقای پیر راست باشد. 
نسکافه‌اش را با قاشق هم زد و گفت: 

- ممکنه یه بار دیگه حرف‌تونو تکرار کنین؟ 

آقای پیر با صبر و حوصله, همةّ حرف‌هایش را تکار 
کرد و دوباره نظر دونالد را پرسید. دونالد پشت گوشش 
را خاراند و گفت: 

- پیشنهاد شما خیلی جالبه... نمی‌تونم اونو قبول 
نکنم. 

متشکرم پسرم... ولی باید قول بدی که واسه لیزی 
یه شوهر نمونه باشی و کاری کنی خیلی خوشبخت 


از این که خبر دارم دختر جوونی مثل لیزی» قبل 








سنگ 2و2 


از چشیدن طعم خوشبختی بايد بمیره. خیلی دلم 
ور ۱ 

قطره‌ای اشک از گونة آقای پیر فرو غلتید. دونالد 
که بسیار مهربان بود متأثر شد و دست پیر مرد را گرفت 
و گفت: 

نه به خاطر پولی که قولش رو دادین... فقط به خاطر 
انسانیت به شما قول میدم دخترتونو کاملا خوشبخت 
کنم. 

اقای پیر با حق‌شناسی به او نگاه کرد و قرار شد 
فردا عصر دونالد به خانة آنها برود و لیزی را از نزدیک 
ببیند. او بسیار هیجان زده بود و برایش زمان به کندی 
ی وکل ی ف 
کارش بیرون آمد. یک دسته گل رز خرید و خود را به خانۀ 
بزرگ آقای پیر رساند. مستخدمی در را برایش باز کرد 
و او را از باغ زیبایی گذراند و به اتاق پذیرایی باشکوهی 
برد. دونالد دسته گل را به مستخدم داد و روی مبلی 
نشست. کمی بعد آقای پیر و لیزی وارد شدند. دونالد با 
دیدن لیزی شوکه شد زیرا فکر می کرد لیزی باید بدفیافه 
و رنجور باشد اما او دختری زیبا بود طوری که دونالد 
در همان نگاه اول دلباختة لیزی شد. آقای پیر نشست 
و بی‌مقدمه پرسید: 

حالا که لیزی رو دیدی, نظرت چیه؟ 

-من قبلا نظرم رو گفتم... حالا هم میگم که با کمال 
میل با لیزی ازدواج می کنم و آفسوس می خورم که چرا 
عمر طبیعی نداره که بتونم تا آخر عمرم با این همسر 
خوب زندگی کنم. 

لیزی از شنیدن این حرف خوشحال شد و گفت: 

منم از تو خوشم آومده و دوست دارم این چند سال 


Saan 


مشترک آنها در یکی از ساختمان‌های باغ آغاز شد. دونالد 
در برابر کنایه‌های همکارانش که می گفتند به خاطر پول 
ازدواج کرده‌ای» لبخند می‌زد و می گفت: 

- من لیزی رو دوست دارم و برای اين که بیماره و 
نمی‌تونه از لذت یه زندگی طولانی بهره‌مند بشه می‌خوام 
براش بهترین شوهر دنیا بشم. 

و همین کار را هم کرد. او شوهری بسیار مهربان بود 
که همه حرف‌های همسرش را گوش می کرد و اگر گاهی 
لیزی بد اخلاق می‌شده جوابش را با مهربانی می‌داد. هر 
روز به محل کارش می‌رفت و عصر که برمی‌گشت. به 
لیزی خدمت می کرد به خریدهای روزانه می‌رفت. شام 
می‌پخت» ظرف‌ها را می‌شست در آن باغ بزرگ باغبانی 
می کرد» و خلاصه مثل خدمتکاری لایق. مدام در حال 
خدمت کردن به لیزی بود و دستورهای او را مو به مو 
انجام می‌داد. او حتی سر ماه که می‌شد. همةّ حقوقش 


را به لیزی می‌داد. لیزی هم بی‌هیچ تشکری» همه را 
برمی‌داشت و مقدار کمی پول تو جیبی به دونالد می‌داد. 
لیزی بر عکس پدرش بسیار خسیس بود و حالا که می دید 
دونالد همه کارها را به خوبی انجام می‌دهد. مستخدمش 
را بیرون کرده بود و از دونالد کار می کشید: 

-دونالد! برو گوشت و سیب زمینی و سبزی بخر... زود 
باش ظرفا رو بشور و تا هوا تاریک نشده, علف‌های هرز 
باغ رو بچین... سنگ‌های وسط راه رو جمع کن و بریز تو 
قسمت سنگ‌فرش... وقت کار کردن این‌قدر سر و صدا 
تس MN‏ 

دونالد هرگز اعتراض نمی کرد ولی هر چه که 
می‌گذشت. ته دلش از این زندگی توهین آمیز و دشوار 
بیزار می‌شد و تنها آمیدش این بود که به زودی لیزی خواهد 
مرد و از شر دستورها و بداخلاقی‌هایش راحت خواهد 
شد... ضمناً به پول زیادی هم خواهد رسید. گرچه این 
افکار, زندگی را برایش قابل تحمل می کرد ولی گاهی 
هم ناامید می‌شد زیرا حال لیزی روزبه‌روز بهتر می‌شد و 
او که در آغاز زندگی گوشه گیر و افسرده بود. حالا زنی 
شاداب و پرتح رک شده بود و نشانه‌های بیماریش کاملاً 
از بین رفته بود. ۱ 

دو سال گذشت و عمر آقای پیر به سر رسید. مرگ 
آقای پیر زندگی را به دونالد سخت‌تر کرد زیرا آنها به 
ساختمان بزرگی که وسط باغ بود نقل مکان کردند و 
لیزی مستخدم و باغبان پدرش را بیرون کرد و کارهای 
دونالد بیشتر شد. صدای لیزی مدام در گوش دونالد 
زنگ می‌زد: 

دونالد! فرداشب مهمون دارم... بايد یه شام حسابی 
بیزی... تابستون داره نزدیک میشه... باغ رو حسابی 
بیل‌کاری کن و گل‌های تابستونی بکار... یه دوچرخة 
دست دوم واسه خودت بخر تا دیگه واسه رفت و آمد 
هر خر کر 

- چشم عزیزم! هر چی تو بگی... 

دونالده با خستگی از محل کارش برمی‌گشت و 
تا وقتی که می‌خواست بخوابد. در خانه کار می‌کرد. 
او به‌راستی خسته و فرسوده شده بود و برای خلاصی 
از این مشکل هیچ چاره‌ای نمی‌شناخت. البته سالی 
چهارده روز حسابی استراحت می کرد زیرا لیزی هر سال 
به دیدن عمه‌اش می‌رفت. او با کشتی بخار از رودخانة 
می‌سی‌سی‌پی می گذشت تا به خانة عمه اش برسد و مدتی 
آنجا بماند. این رفت وبرگشت. دو هفته طول می‌کشید 
و دونالد می‌توانست حسابی استراحت کند. او یکی از 
صندلی‌های راحتی را به باغ می‌برد و زیر درخت‌های 
گیلاسی که خودش کاشته بود می گذاشت و می‌نشست 

پیپ می کشید و از زندگی لذت می‌برد. گاهی هم با 

خودش فکر می کرد: 

کاش يه خورده جرأت داشتم و لیزی رو سربه‌نیست 


می کردم و واسه همیشه از شرش خلاص می‌شدم.... ولی 
افسوس که اهل این کارا نیستم... کاریش نميشه کرد. 

سال سوم زندگی آنها بود و لیزی چمدانش را بسته 
بود وداشت آماده می‌شد تا از خانه به اسکلة کشتی بخار 
تا ی رس سا ی 
خبر داده بود که دارد می‌اید. کشتی بخار ساعت دو 
بعدازظهر حرکت می‌کرد. لیزی پیش از بیرون رفتن» 
اخرین دستورهایش را به دونالد داد: 

- حق نداری هیچ کدوم از دوستات رو دعوت کنی. 
حق نداری بری مهمونی. ریخت و پاش هم نمی کنی. 
هر روز همه جا رو گرد گیری می‌کنی. مثل یه باغبون 
خوب باید مراقب باغ باشی. این نهال های جدید گیلاس 
رو هم دور بنداز... باغ رو پر از درخت گیلاس کردی... 
خلاصه فکر نکن چون دارم میرم 
سفر و اینجا نیستم هر کاری که دلت 
خواست می‌تونی بکنی. 

- باشه عزیزم... هر کاری که 
گفتی. موبه‌مو انجام میدم. سلام 
ھن رو هب عمد چون بز دون 

لیزی چمدانش را برداشت و از 
ساختمان بیرون رفت ولی هنوز به 
وسط باغ نرسیده بود که فریادی 
کشید و دونالد را صدا کرد. دونالد 
خود را به او رساند ودید به زمین افتاده 
و ناله می کند. پرسید: 

کے له زه اسب که 
ندیدی؟ 
بار بهت گفتم سنگ‌ها رو از سر راه 
بردار و بذار قسمت سنگ‌فرش باغ ولی تو از بس احمقی 
کارت رو خوب انام تدای و خالا یکی سک ها زیر 
پام رفت و خوردم زمین. 

- معذرت می‌خوام عزیزم... دیگه حواسم رو جمع 
می کنم. 

لیزی اخم کرد و گفت: 

- احمق جون! چرا متوجه نیستی؟ حواست رو باید 
قبلا جمع می‌کردی نه حالا که پای من پیچ خورده و 
دیگه نمی‌تونم برم سفر. 

دونالد که می‌دید لیزی دیگر به سفر نمی‌رود؛ افسرده 
شد ولی به روی خودش نیاورد و با مهربانی» کمکش کرد 
و او را به ساختمان برد و روی تخت خواباند و گفت: 

شا لا ند کنر تلع ھے که تیان وب 

لیزی حرف او را برید و گفت: 

لازم نکرده. کلی پول ویزیتش ميشه. یه مسکن و 
اون پماد ضرب‌دیدگی رو بیار تا دردم کمتر بشه. بعدشم 
راسو دی ای یت مو سا کا که 
نمی‌دونم از دست تو چیکار کنم, 

دونالا مسکن و پماد را آورد و مچ پای لیزی را 
پانسمان کرد و گفت: 

- عزیزم بهتره یه فرص خوأب هم بخوری تا خوابت 


لیزی مخالفتی نکرد و داروی خواب هم خورد و 
دنیای خیالاتش رفت. 

دونالد با افسردگی روبه‌روی تلویزیون نشسته بود و 
در دل» به خودش بد و بیراه می گفت: 

-راست میگه. من احمقم... چرا همه سنگ‌ها رو جمع 
نکردم تا پای لیزی پیچ نخوره؟ اگه گیج نبودم, حالا لیزی 
توی کشتی بود و من داشتم از تنهایی لذت می‌بردم. آخ 
که من چقدر گیجم! کاش می‌شد توی این دو هفته مدام 
بهش قرص خواب می‌دادم تا می‌خوابید و اقلا صدای 
نحسش رو نمی‌شنیدم... به خدا دیگه خسته شدم. 





در این فکرها بود که صدای گوینده تلوبزیون او را 
به خود آورد: 

_خانم‌ها و آقایان محترم! مجبور شدیم فیلم رو موقت 
قطع کنیم تا خبر تأسف‌باری به شما بدیم... من از شما 
عذر می‌خوام که این خبرو به شما میدم... کشتی بخار 
مارک تواین که ساعت دو بعد از ظهر امروز به طرف 
شمال حرکت کرده بود به دلیل انفجار دیگ بخار غرق 
شد و همه ۱۳۵ نفر مسافر و خدمة کشتی کشته شدند و 
امواج رودخونه, تخته پاره‌های کشتی و اجساد رو به طرف 
دریا کشونده... در اعلاميةٌ بعدی» اسامی کشته شدگان 
رو به شما اطلاع میدیم... 

دونالد با شنیدن این خبر دو دستی بر سر کوفت 
و گفت: 

- خدایا من چقدر بدشناسم... آخه چرا پای لیزی پیج 
خورد و نتونست با این کشتی بره سفر؟ چرا سنگ‌ها رو 
بادقت جمع نکرده بودم؟ چرا این‌قدر گیجم؟ این کشتی 
سالی صد بار میره و میاد و غرق نميشه ولی حالا که 
قرار بود لیزی باهاش بره سفر ونرفت» غرق شد وهمه 

دونالد چهار چشمی به تلویزیون خیره شد و به صدای 
گوینده گوش سپرد: 


- طبق آخرین خبری که به دست ما رسیده همۀ 
مسافرها و خدمة کشتی کشته شدن. اسامی اونا رو که 
از دفتر مسافرتی مارک تواین گرفتیم به شما اطلاع 
اسم لیزی هم جزو کشته شدگان بود. ناگهان فکری 
از دهن دونالد گذشت: 

حالا همه فکر می کنن لیزی غرق شده. ۱ 

آهسته به اتاق لیزی رفت و نگاهش کرد. كاملا 
خواب بود. از آنجا بیرون آمد و به آشپزخانه رفت. دستش 
می‌لریزد و قلبش به شدت می‌تیید. دهانش خشک شده 
بود... کمی نوشیدنی در لیوانی ریخت و سر کشید و به 

_ هی دونالد! دیگه همچین فرصتی پیش نماد... 
جرأت داشته باش و برو کارشو بساز... مطمتن باش 

کمی دیگر نوشیدنی خورد و 
به اتاق لیزی برگشت. پنجره‌ها را 
امتحان کرد و مطمئن شد بسته‌اند. 
شیر گاز را تا آخر باز کرد و بیرون 
رفت. در را بست و زیر شکاف در را 
با پارچه‌ای پوشاند و سه ساعت در 
اتق جرد بت و وو 
کرد. بعد اهسته به اتاق لیزی رفت. 
بوی گاز همه جا را پر کرده بود. در 
تاریکی» شیر گاز را بست. پنجره‌ها 
را آهسته باز کرد. نبض گردن لیزی 
را گرفت. بدنش سرد بود و نبضش 
نمی‌زد. پارچة نمناکی برداشت و با 
تکان دادن آن هوای گاز آلود اتاق را 
بیرون فرستاد. دوباره نبض لیزی را 
متحان کرد و لبخندی زد و به باغ رفت. نهال یکی از 
گیلاس‌ها را از خاک بیرون کشید و گوری برای لیزی 
کند. بعد به اتاق لیزی برگشت و او را به باغ آورد و در 
گور خواباند و رویش را با خاک پوشاند. نهال گیلاس را 
هم روی گور در خاک فرو کرد و خاک‌های اضافی در 


فرداع ان شمب: سةد تفر به دیدن ام نله لیس 
تمایندة شر کت سارت مارک این و مامور شر کت 
بیمۀ عمر. دونالد که وانمود می کرد خبر را نشنیده است» 
پس زاين که ظاه را از غرق شدن کشتی و مرگ همسرش 
آگاه شد نقش خود را به خوبی بازی کرد. هیچ کس هم به 
او شک نکرد. همسایه‌ها با دونالد همدردی کردند و او با 
چهره‌ای افسرده چند روزی را به سوگواری گذراند. تنها 
خبر بدی که شنید» تشریفات پرداخت بیمة عمر لیزی و 
موال دیگری بود که طبق قانون از لیزی بة او می‌رسید. 
قانون می گفت چون هنوز جسد لیزی پیدا نشده است. باید 
یک سال صبر کنند تا مرگ او قطعی قلمداد شود. 

لبته این خبر دونالد را ناراحت کرد ولی او مرد صبوری 
بود و بی‌هیچ دغدغه‌ای یک سال شکیبایی پیشه کرد 
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وقتی به دیدن روزهای پریشانی اش می رفتم» فکر 
نمی کردم خانه ای راببینم که این همه اشفته باشد؛ 
اینچنین درهم پیچیده و عاصی. در که می زنم عکسی 
در چهارچوب در قاب گرفته می شود که جوان است اما 
همه جوانی اش در آندوهی گنگ زیربرف سپید موهایش» 
چینهای صورتش» دست لرزان ش و پاهایی که اگر حتی 
همه توانش راهم جمع می کردند تحمل وزنش رانداشتند» 
گم شسده بود. جوان است اما دیگر نه طراوت جوانی دارد 
ونه ظاهرش را. انگار صدها سال عمر کرده است. نیازی به 
پرسش نیست. مردی که این چنین مقابلم ایستاده انگار 
همه زندگی اش را در گیر و دار یک حادثه باخته و به انتظار 
فرجام نشسته است. روبه رویش می نشینم. دود گردهای 
سپیدش اتاق را پر کرده؛ اما حتی تلاشی برای پنهان 
کردن گناهش هم نمی کند. نگاهم که روی زرورقها ثابت 
می ماند لبخند کمرنگی گوشه لبش می خشکد: 

-دلم نمی خواد حالا که می خوام از واقعیت هاء از 
اون همه خوشبختی که داشتم حرف بزنم دروغ بگم. آره 
معتادم. می بینی؟ یه عملی واقعی. حتی اگه اینها رو هم 
قایم کنم تو باز می فهمی. پس چرا باید دروغ بکم؟ 

باتمام غصه ای که دیوارها فریاد می زنند باز هم 
می خندد و من از غم خنده او گریه آم می گیرد: 

- مهم نیست. من آومدم که بشنوم... 

-خب» منم می خوام حرف بزنم. بگو؟ از کجا 
می خوای شروع کنم؟ 

-از هرجا که راحتی. هرجا که دوست داری. 

-بذار برات از پسری بگم که یه روز عاشق شد. یه 
پسر ساده و خجالتی که حتی وفتی اسمش رو می پرسیدن 
اون قدر من و من می کرد که اگه ده بار هم تکرار می کرد 
هیچ کس نمی فهمید چی گفته. یه پسر تنها که زندگیش 
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پربوداز حفره های خالی. تنها بود اما انگار به تنهایی اش 
عادت کرده بود. 

مادرم‌منو که به دنیا آورده بود دیگه نتونسته بود بچه 
دار بشه. به خاطر همین هم بابا ازش جدا شده بود. من 
بودم و مامانم. ازاون بچه گی دنیامون دو نفره بود. من 
که سرفه می کرد من دق می کردم. فکر می کردم همه 
دنیا همین طوره» دو تا ادم تنها یه گوشه زندگی می کنن 
وچون به دنیا کاری ندارن دنیا هم به اونا کاری نداره. اما 
يه روز یه روز سرد نگام به نگاهی رسید که تا ته دلم رو 
لرزوند. 
برای اولین بار «روبا» رو دیدم و همه زندگی م زیرو 
قشنگش تو دلم طوفان کرد. همه ارامشم» همه سکوتم 
به هم ریخت. شدم نقاش تا نقش چشماشو بکشم. شدم 
شاعر تا شعر مهربونیشو بگم. یه دل قفل شده گوشه يه 
سینه يه دفعه داغ شده بود و به کار افتاده‌بود. خالی شدم. 
تموم شدم و گم شدم. وقتی خودمو پیدا کردم که با او بودم 
و او شده بود همه و جود من... 
جفت چشم قشنگ و یک دل عاشق که ادامه داد: 

-یهروز آخربهش گفتم. جرات نداشتم بهش بگم 
که چقدر می خوامش.امابالا خره بعد از چند ماه تو په 
کوچه خلوت دلمو به درب ازدم و اعتراف کردم که چقدر 
دوستش دارم. رویا اول نگام کرد. اون قدر ناباورانه و مردد 
که فکر می کردم همین حالاست که دستش بالا بیاد و 
بخوره تو صورتم و هر چی بد و بیرآه تو عالم می دونه 
نفارم کنه اما نکر د. فقط ناباورانه نگام کرد و چند دقیقه 


بعد گفت: «یعنی تو واقعا منو دوست داری؟ من هفت 
سال از تو بزرگترم. این برات مهم نیست؟»... لبخند زدم 
و گفتم: «من عاشقتم رویا»... واو نگاه پر از شوقش رو 
تو چشام ریخت و گفت: «دارم از خوشحالی بال در می 
پارم» و بعد از اون شسدیم همدم روز و شب های هم... 
مادرم مخالف بود. می گفت تو هنوز خیلی جوونی. اون 
هفت سال از تو بزرگتره. بعدا پشیمون می شی. دلم نمی 
آومد توروی مادرم بایستم. همه تلاش خودمومی کردم 
که راضی ش کنم. صبر روبا تموم شده بود. باید تکلیفش 
روشن می شد. دیگه نمی تونستم صبر کنم. همه وجودم 
رویابود. به مادرم گفتم «چه تو بیای و چه نیای من می 
رم خواستکاری» و مادر با گفتن این جمله که «رویازن 
زندگی نیست «آرش».. بعدا پشسیمون می شی» اومد 
خواستگاری. 

رفتیم خواستگاری با یه دل عاشق و یه چشم امیدوار؛ 
راستش حرفای مامان يه خرده منو ترسونده بود اما نذاشتم 
دلم بترسه. تو عشق رویا تردیدی نبود. پس چرا بترسم؟ 
رویا منومی خواست. پدر و مادرش هم خواستن» چون 
رویا خواسته بود. ما نامزد شسدیم. چه روزهای قشنگی 
بود. قشنگ برای روزهای ما خیلی کمه. انگار یه مرتبه 
درهای خوشبختی به روم باز شده بود. رویا مال من شده 
بود... عجب رویایی و چه شیرین ده بود زندگی .انگار 
همه چیز رو تو خواب می دیدم... شسما تا حال این طوری 
زندگی کردین؟ 

نگاه منتظرش انگار اصرار می کند که بدون جواب 
ادامه نمی دهد و من ناگزیر می پرسم؟ 

<من؟ چه جوری؟ 

-اين که یه شبه به جایی برسی که تادیروز حتی 
خوابش رو هم نمی دیدی؟! 

و بعد انگار با خودش حرف می زند: 

-اما چه فایده؟ خوشبختی ای که یه شبه نصیبت شده 
باشه یه شبه هم از دستت می ره مثل آون دنیای بزرگ من 
که یه مرتبه خراب شد و منو به این جا رسوند. 

می خواستیم ازدواج کنیم. باید آزمایش می دادیم و 
دادیم. رفتیم برای گرفتن جواب. عجب روزی بود اون 
روز. انگار خدااون چهارشنبه رو آفریده بود که طعم همه 
این چند ماه خوشبختی رو زهر کنه و کرد. هیچ وقت یادم 
نمی ره. سالن خلوت بود. انگار هیچ کس نبود. انگار همه 
دنیا تو هر گوشه ای چشم شده بودن و ما رو می پاییدن. 
سکوتش» خلوتش, آرامش ترسنا کش منو یاد سال های 
تنهاییم انداخت. روزای دو نفری مون» دنیای من و مامان. 
خواستم بهش فکر نکنم. اونم حالا. حالا که داشت دیگه 
دنیام زیرورو می شد دیگه تنهایی گم می شد. حالا که 
دیگه رویا مال خود و خودم می شد اما نمی دونم چرا از 
صبح یاد اون روزا یه لحظه هم راحتم نمی داشت. روزای 
تنهایی من و مامان. رویاروی صندلی نشسته بود و من بی 
صبرانه قدم می زدم. طول سالن رو ده بار رفته و برگشته 
بودم.... تمام جزئیات اون روز یادم مونده. بی صبری من» 
اضطراب رویا ترس نامفهومش» خوشحالی پر تردید 
من, حتی همراه همه دلهره ها و نگرانی ها. یه ساعتی 
که گذشت یکی از آزمایش‌گاهی ها صدام کرد. بند دلم 


ریخت. صداش یه جوری بود؛ نگاهش هم. رفتم تو اتاقی 
که نشسونم داده بود. یه خانوم با یه روپوش سفید نشسته 
بود. انگار مرده بودی و اون شده بود فرشته نگهبانت. 

- اقای پور حسنی؟ 

- بله. 

- آزمایشتون برای ازدواج بوده؟ 

عراز 

- رویا تیموری نامزد شما هستن؟ 

دیکه داشستم دیونه می شدم. این فرشته نگهبان 

- بله. 

دکتر ساکت شد و نگام کرد. نمی دونم دنبال هزار 
سوال نیرسیده دیگه می گشت یا دنبال... دنبال طاقت من» 
هستم که تحمل شنیدن حر فاشو داشته باشم يا اونقدر 
عصبانی می شم که آزمایشگاه رو به هم می ریزم. 

- متاسفانه جواب آزمایش شمامشکو ک بوده. دوباره 
برای آزمایش فرستاده می شین... اما در مورد... 

و سکوت کرد. شاید طاقتم رو تا همین جا دیده بود. 
پاهام داشت می لرزید. تکیه دادم به دیوار.همه مهره های 
کمرم بلند بلند شکستند. دکتر سرشو انداخت پایین. این 
نشونش بدم می تونم بشنوم! هر چیزی رو که اون میخواد 
بگه. 

رویا چی خانوم دکتر؟.. 

-جواب آزمایش ایشون مشکو ک نیست. همه د کتر ها 
تاییدش کردن» حرف من نیست. 

گیج شده بودم. گفتم: 

-بگین و خلاصم کنین. رویا چی؟ 

شنیدم یا نه؟ دیدم يا نه؟ بودم یا نه؟ فرشته نگهبان 
رفت و به جاش یه ابلیس زشت اومد که انگار تامنو تو 
جهنم ول نمی کرد راحت نمی شد. سابه به سایه دنبالم 
گفتن نمونده بود. پاهام رسید به داغی جهنم. بعد تو په 
گوشه دیوار و نشستم روی زمین. هزار تا شیطون کوچولو 
دور سرم می چرخیدن و انگار من مرده بودم. 

رنگ «آرش» پریده بود. برای به یادآوردن همه ان 
تلخی ها زیربار فشار غصه ها له می شد. نخواستم بیشتر 
از این آزارش بدهم» گفتم: 

اما ارش پشت سر هم حرف می زد و عرق می ريخت. 
صدایش می لرزید اما اصرار داشت بگوید. حرف هایی را 
فقط فحش می داد. چشماشوبست بود و دادمی کشید. 
خواستم از ازمایشگاه ببرمش بیرون اما دستاش همون 
دست هایی که من بارها و بارها عاشقانه بوسیده بودمشون 
شد یه تبر که خورد تو رنه غرورم. انگشتاش نشست 


روصورتم.روآشده بود یه وحشی تمام عیار. باید 
می بردمش بیرون. تنم زیر بار ضربه هاش تکه تکه شد 
و کوتاه نیومدم. رویا منومقصر می دونست. من که از خلوت 
ساکت بچه گیم پابند عشقش شده بودم. 

اونکه منو زندگی ش می دونست. آون من رو که از 
سادگی هام از کمرویی هام ازهمه تنهایی هام براش 
گفته بودم مقصر می دونست. روبادیگه چیزی ندید حتی 
منو و بی رحمانه طردم کرد. 

کتک خوردم وباز پای عشقش وایستادم. در اتاقشو به 
روم بست و به التماس افتادم. وقتی رفت آرش تموم شد. 
من تموم شسدم. وقتی با روا ساخته شده بودم نبودنش 
خرابم کرد. فرو ریختم. حتی از روز اول تنهاتر شدم. آومدم 
تواین اتاق و خودمو حبس کردم. همون روزها کشیدن 
سیگار رو شروع کردم. تو اون روزای عذاب رویا رو ندیدم. 
خودش خواسته بود. موندم با خودم وتنهایی هام... داشتم 
می پوسیدم که روبا ب رگشت. نمی دونم چقدر گذشته بود 
که صداشو پشت در اتاقم یه روز شنیدم... 

- آرش... 

رویا التماس می کرد.همه دروازه ها دوباره شکستنه 
شد. در رو باز کردم اما چیزی که دی دم دیگه روبا نبود. 
یه پیرزن که انگار منتظر فرشته مرگ نشسته اما من 
خواستمش. باز هم با همون عشق گذشته. 

رویا به التماس اومده بود. به خاطر بخشیدن گناهش. 
آومده بود بگه که فهمیده من مقصر نیستم. رویا می گفت 
و اشک می ریخت. من آب می شدم و می شنیدم. رویا 
می گفت مقصر تو نبودی...اما اشتباه فکر می کرد. مقصر 
من بودم. مقصر من بودم که چشمهامو رو همه اشتباهات 
رویابستم. اون قدر دوستش داشتم که وقتی بهم گفت 
قبل از من یه نامرد به قصد ازدواج فریبش داده و بی 
عفتش کرده» گفتم «برای من مهم نیست. مهم اينه که 
تو صادقانه همه چیز رو بهم گفتی.» روبامی گفت تو این 
مدت فهمیده که از اون نامرد ایدز گرفته و این مهمون 
ناخون ده لعنتی رو وارد خون من کرده... روبا آومده بود که 


ادهای تلخ...! 


حلالش کنم. که ببخشمش. دیگه چیزی براش نمونده 
بود...ومن پذیرفتمش. تو آون وضع با آون همه ظلمی 
که در حقم کرده بود خواسستمش؛ دوباره مثل روزای اول؛ 
بیشتراز روزای اول. شدم پرستارش. مادرش. پدرش. همه 
رش 

به اب و آتیش می زدم تااز مرگ نجاتش بدم. پا به پای 
فرو ریختنش نشستم و از هم پاشیدم. با گریه هاش گریه 
کردم وباناتوانی هاش شکستم. رویا روزبه روز ضعیف تر 
می شد و علاقه من به این دود و دم لعنتی بیشتر.هر کاری 
می شد کردم هزار تاد کتر بردمش. هزار نوع دارو براش 
گرفتم.اما این ویروس لعنتی شده بود تشنه به اب رسیده. 
اومده بود که زندگیموء زندگی تازه جوونه زده مو کویر کنه 
و بره.دیگه کاری نمی شد کرد. همه در هابسته بود. دیگه 
رسیده بودیم به آنتها... 

حالادیگر صدای‌هق هی گریه‌های آرش رامی شنوم 
بادستان لرزانش سیگاری آتش می زند اما هنوز سیگار 
به نیمه نرسیده از دستانش فرو می افتد. درد در تمام تنش 
می پیچید.می خواهم بلند شوم اما آرش التماس می کند: 

-نرو هنوز تموم نشده. هنوز حرف دارم؛ هنوز برات 
نگفتم که چه جوری روبام» روی همین تخت از من دور 

برات از آرش نگفتم که زودتر از روبا میون یه عالم 
خاک سرددق کرد.برات از اون نگاه اخرش» اون خنده اش 
اون انتظارش نگفتم. هنوز برات از جهنمی نگفتم که دارم 
توش دست و پا می زنم. 

برات نگفتم که چه جوری نصف و جودمو که نه! همه 
وجودمو گذاشتم زیر یه سنگ که داره التماسم میکنه که 
برگردم. هنوز برات از روزها و شب ها بی رویا نگفتم. 

هنوزنگفتم که... آرش از صندلی فرو می افتد. هنوز 
هم برایم حرف میزند. اما دیگر نمی تواند جمله ها را تمام 
کند. واژه هایش گم شده اند. لب هایش تکان می خورد 
اما دیگر چیزی نمی شنوم از آرشی که حالا تا آرامش ابدی 
فاصله ای ندارد... 


ریحانه. ظ از قانمشهر 
در همسایگی ما مردی زندگی می کرد که کلی دختر داشت. برای همین 
هم عجله داشت تند و تند شوهرشان بدهد. دختر اولی تا اول دبیرستان درس خواند و 
lT‏ رمک روا 
بودبه پسری علاقه مند شد ولی چون پدرش معتقد بود که فامیل بهتر از غریبه است اورابه پسر 
خاله اش داد که نه قیافه داشت و نه تحصیلات و فقط پولدار بود. چون دختر به شوهرش هیچ علاقه یی 
نداشت. یک بار از او طلاق گرفت ولی خانواده مجبورش کردند دوباره بر گردد. بعد از او نوبت به دختر سوم 
رسید این دختر از همه زرنگتر بوده برای همین دبیرستان را تمام کرد و موفق شد که در رشته حقوق قبول شود. 
ولی پدرش به او اجازه رفتن به دانشگاه را نداد. چون از قبل او را نامزد پسردایی اش کرده بود و اعتقاد داشت دختر 
اگر دانشگاه برود» ادعایش هم بالا می رود! وقتی دختر به پدر اعتراض کرد پدر یک سال تمام او رادر خانه حبس 
وازرفتن به‌میهمانی محروم کرد و حتی به خانواده نامزدش گفت که نباید با این دختر خوب رفتار ګنند تادختر 
جانش به لبش رسید و یکروز بر اثر حواس پرتی گاز خانه شان را به آتش کشید. جالب اینجاست که وقتی دختر 
رامی خواستند به بیمارستان ببرنده پدر نامزدش که در واقع دایی خودش بود لگدی به پهلوی آوزد و گفت: 
«چرااین کار رو کردی؟!» دختر بیچاره سه روز بعد در اثر شدت سوختگی مرد... 
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رزه 

ررس 
اشکان غلامی 
ابن همه زحمت د ای جه“ 

از شروع فعالیت خود صحبت کنید. 

اوایل سال گذشته بود که ورزش سه گانه در استادیوم 
آزادی فعالیت خود را آغاز کرد. تمرینات فا نیز در همان 
استادیوم برگزار می شد. همان سال آقای گلچینی, دبیر 
وقت هیات سه گانه» کارش را آغاز کرد. او از ابتدا زمين و 
محل تمرین هیأت استان را به مدرسه خصوصی دوچرخه 
سواری تبدیل کرد. شهربه مدرسه وی نیز ماهیانه ۰٩هزار‏ 
تومان بود. من و برخی از ورزشکاران وقتی این شرایط را 
دیدیم با وی برخورد کرده و درگیری های زیادی بین ما 
رخ داد. سرانجام من و دو نفر دیگر تمرینات خود را در آنجا 
آغاز کردیم و آقای گلچینی دیگر به محل تمرین نمی آمد. 
به تدریج نفرات علاقمند به این رشته زیاد شد و توانستیم 
تیم آقایان و بانوان را تشکیل دهیم. نزدیک به مسابقات 
قهرمانی کشور بود که به فدراسیون رفته و گفتیم تا کی باید 
بدون‌رییس‌هیأت به کارمان ادامه دهیم؟ تابه کی من قبض 
تلفن هیات و هزینه ورزشکاران را برع هده بگیرم؟ 

تامدتی رییس فدرآسیون می گفت که این موضوع به 
من ارتباطی ندارد.سرانجام به‌سراغ آقای گرشاسبی»رییس 
اداره کل تربیت بدنی استان رفته و باوی صحبت کردیم. 
پس از آن به سازمان تربیت بدنی رفته و گلایه هایمان را 
مطرح کردیم. به آنها گفتم وقتی فدراسیون سه گانه وجود 
دارد پس باید ورزشکار سه گانه هم وجود داشته باشد. اگر 
نمی خواهید در رشته سه گانه فعالیت کنید به ما بگویید تا 
تکلیف خودمان رابدانيم... آنها هم وعده‌هایی دادند اما تنها 
در حد حرف باقی ماند. سرانجام به فدراسیون رفته و به آنها 
گفتيمآقای خلیلی که پیش زاين نیز ربیس هیات بوده را 
دوباره به کار بازگردانید. آنها هم این موضوع را به ما واگذار 
کرده و پس از چند روز با آقای خلیلی تماس گرفته و توانستم 
وی را برای بازگشت به هیات استان راضی کنم. 

در این مدت چه کسی به عنوان مربی با شما همکاری 
داست؟ 

خود من مربی ورزشکاران بودم. از همان ابتدا نیز کار 
تمرین دادن به بچه ها را خودم انجام می دادم. در واقع در 
این مدت تمام مسوولیت‌ها برعهده من بود. از آبدارچی بودن 
هیات تا هماهنگی برای حضور در مسابقات! 





گزارشی خواندنی از راه ندادن ورزشکاران سه گانه به استادیوم 


بیش از هفتد تفر به خاطر لجبازی ورزش نمی کنند 


برای مصاحبه با مربی و یکی از ورزشکار ان رشته سه گانه به استادیوم آزادی رفتم. جلوی درب نوشته ای ديدم که مرا 
بسیار متعجب کرد. در آنجا نوشته شده بود که ورزشکاران سه گانه. چه آقایان و چه بانوان» دیگر حق ورود به ورزشگاه 
راندارند... از ورزشگاه آزادی به دفتر مجله باز گشتم تا از آنجا بتوانم این داستان را پیگیری کنم. 

با اسکان غلامی مربی و ورزشکار سه گانه و سردار خلیلی» رئیس هیات سه گانه استان تهران گفتکویی انجام 
دادم.البته تالاش فراوانی داشتم که با محمد علی صبور» رییس فد ر اسیون سه گانه, نیز صحبتی داشته باشم اما متاسفانه 
تا روز تنظیم این گزارش نتوانستم با وی تماس بگیرم. بدون هیچ توضیح, قضاوت و پیشداوری شما رابه خواندن این 


داستان مههیج دعوت می کنم. 


× یعنی معتقدید که تیمهای شهرستانی امکانات 
بهتری از شما دارند؟ 
وچهارم شدیم. تیم فو لاد گستر که حرف اول رامی زندانقدر 
بندد که هرکسی آرزوی حضور در این تیم رادارد! ورزشکار 
ما حتی پول کرایه ماشین نیز ندارد بدهد در حال حاضر هم 
که ما را به ورزشگاه راه نمی دهند. برای اینکه دچار افت 
نشویم» به همراه اعضای تیم به پارک چیتگر می رویم. 
ظاهرآ اصلاً نمی خواهند تیم داشته باشند. 

× به نظر شما دلیلشان برای اینکه می گویند تیم 
نمی خواهند و اجازه نمی دهند تمرین کنید. چیست؟ 

نمی دانم حرفشان چیست.اگر می خواهند تیم سه گانه 
تهران رامنحل کنند» پس هیات سه گانه استان تهران برای 

× در طول مدتی که به عنوان مربی مشغول به فعالیت 
بودید. چه مبلغی دریافت کرده‌اید؟ 

کلیه مخارج بامن بودو چند میلیون تومانی خرج کردم که 
فا کتورهای انها مو جود است اما فدر اسیون به من تنها پانصد 
هزار تومان داد. کار به جایی رسیده که پول ندارم ماشینم را 

× در پارک چیتگر چه قسمتی از ورزش خود را تمرین 
می کنید؟ 

خوب در آنجا تمریناتمان را با دوجرخه انجام داده و 
بگویم چون چند نفر از شناگران مطرح کشور در تیم ماعضو 





هستند آنها لطف کر ده و با استخرهایی هماهنگ کرده‌اند تا 
بچه ها چند وقت یکبار در استخرها شنا رانیز تمرین کنند. 

۲ تعداد ورزشکارانی که با شما کار می کنند. چقدر است؟ 

حدود ۷۰ ورزشکار زن و مرد که ۲۰ نفر آنها جزء رتبه 
داران کشور هستند. 

صحبت‌بای سر دار خلپلی 

پس از شنیدن حرفهای اشکان غلامی با سردار خلیلی 
رئیس هیات سه گانه استان تهران تماس گرفتیم تا یک 
طرفه به قاضی نرفته باشیم: 

× به چه دلیل اجازه ورود ورزشکاران سه گانه را به 
ورزشگاه نمی دهند؟ 

استادیوم آزادی مقرراتی دارد و نمی شود هرکس که 
بخواهد به داخل آمده و تمرین کند. فضای به آن بزرگی 
احتیاج به سرپرست دارد و اگر اتفاقی برای ورزشکاری 
بیفند. چه کسی مسوول است؟ خوب معلوم است که من 
ای پاسخگوباشم. از سویی تیمی هم که خانم و آقدر 
نمی توآنندباهم‌تمرین کنندوتازمانی که‌مربی‌سربازیکنان 
نباشد» من اجازه ورود انها را به ورزشگاه نخواهم داد. 

× مگر آقای غلامی با ورزشکاران تمرین نمی کند؟ 

چرا... ولی ما آو را به عنوان مربی قبول نداریم. تازمانی 
که وی با ما هماهنگ نشده و به مابرنامه کاری اش راندهد» 
نمی توانیم او رابه عنوان مربی قبول کنیم. 

× به نظر شما چسباندن برگه جلوی درب نگهبانی 
اهانت به ورزشکاران نیست؟ 

خیر» من گفتم تااین نامه را جلوی درب بزنند و ازدیدمن 
هیچ توهینی به ورزشکاران صورت نگرفته است. 














گپی کوتاه با پبروز عطایی: 


کاله مل, شگنتی ساز لیگ بر تروالیال 


شهر آمل که ۱۶ سال هیچ نماینده ای در سطح اول 
والیبال ایران نداشت» امسال تیمی را به نام کاله آمل 
راهی لیگ برتر والیبال کرده که شگفتی ساز این دوره از 
مسابقات شده است. 

تیم کاله از معدود تیم‌هایی است که توانسته قهرمان 
والیبال آسیاء پیکان تهران را شکست دهد. این تیم هم 
اکونا ۰ ۱بازی وهجدهامتیاز و تنهابه خاطرپوئن شماری 
کمتر در جایگاه دوم جدول رده بندی لیگ برتر والیبال 
کشور جای گرفته است. 

بهروز عطایی» سرمربی کاله و کمک مربی تیم ملی» 
معتقد است:« به طور حتم و با تلاش بازیکنان کاله روند 
موفقیت‌ها را در مسابقات این فصل لیگ برتر والیبال 
باشگاه‌های کشور تداوم خواهیم بخشید. در این فصل 
فقط به پیروزی برابر همه تیم‌ها فکر می کنیم و به غیر از 
این مهم به چیز دیگری فکر نمی کنیم.» 

عطایی درباره پیروزی های تیمش می گوید: 
«پیروزی‌های متوالی کاله برابر حریفان قدر تمنداتفاقی به 
ی 
آنان در اردوهای سکن پیش از مسایقات بوده است. 
میدوریم روندپیروزی‌های خوب که تداوم یبد و بتوانیم 
دل مردم شهرستان آمل را که پس از ۱۶ سال حضور تیمی 


نگاهی به وضعیت تیمبای لیگ برتر 
سیاهان و ذوب آهن در 
جستجوی فهر مانی 
به قلم: بهتاش فر یبا سرمربی مهر کام پارس تهران 


در لیگ برتراصفهانی هاصدرراگرفته و خیال‌ول کردن 
انرا ندارند. شرایط خوبی نیز دارند. سپاهان از مدیریت و 
سازماندهی و برنامه ریزی قوی برخوردار بوده و بهترین 
مربی ایران را نیز به عنوان سرمربی در اختیار دارد. امیر 
کارنامه بسیار عالی داشته و در سپاهان نیز نشان داده‌مربی 
بسیار خوبی می باشد. به نظر من شرایط برای قهرمانی 
این تیم خوب بوده و امید فراوانی نیز برای جام باشگاه 
های اسیا دارد. 

ذوب آهن نیز ترکیبش در چند سال گذشته دچار 
کار با بازیکنان باز گذاشته و به راحتی می تواند تا کتیکهای 
مورد نظرش را در تیم پیاده کند. دوب خوب فوتبال بازی 
می کند و نتیجه خوبی هم می گیرید. 

بزرگترین شاخصه لیگ امسال نزدیکی امتیازهای 
تیمها برای یکدیگر است. در این فصل مشاهده می کنید 
که تفاوت امتیاز تیم‌های سوم تا هشتم حدا کنر ۴یا ۵امتیاز 
است. این موضوع برای باشگاه های ایران خوب ات 


از این شهرستان در سطح اول والیبال کشور حضور پیدا 
کرده شاد کنیم. » 

تیم کاله یک رقیب قدر تمند از استان گیلان به نام 
داماش دارد که سرمربیگری آن برعهده سرمربی تیم 
معدنی می گوید: «با وجود همبازی‌بودن و حضور مشت رک 
بامعدنی در روی نیمکت تیم ملی در این بازی هر دو به نوعی 
رقیب یکدیگر محسوب می‌شویم.من با روحیات و تفکرات 
معدنی اشنایی کاملی دارم و او هم متقابلا همین شناخت 
را از من دارد .شاید شکست داماش برابر کاله در مسابقات 
لیگ و مسابقات‌تدارکاتی پیش از آغاز لیگ نیز نتیجه همین 
شناخت بوده باشد.» 

او درباره سطح مسابقات معتقد است:«ر قابت‌های لیگ 
برتر والیبال امسال از سطح کیفی بسیار بالایی بر خوردار 
سختی است.» 

عطایی درباره بازیکنان کلیدی تیمش می گوید: 
تیم را به پهترین شکل ممکن هدایت کرد. در کنار وی 
ارش صادقیانی نیز تاثیر فراوانی در موفقیتهای تیم داشت 
اما بازیکنی که در کنار شریعتی و ارش صادقیانی زمینه 


فاصله نزدیک تیمها به هم باعث شده که جدال جذابی 
برای کسب جواز حضور در جام قهرمانان باشگاه های 
آسیا ایجاد شود. 

ری وی ری ی وی راید ی 
وارد کرد که باعث شده طرفداران این تیم مردمی به اینده 
امیدوار شوند. 

در استقلال صحبت تعویض مربی در آن زیادشنیده‌می 
شود اما جریمه بازیکنان خاطی این تیم» بزرگترین شوک 
به استقلال بود و فکر نکنم که احتیاجی به تعویض مربی 
داشته باشد. زمانی که بازیکن استقلال نمی تواند پنالتی 
را به گل تبدیل کند. مربی کاری نمی تواند انجام دهد. 
صمد با این تیم می تواند موفق باشد و تنها باید حواسش 
به حواشی باشد. 

پدیده‌این فصل لیگ برترء تیم پرتماشاگر تراکتورسازی 
او رت اقا رس و ی 
فراوانی راد مسابقات به وجودمی آورند.آقای کمالوندمربی 
خوبی بوده و خوب نتیجه گرفتند اما مشکلاتی پیدا کرده 





اصلی پیروزی‌های کاله رافراهم کرده «اسملین ملاکوف» 
بلغاری است که همواره مدافعان حریف را آزار داده است. 
این بازیکن ۲۸ ساله بلغاری قراردادی یک ساله با ما داشته 
و پیش از حضور در کاله در باشگاه‌های برتر لهستان, ایتالیا 
و لبنان سابقه بازی کردن دارد. » 

لازم‌بهذ کر است‌تیم کاله درشهرستالن آمل از محبوبیت 
قابل توجهی برخوردار شده است به نحوی که به هنگام 
برگزاری بازی در شهر بیش از ۵۰۰۰ نفر در سالن ۳۰۰۰ 
نفری جدیدالاحداث والیبال حضور پیدا می کنند. ضمنا 
مهندس سلیمانی مدیرعامل کاله نیز از جمله علاقمندان 


پرشور و پشتیبان اصلی این تیم به حساب می اید. 5 


است. البته در شهرستانها مربیان غیربومی با تماشاگران 
دچار مشکل می شوند. 

در پایین جدول وضعیت خرابی وجود دارد. حضور آقای 
یی ادر ووک ي وی ای بت ر ا 
که معتقدم اگرمشکل اقای کاظمی باسازمان لیگ برطرف 
می شد و وی می توانست روی نیمکت بنشیند اتفاقات 
بهتری برای این تیم می توانست رخ دهد. 

راه آهن نیز با تغییر کادر فنی و حضور آقای تارتار کاری 
تکراری را انحام دادند. فصل گذشته آقای یاوری رااز کار 
برکنار و مهابادی جوان رابه عنوان سرمربی قرار دادند که 
نتیحه گرفتند. امسال نیز دست به همین تاکتیک زدند 
اما اینکه آنها مانند فصل موفق شوند یا خیره مشخص 

فو لاد خوب بازی می کند و مقداری نیز داوری‌هابه این 
تیم لطمه زده است. مجید جلالی در فوتبال باید چند برد 
متوالی پیدا کند تا تیم از نظر روحی بالا رود. 

درباره تعویض سرمربیان ۱۰ تیم لیگ برتری از ۱۸ 
تیم باید بگویم که از این ۱۰ مربی چند مربی شوک مثبت 
به تیمها داده اند؟! 

تنها اصغرمدیرروستا در پیکان و یاوری در شاهین 
توانستند شوک مثبت دهند و در بین بقیه مربیان روند قبلی 
مشاهده شد که به نظر من این کار غلط است. 

وقتی مدیر به مربی می گوید اگر سه بازی را پیروز 
نشوی عوض خواهی شد تمام برنامه‌های مربی اش را به 
هم می زند و تیم راز نظر روحی وارد بحران می کند. 








محتر بودن 


تیه « 


یکت عص لیا 


هت 


اندو ختن » است 


مادام 


د لاجد 


یک خطا و نابودی پولساز ترین ورزشکار جهان 





گفته مسی شود که هو اسطه این 


رسوایی«تایگر وودز» در حدود ۱۲ 
مبلدارد د لار متضرر شده است 





همه چیز از یک تصادف رانندگی شروع شد. 

تایگر وودز قهرمان گلف و ثروتمند ترین ورزشکار 
جهان چندی پیش سوار بر آتومبیل شخصی اش شد و 
چیزی نگذشت که در نزدیکی منزلش در فلوریدا با یک 
درخت و شیر آتش نشانی برخورد کرد تابزرگترین رسوایی 
زندگی این قهرمان فاش شود. 

خبر تصادف تایگر وودز به سرعت توسط رسانه ها 
مخابره شسد و همه به جستحوی دلیل این حادثه پرداختند. 
پس از گذشت چند روز معلوم شد که علت اصلی حادثه 
مشاجره تایگر باهمسرس بوده‌وعلت این دعواهم‌شایعات 
پیرام ون تایگروروابط غیر اخلاقی اش با یک زن دیگر. 
اخبار منتشر شده از رسانه ها ی مختلف» پر ده از روابط 
پنهانی او در چندسال گذشسته برداشت و خیلی زود خبر 
رسوایی تایگر وودز تیتر اول رسانه ها شد. 

پس از آن هر روز شخص جدیدی پیدا می شد که 
از ارتباط غیر اخلاقی و شنایی با قهرمان گلف صحبت 
می کرد. این خبر هاسبب شد تاهمسر وودز الین نردگرن» 
خانه را ترک و اعلام کند که پس از تعطیلات کریسمس 
تقاضای طلاق می دهد. وودز که اوضاع را وخیم می دید 
تصمیم گرفت که برای مدت «نا محدودی» از دنیای گلف 
کناره گیری کند. او در بیانیه ای در وبلاگ شخصی اش 
نوشت: «می خواهم از همه از همه طرفدارانم» کار کنان 
بنیادم» شر کای تحاری» اعضای تور مسابقات حرفه ای 
گلف و رقیبان ورزشی ام بخواهم موقعیت من رادرک کنند. 
ان چه مهم است این است که در موقعیت کنونی خانواده ام 
از حریم خصوصی و آمنیت لازم برای التیام ضایعه ایجاد 
شده برخوردار باشد.بنابراین برای مدت نامعلوم از دنیای 


ب 
الاعات ل 8 :۲۰۰ 


گلف خداحافظی می کنم تا به وظیفه خود به عنوان یک 
همسر و یک پدر عمل کنم» 

رسوایی اخلاقی تایگر وودز علاوه بر اینکه کانون 
خانواد گی او رانابو دو ش هرت او راخدشه دار کرد»امپراطوری 
عظیم تجاری او را که از زمان اولین قهرمانی خود و مطرح 
شدنش در ورزش گلف تا به الان بنا کرده بود نیز ویران 
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تایگر وودز با در آمدی نزدیک به یک میلیارد دلار که 
حاصل دریافتی های و از دستمزدهاء مبالغ جوایز فهرمانی» 
و فعالیت ها ی تبلیغاتی او برای شر کت های معروف بود 
لقب ثروتمند ترین ورزشکار جهان را از آن خود کرده بود. 
او برای شرکت ها تبلیغ می کرد و این شرکت ها از قبل 
مهارت او در گلف» شهرت و تبلیغاتی که برای آنها می کرد 
سود های کلانی عایدشان می شد. 

عمده اسپانسر تایگر شرکت لوازم ورزشی نایک» 
سالانه ۲۰میلیون دلار برای تبلیغات به او پرداخت‌می کرد. 
شر کت لوازم بهداشتی ژیلت برای هر تیزرتبلیغاتی که وودز 
دران‌بازی می کرد آمیلیوندلار به‌اومی‌داد.ش رکت‌پیسی.» 
سال گذشته نوشیدنی جدیدی را با نام تایگ (۵10۲206) 
7 وارد بازار کرد. شرکت بازی های رایانه ای 
5 ۲4 هر سال با ساخت بازی های جدیدی در 
مورد ورزش گلف که در آنها شخصیت کامپیوتری تایگر 
وودز حضور دارده فروش بسیار زیادی در سراسر جهان 
می کند. 

امارسوایی تایگر او رااز عرش به فرش کشاند. بسیاری 
ازاسپانسرهای او پس از شسنیدن خبر رسوایی‌اوبهفکر 
تحدید نظر در قرار داد هایشان بااین ستاره ی گلف افتادند. 
اولین شرکتی که رسمااعلام کرد به همکاری خودباتایگر 
خاتمه می دهد یک شر کت مدیریت و خدمات تکنولوژی 
جهانی بود. شر کت‌ژیلت که پس از انتش ار خبررسوایی 
»پخش تیزرهای تبلبغاتی تایگر وودزرادر شبکه‌های 
تلویزیونیجهانی محدود کرده بودنیزاعلام کرد که او 
راازبرنامه‌های تبلیغاتی خود حدذف می کنندودیگر در 
کنار تایگر نخواهند بود. شر کت 28611161 [ نیز با دیگر 
اسپانسرهای وودز همگام شد وبیان کرد که دیگر برای 
برنامه‌های تبلیغاتی خود در آمریکا از قهرمان گلف استفاده 
نمی کند.شرکت 601 1 اولین شر کت ارائه کننده‌ی 
خدمات تلفن همراه در آمریکا نیز بیان کرد که در همکاری 
وروابط خود با وودز تجدید نظر می کند. گفته می شود که 
به واسطه این رسوایی تایگر وودز در حدود ۱۲ میلیارددلار 
متضرر شده ات 

ماب نظر می رسد که تنهاش ر کت نایک عمده اسپانسر 
تایگر» همجنان در کنار او باقی مانده است . شر کت نایک 
روی وودز سرمایه گذاری ۸۰۰ میلیون دلاری انجام داده 
و شاید به همین دلیل است که او را رها نکرده و آمیدوار 
است تایگر خیلی زود دوباره به عرصه گلف و قهرمانی 
باز گر دد. 


خاطرات یک مترجم 


خوردن پس گردنی از 
مرد يشا م 4 گي" 


به قلم رضاچلنگر 


سه - چهارماهی از کار من 
به عنوان مترجم می گذشت. 
یک روز در خیابان افریقا همراه 


بلاژوویچ و برانکو مشغول راه 
رفتن بودیم که بلاژ پرسید: 

«انگلیسی بلدی؟» جواب 
دادم:« کم و بیش چیزهایی 
حالیم هست» در حد سلام و این حرفها.» 

چند روز بعد همراه با تیم ملی عازم مسابقات 
جام ال جی قاهره شسدم. آق ای حمیداوی مترجم 
فنی بودو من نیز مترجم کارهای مطبوعاتی. در 
آن زمان بلاژوویچ به عنوان مربی تیم سوم جهان 
بسیار مورد توجه بود. گاس هیدینک نیز همراه تیم 
ملی کره در آن مسابقات حضور داشت. تیمهای 
مصر و کانادا نیز در این دوره حضور داشتند. 

کنفرانس خبری پیش از شروع مسابقات 
در هتل برگزار شد و تمام توجهات به بلاژ بود. 
هنگامی که روی صندلی نشستیم, ديدم که 
اوضاع بلاژ روبراه نیست. 

کمی فکر کردم ویادم افتاد که بلاژ تنهازبانهای 
فرانسوی و کروات را بلا است و خبرنگاران همه 
به انگلیسی قرار بود سوال بپرسند. رنگ از رخسار 
بلاژ پریده بود. 

اولین خبرنگار پرسید که چرادایی حضور 
ندارد؟! به بلاژ گفتم که رییس» چرا دایی نیومده؟ 

چپ چپ نگاه کرد. از آن نگاههای مخصوص 
که ته دل آدم خالی می شود. حسابی ترسیدم. 

وی گفت که دایی همراه هر تا بر لین هست و 
نمی توانست بياید. من نیز حرف بلاژ رابا لهجه 
آمریکایی ترجمه کردم. 

دوباره نگاه چپ چپ. 

سوال بعدی» ترجمه» جواب, ترجمه, چپ 
چپ و اوضاع به همین منوال ادامه داشت. 

سرانجام جلسه تمام شد و در حال خروج از 
سالن بودیم که یک چیزی سفت به پشت سرم 
برخورد کرد. 

برگشستم و دیدم که بلاژ با تمام قدرت پس 
گردنی به من زده و با عصبانیت می گوید: 

E SS 
با لهجه آمریکایی صحبت می کنی؟!»‎ 

بر و ری هر رن رش 
به اون شک داشتم و گفتم که این پسرریگی به 
داره!» 








خبر های کوتاه خبر های کوتاه 





خبر های کوتاه 


خبر های کوتاه 


حر فها بش درست است 


علی‌دایی در جمع 
خبرنگاران درباره 
حرف‌های داد کان که 
گفته بود: 

«دایی را که آوردند 
خرابت کنند اما قبول 
کنارش گذاشتند. زنگ 
زد و گفت دکتر راست 
می گفتی.» گفت:«مردم همه چیز رآمی‌دانند. دوست‌ندارم 
به عقب بر گردم. من شرمنده‌ام. 

در حال حاضر سرمربی پرسپولیس هستم. اما تمام 
صحبت‌های داد کان راتاییدمی کنم.از این به بعد فقط 
به خاطر پرسپولیس حرف می‌زنم. مطمتن باشید مسائلی 
وجودداشته که‌دادکان این صحبت‌ها رابه‌میان آورده است. 
پرسپولیس در حال حاضربه آ رامش نیازدارد ومن دعواهای 
شخصی را داخل پرسپولیس نمی‌اورم.» 

او همچنین درباره کنار گذاشتن عابدزاده‌هم از کادر 


پایانیی تلخ برای قهر مان 
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براثریک سانحه‌رانندگی در اتوب ان‌نيایش تهران» 
سعیداعرابیان قهرمان مسابقات اتومبیلرانی و احمدشرفی 
از پیشکسوتان این رشته جان خود را از دست دادند. 

اعرابی ان و شرقی تا کنون بارها تجربه قهرمانی در 
مسابقات اتومبیلرانی کشور راتجربه کرده ودرعین حال 
چندین بار به عنوان نمایندگان ایران در تورنمت‌های بین 
المللی شر کت کرده بودند. 

احمد شرفی یکی از پیشکس وتانی بود که همواره در 
بسیاری از مسابقات اتو مبیلرانی کشور نقش موثری در 
برگزاری هرچه بهتر مسابقات ایفامی کرد و در عین حال 
زحمات فراوانی رابرای آموزش هرچه بهتر رانندگان در 
رده های پایین تر می کشید. 

سعیداعرابیان در مسابقات ریس کلاس آزادمقام‌های 
اولی و سومی رادر در پرونده خودداشته در مسابقات سرعت 
کلاس پروتون نیز مقام اول رابه دست آورده بود. 








فنی تیمش گفت:«هیچ 
کس مثل من عابدزاده 
عابدزاده زند کی کرده‌ام 
و کمال احترام رابرای 
بزرگ پرسپولیس است» 
اما فوتبال در حال حاضر 
حرفه‌ای است. خیلی از 
بازیکنان ازاستقلال به 
پرسپولی س آمده‌اندیابرعکس.مانبایددراین‌باره‌جبهه گیری 
استفاده خواهم کرد و بحیوی این توانایی رادارد تا کیفیت 
پرسپولیس است. آمامن پس از شکست باید جواب مردم و 
اتفاق بیفتد. ما باید ببینیم که چرآدروازه‌بان‌های پرسپولیس 
در یک يا دو دیدار پشت سر هم از یک زاویه ۰۴ ۵ گل دریافت 


می کنند؟ این برای ما خیلی بد است.» 


بیژن خراسانی» رییس هیات موتورسواری اتومبیلرانی 
استان تهران»درباره نحوه‌این تصادف گفت:«طبق 
گزارش پلیس جسمی با ماشین مرحوم اعرابیان در بزرگراه 
تصادف کرده و باعث شده که ماشین آنه ابه گاردریل 
دیگری!» 

پیکر مرحوم محمد سعید اعرابی ان روز هفدهم ماه 
شد. این مراسم با حضور تمامی رانندگان پیست از قدیمی 
۲ب ی ام وو یک مو تور سیکلت ریس به خط استارت آمدو 
سعید وارد امبو لانس بهشت زهرا شد با پر چم شطرنجی 
پایان... امانه پایان مسابقه اتومبیلرانی» بلکه پایان مسابقه 
زندگی! 


خبر های کوتاه خبر های کوتاه 
هفت و کشته و ز خمی در حمله تروریستی 
تیم ملی فو تبال ت وگو در شو کت! 


اتوبسوس حامسل بازیکنانتیم‌ملی توگ و که در حال 
وروداز کنگوبه مرزهای آنگولابودنده مورد حمله گروهی 
میاه را رھے کیرد ککرطی این دنه راو نکر اي 
اتوبوس به دلیل شلیک گلوله جان خو د را از دست می دهد. 
البته دوبازیکن( سرجی آکاکپو و کودجوی اوبیلاله)» 
پرشدی عم ودک روز امه تور بر رهی کور 

این اتفاق در منطقه ای خودمختار در انگولارخ‌داده 
ویاغی ان منطقه کابیندامسئولیت این حادثه رابه عهده 
گرفتند.این حمله یک کشته و شش مصدوم‌داشته و حال 
سایر بازیکنان تیم ملی توگوءاز جمله امانوئل آدبایور خوب 
است؛ هر چند که تمامی این بازیکن ان از نظر روحی در 
ش ایط مساعدی قرار ندارند. 

پس زاین حادثه» امانوئل آدبایورازاحتمال شسرکت 
نکردن تیم ملی توگو در رقابتهای جام ملتهای آفریقا 
خبر دادو اعلام کرد که تعدادزیادی از بازیکنان این تیم 
ممکین ا سے ار دوی تی مل راترک کد دبایوردر 
صحبت‌هایش اعلام کرد که این حمله وحشتناک ۲۰دقیقه 
به طول انجامید و گفت که مسئولان تیم روز شنبه تصمیم 
خواهند گرفت که ایا تیم دررقابتهاش کت خواهد کرد 
پانه:«فکر کنم بسیاری از بازیکن ان می خواهند بروند. 
آنهانمی خواهند در این تورنمنت حاضر باشند. چرا که 
مرگشان را به چشم دیدند و در یک قدمی مرگ بودند. آنها 
یکی از هم تیمی‌هایشان را در حالی که گلوله ای در بدنش 
بود دیدند که گریه می کردوبی هوش شد. همه ما | کنون 
در اتافهایمان به استراحت می پردازيم و صبح روز شنبه 
جلسه ای تشکیل داده و تصمیم می گیریم که بهترین راه 
برای زندگی مان چیست» 

آدبای ور در پایان صحبتهایش گفت:«هنوز همه ما در 
شوک هستیم.ا گر نیروی امنیتی اینجا مطمئن نیست ما 
می رویم.فکر نمی کنم که آنها آماده باشند تادر راه حفاظت 
از جان ماء خودراقربانی کنند.ما باید به عنوان یک تیم همه 
مسائل رآموردبررسی قرارداده و تصمیم بگیریم که چه 
کاربرای شغلمان, برای زندگی و برای خانواده‌مان بهترین 
انتخاب است.» 


خداحافظی اجباری سر جیو سانچز 


سرجیو سانچز مدافع تیم سویا ازناحیه قلب دچار 
نارسایی شدیدی شده و باید برای مدت نامعلومی تمامی 
فعالیتهای فیزیکی اش را کنار بگذارد. 

این بازیکن که تنها ۲۳ سال دارد پیش از این در تیم 
اسپانیول بازی‌می کرد وبه بارسلون سفر کرده تتست‌های 
پزشکی تکمیلی را بدهد. 

به دنبال مرگ دنی ڑا رکو مدافع تیم اسپانیول در ماه 
اگوست بازیکنان اسپانیایی خواهان معاینات پزشکی مداوم 
برروی مشکلات قلبی بازیکنان شده اند وبه نظر می رسد 
سانجز پیش از اینکه حادثه ای تلخ برای او رخ دهد از فوتبال 
معاف شده است . 
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اییدار می کند. 


دیل کار نکی 


داستانهای آلفر د هیچکاک 


و روز موعود, یک بار دیگر پلیس و نمايندة شرکت مارک تواین و مأمور شرکت بيمة 
عمر همراه با نمایندۀ سازمان ثبت اسناد به خانة او آمدند. پلیس چند سوال معمولی از 
او کرد که دونالد به همة آنها به خوبی پاسخ گفت. بعد کمیسر پلیس و نمايندة سازمان 
ثبت اسناد. خانه و باغ را بازرسی کردند. وقتی که داشتند قستمی را می‌دیدند که دارای 
درخت‌های گیلاس بود» رنگ از رخسار دونالد پرید ولی به خودش دلداری داد که دلیلی 
ندارداز چیزی بترسد. همین طور هم شد و آنها بی‌ هیچ شکی از آنجا رفتند و چند روز بعد 
همة اسناد به اسم او شدند ضمناً یک میلیون دلار هم پول نقد از شر کت بیمه به حسابش 
واریز شد. حال دیگر دونالد مرد ثروتمندی بود. مغز اقتصادی خوبی هم داشت بنابراین 
ثروتش را به کار انداخت و سال بعد مقدار زیادی پول در حسابش داشت. او دیگر در 
بیمارستان کار نمی کرد و به تجارت مشغول شده بود. اوقات بیکاریش راهم با اشتیاق 


بقبه از صفحه ۵۵ 


سه سال گذشت. دونالد از ثروتمندان مشهور بود و سالی چندین بار به سفرهای 
تجاری‌می‌رفت.او همچنان مهربان بودو همسایه‌ها دوستش داشتند. گاهی به او توصیه 

-هیچ زنی نمی‌تونه جای لیزی عزیزم رو پر کنه. 

همسایه‌ها وفاداری او رامی‌ستودند ولی خبر نداشتند که لیزی خاطرة بدی در روح 
او باقی گذاشته است و از ازدواج مجدد بسیار می‌ترسد. دونالد از وضع خودش راضی 
بود. در رفاه کامل زندگی می کرد. خسیس نبود و برای اسایشش به هر هزینه‌ای تن 
می‌داداما کاملاً هوشیار بود که خرجش از دخلش بیشتر نشود. سالی یک بار هم به یکی 
از مؤسسه‌های خیریه کمک می کرد و روزبه روز خوشنام‌تر می‌شد. 

بهار تازه از راه رسیده بود و دونالد برای بستن فراردادی مهم به سفر رفته بود. پس از 
این که کارهایش راانجام‌داده تصمیم گرفت چند روز در هتل بماند و تفریح کند.شبی پس 
از گشت و گذار به هتل برگشت و روی تخت دراز کشید و با آرامش به موسیقی دلچسبی 
که از رادیو پخش می‌شد. گوش سیرد. داشت خوابش می‌برد که گوینده رادیو گفت: 

-شنوندگان عزیز توجه فرمایید... در سواحل غربی رودخانة می‌سی‌سی‌پی توفان 
بزرگی شده و خرابی‌های زیادی به بار آورده است. هواشناسی به اهالی شهر سن لویی 
هشدار داده که برای حفظ جان خود. اقدامات امنیتی انحام بدهند و... 

خواب از سردونالد پرید زیر باغ و خان او در سن لویی بود. بسیارنگران شد.البته آن‌قدر 
ثروت داشت کهاگر ساختمان‌ها و باغش را از دست می داد اتفاق مهمی بر ایش نمی‌افتاد 
ولی آن باغ رادوست داشت و برای شادابی و زیبایی انحاز حمت زیادی کشیده‌بودبنابراین 
صبح زود به فرودگاه رفت و به طرف سن لویی حر کت کرد... وقتی که به باغش نزدیک 
شد دید که اتفاق مهمی نیفتاده و فقط یکی از دیوارها ریزش کرده است. خوشحال شد و 
باسرعت خود را به باغ رساند اما ازدیدن مردمی که در باغش بودند» متعجب شد.بی آن که 
به کسی آهمیتی بدهد و حرفی بزند» دوان دوان واردباغ شد. پایش به یکی از سنگ‌هایی 
گیر کرد که یادش رفته بوداز سر راه جمع کند. محکم زمین خورد ولی با این که مچ پایش 
حسابی درد گرفت. اهمیتی نداد و لنگ لنگان جلو رفت و صحنه‌ای بسیار ناگوار دید: چند 
اصله از درخت‌های باغ ريشه کن شده بودند. با کمی دقت دانست که درخت گیلاسی هم 
که روی گور لیزی بود از خاک بیرون افتاده و جسد پو سید او باهمان لباس‌هایی که روز 
مرگش پوشیده بود دیده می‌شود. دونالد خیلی زود به خودش مسلط شد و خواست از باغ 
بیرون برود ولی کسی بازوی او را گرفت و دستبندی به دستش زد. 


در انتظار دست‌های گرم شما هستیم 
مسکن, درمان و تحصیل آنها را یاری می‌کند. این 
انجمن با کمک بدون چشمداشت همراهان نیکوکار و 
دلسوز و تحصیل کرده اداره می‌ شود 9 اگر پاری خداوند 
و همکاری افراد خیر نبود» کوشش‌های بنیان گذاران 
این انجمن به جایی نمی‌رسید. 

هم‌وطنان مهربان و نیکوکار! بيایید کلبة سرد و 


انجمن خیریة حضرت فاطمه زهرا (س) در سال 
رسید. هدف این انجمن» سریرستی افراد بی‌بضاعت 


امروز این آنجمن ۶۵۰ نفر را زیر پوشش دارد 





تمام کارهای ضدانسانی و افکار مخرب. اصلاً فکر سالم و سازنده در مغز یک معتاد 
رشد نمی کند. فقط افکار منفی و تخریبی!ما حتی وقتی به چیزی نیاز نداشتیم هم دست 
به تخریب آموال مردم می‌زديم. انگار دچار نوعی جنون مردم آزاری شده بودیم! 

خانواده‌ام به خاطر همین مسائل بود که طردم کرده بودند البته من گاهی دزد کی 
سری به خانه می‌زدم. خصوصاً وقتی دلم برای خوابیدن در جای راحت تنگ می‌شد. 
برنامه کاری من به این شکل بود که معمولا تا ظهر می‌خواییدم. ظهر بیدار می‌شدم 
چیزی می‌خوردم و می‌زدم بیرون. معمولاً عصر مواد مصرف می کردیم و بعد هم دنبال 
۲ و یک شب بعد هم می‌رفتیم مال سرقتی را آب می کردیم و می خوابیدیم تأ روز بعد 
دوباره روز از نو روزی از نو. کسی هم جرات نداشت حرف بزند. اگر کسی حرفی می‌زد 
شیشه و در و پنجره بود که پایین می‌آمد. در محل هم همین طور! اهل محل به خاطر 
پدر و مادرم چیزی به رویم نمی‌آوردند. اما بارها جلوی مادر و برادرهايم را گرفته بودند. 
ولی کسی به خودم چیزی نگفته بود و من تصور می کردم همه از من حساب می‌برند! 
خلاصه آخرین کاری که رفتیم پیشنهاد یکی از رفقا بود. 

گفت که صاحب کار خانه‌ای حرفی به او زده و او راناراحت کرده! بعد هم از ما خواست 
برویم کارخانهاش و حالش را بگیریم. ما هم قبول کردیم و به اتفاق رفتیم کرکره در 
کارخانه کمی لق بود اهن کنار ان را جدا کردیم و با یک تکان کرکره را درآوردیم و 
خیلی راحت وارد کارخانه شدیم. دیگر برایمان مهم نبود چه کسی می‌بیند یا نمی‌بیند» 
ابرویمان می‌رود یا نمی رود» فقط رفتیم و در عرض ده دقیقه دستگاه الکترود کار خانه و 
مقداری سیم و وسایل را برداشتیم و به سرعت برگشتیم. من وسایل سرقتی را به خانه 
بردم تا فر دا صبح سر فرصت انها را اب کنیم. ساعت حدود یازده صبح بود. همه از خانه 
بیرون رفته بودند و من هنوز خواب بودم که ناگهان فلزی سرد با دستانم برخورد کرد 
و صدای تقی آمد. اول تصور کردم خواب می‌بینم. اما وقتی چشم باز کردم یک مامور 
بالای سرم دیدم و یک دستبند در دستم! 

با آن قیافه تابلو و مواد مسروقه. باز هم از رو نرفتم وزدم زیر حاشا که معتاد کیه؟ مال 
دزدی چیه؟ اما فایده‌ای نداشت. حقیقت مثل خورشید ظهر تابستان روشن و آشکار 


بقبه از صفحه ۳۳ 


بود. آگاهی و دادگاه و زندان! همه رفقا در رفتند. حتی او که با صاحب کارخانه مشکل 
داشت و ما به خاطر خوشحالی وء زندگی مردم رابه یغما بردیم! 

بعد از آن فقط مادرم به ملاقاتم می‌آید. خدامی‌داند وقتی اسمم رابرای ملاقاتی صدا 
می‌زننده از خجالت می میرم» به پایش افتادم که دیگر سراغم نیاید اما مادر است» دلش 
طاقت نمی‌آورد. الان شش ماه است زندانم و به عشق او ترک کردم. دیگر هیچ وقت 
هم به مواد فکر نمی کنم. خدا کند همین اراده را بیرون هم داشته باشم. من به خانواده‌ام 
بد کردم. به خودم بد کردم. پدرم را دق دادم» جوانی‌ام را حرام کردم. آنهم پای مواد. 
دیگر خسته شدم. از تحقیر از توهین» از خفت» از خواری. اسم هرچه مرد را بدنام کردم. 
می‌خواهم سالم زندگی کنم نه مثل یک کرم! دیگر نمی‌خواهم کارتن‌خوابی را تجربه 
کنم.دیگر نمی خواهم برای یک لقمه نان زباله‌ها رآزیر و رو کنم.در این مدت ممکن بود 
به‌هزاران بیماری لاعللاج مبتلا شوم ما خدا خواست و سالم‌ماندم. خا هم به خودم قول 
داده‌ام که پاک زندگی کنم.اگر خدابه من فرصت زندگی دوباره داده چرامن این فرصت 
رااز خودم‌دریغ کنم. امیدوارم دفعه آینده وقتی همدیگر رامی‌بینیم» بنویسید که فلانی 
(نام و نام خانوادگی‌اش را می گوید) ورزشکار نمونه است. کار گر نمونه است و یک معتاد 
کراکی تزریقی بود که دوباره به زندگی بر گشته و پاک پاک زندگی سالمی دارد. 


ضمنا هر هفته روزهای یکشنبه و دوشنبه با 
خوراکی‌ه ای خانگی و مرباهای لذیذ ترشضی‌های 
گوارا آمادة پذیرایی از شما دوستان مهریان و تیک وکار 
نشانی ما: میدان نیاوران» دک ۶ 
تلفن: ۶۱ -۲۲۸۳۸۰۶۰ 


بيغا مهای رو شنایی 


لطفی در حق دوستی انحام داده‌اید که باید ان رابی‌توقع به پایان برسانید و با 
بهت ربگوی م که آن رابکلی فراموش کنید تا حداقل وظیفه اصلی خود را به خوبی 
انحام دهید. 

در موردافکار و نقشه‌هایی که نها را پرورش می‌دهید هم باید بگویم که کاش 
حداقل یکی از آنها رابه پایان برسانید تابتوانید واقع‌بینانه‌تر آینده‌تان رابررسی 
نمایید. 

دوست خوبم! خشم وانتقام را کناربگذارید و خودراجای طرف مقابلتان قرار دهید 
تا بتوانید عادلانه بر خورد کنید و خود رابه کسی مدیون نسازید. 


شوردیت 





نمی‌دانم این همد داش ورد شمابرای چیست و از کجانشات می گیرددرحالی 
که لطف خداو همت شمااوضاع راروبه ر اه کر ده‌است و لحظه‌ها طبق خواسته‌های 
شما پیش می روند به طوری که حتی می توانید به بهانه‌های جورواجور دلتان راشاد 
کنیدوغصه‌هارادرمحدوده خودهم پیدابکنید تابااین شیوه‌شایدازروزم ر گی 
زندگی خارج شوید. 

دوست خویم! به خودتان سخت نگیرید و ازعادتهای غلط و منفی موجوددر پیج و 
خم زند گی رها شوید تا حسرترابرای آینده‌تان اندو خته نکر ده‌باشیدواین رابااطمینان 
ازمن قبول کنید که شما جزهافراد خاص و خوش شانس روزگار هستید. 


ترش 





بسیاری از حوادثی که در این دنیااتفاق می‌افتند از شما تاثیر نمی گیرند و اما با 
وجودتمامی مسائل موجود شما و نتیجه کارهایتان بسیار باارزش و قابل ستایش 
هستند که باید این جمله رامرتباًبرای خودتکرار کنید که تحمل لحظه‌های سخت 
زندگی شسمامعجزه‌ای بوده که هیچگاه نباید آنها راز یادتان ببرید. در این روزها 
پیشنهاد خوبی خواهید داشت که می تواند تغییرات خوبی در اطرافتان ایجاد کند 
و حتی می تواند پاداش خوبی برای شما به حساب آید پس بر نگرانیهای خود غلبه 

کنید و در راه خیر بلندپرواز باشید. 


ساکت ارام و بسیار متین هستید ولی وقتی در میان جمع قرار می‌گیرید شروع به 
ابراز وجود و شیرین زبانی می کنید و این گرمی وجود شما باعث می‌شود که حضورتان 
رابیشتر احساس کنند و از نبودتان دلگیر پس خود کرده راهم تدبیر نیستالبته به 
3 خوبی نمی‌دانم چرا در این روزها دچار وسواس شده‌اید اما می‌دانم که این حالت شما 
جویید و بدانید که در این روزها خبر بسیار خوشی دریافت خواهید کرد اگر گوش 

دل را باز کنید! 





بلندتان به بهترین سکل مراقبت کنید و جای هیچگونه نگرانی و شبهه‌ای هم باقی 
نگذارید البته اگر در جهت ارامش اطرافیان قدم بردارید. 

در مورد خودنمایی فردی که توجه شمارا جلب کردهء باید بگويم که اینگونه که 
خود رانشان می دهد نیست که این چنین از طرف شما مورد تحسین قرار گرفته است. 
درم وردتع‌ه دی که بردوش داریدباید بگویم که خیلی زودپایبندیتان رابه آن ثابت 





قدر کارتان رابدانید که در صورت نداشتن آن بسیاری از مسائل حتی روزمره 
شماخدشهدار می شود. انتخابی داشته‌اید که دلیل ان برای شماموردقبول نیست 

ولی وانمود می کنید که هست و امیدوارم هرچه زودتر و صادقانه با خودتان آن راحل 

اج وفصل‌نمایید.ه وش وتوانایی خودرابه نمايش بگداری دو در موردموضوعی که 
می‌خواهید جبران کنیدهم این روزها زمان و فرصت مناسبی می‌باشد که امیدوارم 


ان رابه تاخیر نیندازید! 


درضمن ابتکار عمل در مورد مشکل پیش آمده به دست شما خواهد بود اگر عادل 
باشید و با در نظر گرفتن وجدان قضاوت کنید. 


از:د کتر نويد خدادوست 


صدقه دهید و مسائل ناخوشایند رااز خوددورسازید چرا که خودتان هم این را 
قبول دارید و اعتراف می کنید. 
دوست خوبم! به زودی لبخند وآقعی رآبر چهره خود خواهید دید و می‌توانید آن را 
همیشگی کنید و این مستلوم آن است که قدرو ارزش واقعی خودرادریابید بخصوص 
ان قدرت و شجاعت پاک خود را که به راستی قابل ستایش است. 
درضمن دراین روزها افتخاری کسب می کنید که‌برایش زحمت زیادی کشیده‌اید 


۳ 


وآ نه اد ی دما دک رد کی سرد 





به اشستباه مرتکب شده خود توجهی نکنید که ظرفیت شما بسیار است واین 
خود می‌تواند شما را بر هر کسی پیروز کند. 

دوست‌نازتینم!عمل شم از کا ران بیش است پس مراقب باشید تا گرفتار 
دام غرور کادب نشوید که‌این می‌توانداصلی ترین مانع شماباشد.درضمن در 
این روزها هدیه‌ای دریافت می کنید که از جانب خداوند است. نا گفته نماند که کار 
نیمه تمامی دارید و باید آن رابه اتمام برسانید و بدانید که لازمه رشد آن انجام و 
قدم پیش گذاشتن قبل از دیگران می‌باشد. 





این روزها به راستی که روزهای خوبی برای شسمامی‌باشند, به طوری که 
دیگر از یکنواختی همیشگی خبری نیست و فرصتهای شما برای تکمیل کارهای 
دیروزتان طلایی شده‌است»پس با لبخند به استقبال رحمت پیش برو ید و بدانید که 
رابه بهترین وجه انجام دهید و البته آمیدوارم از این پس هر گز چیزهای کوچک را 
نادیده‌نگیرید و بدانید که شما بیشتر از آنچه که تصور می کنید می‌توانیدانجام دهید 
و تاکنون هم پشتکارتان یکی از مهمترین رموز موفقیت‌تان بوده است. 


شماهمیشه با اطرافیان متفاوت بوده‌اید که امیدوارم بتوانید بادرایت خاص 
خود این حالت را حفظ کنید و بدانید که این روزها برای شما تولدی دوباره خواهد 
بودءولی دقت کنید که‌ار تباط خودراباافرادی که با شماسنخیت ندار ند تحت کنترل 
( درآورید چرا که در درازمدت این کار می‌تواند برای شما مشکل جدی ایجاد کند. 
درضمن از غذای روح خودغافل نشسوید که روح شسماعاشق «او»است وآن 
راازهرچیزدیگری بیش تردوست‌داردپس قبول کنید که به زندگی می شود به 

شکل دیگری نگاه کرد. 





خوشبختی خودراتوآم با خوشبختی و شادی عزیزی می‌دانید که قابل احترام 
می‌باشسد.ولی با تمامی اینها توصیه من به شسما رعایت اعتدال است که امیدوارم 

آن را جدی بگیرید و رعایت کنید. 
3 دوست خوبم !از امکانات خود برای رضایت درونتان استفاده کنید و بدانید که 
دراین روزها علیرغم نبودن هیچ مشکلی»دری به روی ثسماباز می شود که فقط 
به یک معجزه شبیه است و شما باید کمی حوصله کنید تابتوانید این در راباز کنید 


پس باور کنید و هدف را نشانه روید. 





بسیار زحمتکش اید و همانند شیر قدرت دنبال کردن زندگی رادارید. علاوه بر 
اینهابدانید که‌ارزش داش_ته‌های شمابسیا راست جرا که آنهاراازروی عشق, علاقه 
#۲ است‌دقت کنیدتادردشان که مسری‌هم‌هست گریبانگیر شمانشود که گریختن 
کد فما کروی ای کر اغا ددا هرل به ات که ارق کی راکرد 
واگذار سازید تا آنها هم از نعمت استقلال بهره ببرند و آن راتجربه کنند. 


2 
MEY‏ %0 اطلاعات ل 


عد دای معدو د از مړ دان ونر کته ای مشهور 


ختن ملتی کا 


کی ا 


۰ 


9 ذإیلتون 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب 
تلفن می کنندء فقط شنبه‌ها از ساعت 
۸ تا ۲۰ با شماره ۲۹۹۹۲۲۳۸ 


اشغال نکنند. 





E‏ خوابکزار: مصطفی گلیاری 
ا ا sooshtraa@yahoo.com‏ 
زار می زد م مهری ی. ۲۱ ساله» عقد سده» دانشجو مهد 

خواب دیدم سر گوری قدیمی نشسته‌ام. زار زار گریه می کردم و بدی‌های شوهرم را 
می گفتم. تمام کارهایی را که در بیداری سرم آورده بوده در خواب با گریه و زاری می گفتم. 
خانمی هم بود که او را می‌شناختم ولی نمی‌دانستم کیست. وقتی که بیدار شدم» نفس 
نفس می‌زدم. 

تعبیر: گور قدیمی و گرية بسیار در خواب شما یعنی دل‌تان بسیار گرفته است. وقتی 
که در خواب از بدی‌های شوهر می‌گویید» کلید خواب‌نمایان می شود و تردیدی نمی‌ماند و 
لازم نیست آن را تعبیر کنیم زیرا تعبیرش بسیار آشکار است. تنها نکته‌ای که در این خواب 
هست‌و شاید خودتان معنی آن را ندانید» آن خانم است. او یکی از اطرافیان شماست. بعنی 
کسانی که وقتی مشکلات‌تان را برای آنها تعریف می‌کنید باور نمی کنند. چرا می‌گویم 
باور نمی کنند؟ زیرا آن خانم گرية زار زار شما را می‌دید و حرف‌های شما را می‌شنید و هیچ 
وا کنشی نشان نمی‌داد. 

پیشنهادمی کنم یک با ردیگرباآوپیش بز ر گان فامیل برویدولی این بارهمة حرف‌هایتان 
راقبلاروی کاغذی بنویسید تا حضور دهن داشته باشید و هنگام حرف زدن و حرف شنیدن 
و قضاوت دیگران, اصلا هیجان زده نشوید و از کوره در نروید. این راهم بدانید که این طور 
نیست که دیگران چنان نادان باشند که حقایق رانبینند. اگر شماباآرامش» مدا کی به آنها 
نشان بدهید» خودشان عاقلند و حقیقت را خواهند فهمید. به قضاوت بز رگ ترهای فامیل 
اعتماد کنید تا آنها هم به حرف‌های شما اعتماد کنند. 


کفش مردانة بز ر کت آزیتا کاردان» ۳۲ساله» مجرد شاغل آذربایجان 

دو بار است خواب می‌بینم کفشی که به من می‌دهند» هم ناجور است» هم بزرگ. بار 
بار دوم دیدم در کوه هستیم. کفش‌های خودم را ندیدم. یک جور دمپایی بزرگ و روبستة 
مردانه به من دادند. گفتند بپوش. گفتم: این مناسب کوه نیست. مردانه و بزرگ هم هست. 

تعبیر: این خواب یعنی کسانی هستند که برای شما خواستکارانی پیدا می کنند و با 
اصرار می گویند موافقت کنید ولی وقتی که خواستگار ها را ارزیابی می‌کنید. می‌بینید شان 
خواستگارها را قبول کنید زیرا از این که دیگران می‌گویند چرا ازدواج نمی کنی؟ آشفته 
می‌شوید و دوست ندارید چنین حرفی بشنوید. حق با شماست... 

اگرنگران دیر شدن ازدواج‌تان نباشید» و اگر دنبال موفقیت‌های شخصیتی و اجتماعی 
باشید» کسی نیز که هو شان شماست. از راه خواهد رسید. یادتان نرود که ازدواج برای شما 


خواستم نگذارم ولی نشد گیتی میم. ۲ ۲ ساله متأهل, خانه‌دار تهران 

خواب دیدم جاری من آمد و پرسید: خونه رو عوض کردین؟ گفتم:نه. پرسید: پس این 
اسانسور چیه؟ گفتم از مهرداد بیرس. «مپرداد داماد اوست». بعدش ديدم دو تا گربه دعوا 
کردند و یکی‌شان دیگری را کشت و خواست جسدش را با خودش ببرد. آمدم مانع شوم 
ولی نتوانستم. بعد دیدم دارم برای پرنده‌ای دانه می‌ريزيم. پرنده روی زمین بود. گربه‌ای 
می‌خواست از بالا بپرد پایین. خواستم نگذارم ولی نشد. 

تعبیر: این خواب می گو ید شمااضطراب دارید و حرف‌های دل تان رابه زبان نمی‌آورید. 
موضوع خانه هم برای شما مهم است و حس می کنید بی آن که به خواستة شما توجهی کنند. 
در خرید و فروش خانه زیان زیادی کرده‌اید درحالی که می‌توانسته‌اند آن خانه را نفروشند. 
در این خواب می‌فهمیم که آرزوهای بر باد رفتة بسیاری دارید. در رویاهای شما شخصی 
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خیالی هست که می تواند به شما آرامش بدهد امابااین خیال راه به جایی نمی‌برید. در خواب 
شما خانه نماد آرزو و آسودگی‌هایی است که از دست داده‌اید. 

از ان دو گربة اولی» ان که کشته می‌شود. خودتان هستید. پرنده هم شما هستید. این 
بخش از خواب می گوید حس می کنید احساسات و شعور شما به بازی گرفته شده است اما 
خوب است بدانید که مدتی است به فکر چاره افتاده‌اید و می خواهید روحية خودراقوی کنید. 
آن‌جایی که می‌خواهید به آن پرنده کمک کنید» یعنی می‌خواهید خود را نیرومند کنید. در 
خواب‌هایی که بعداً خواهید دید پرنده یا هر چیزی را که نماد شما باشد» نجات خواهید داد. 
بعنی شخصیت شما به سوی رشد و تکامل گام بر خواهد داشت. این نکتة مثبت را فراموش 
نکنید و امیدوار و قوی شوید. 


کی خواجسایی ک وی ایل تاه 

۳۷۲ 1۱:۶۷ ۲۰۱ Wednesday. January + ٩ نویسنده: مثیر‎ 

نارای تک رات 
هفتگی رو تو اینترنت می‌خونم. خواب ديدم که رفته بودم خونة دایی. زن دایی و دو تااز 
بچه‌هاشون آونجا بودن. به اوناسلام کردم. بچة پسر دایی آومد پیش من. اونو بوسیدم. 
تو گوشم گفت:بابام می خواد تو رو دعوت کنه خونه‌مون. اینو گفت و رفت. بعد دختر دایی 
اومد کنار گوشم و گفت:می خواد بیاد خواستگاری من. تعجب کردم و بیدا شدم.باز خواب 
دیدم همین پسردایی بادسته گل آومد و اول رفت پیش زن دایی. زن دایی گفت چرااین 
کارو کردی؟ بعد پسر دایی با دسته گلی جدید و یه حلقه که نگین الماس درشت داشت 
اومد و حلقه رو به من داد. حلقه به دستم کو چیک بود. به زن دایی گفتم مگه شما اندازة 
آنگشت منو نمی دونستی؟ گفت طوری نیست... انگشتت کن. من با سختی او نو انگشتم 
کردم. بعد بیدار شدم... من اصلا به پسر دایی فکر نمی کنم. ایشون قبلا خواستگار من 
بود ولی نشد. بعد ازدواج کرد و همسرش در تصادف کشته شد و پسر دایی که بجه داشت 
با خواهر زن سابقش ازدواج کرد. لطفا خوابم رو تعبیر کنیل _ 

تعبیر خواب منیر ٩‏ ۰ : خواب شما از جنس روّیاست و میگه متأسفانه رابطة پسردایی 
و همسرشون سرد شده و سردتر هم میشه. ایشون گاهی به یاد شمامیفتن و به خودشون 
میگن کاش با شما ازدواج کرده بودن. پسرشون هم در ایجاد این ارزو سهم داره. دسته 
گل به معنی علاقه‌ ی ایشون به شماس. کو چیک بودن حلقه به معنی نبودن امکان ازدواج 
شما دو نفره چون فعلا همسر داره. زن دایی میگه طوری نیست... حلقه رو دستت کن... 
یعنی ایشون هم به شما نظر مساعدی دارن و ضمنا یعنی ممکنه بین شما و پسردایی 
ارتباطی ایجادبشه که چون حلقه کوچیکه به صلاح‌نیست. این تعبیر به شرطی درسته که 
شما واقعا به پسردایی فکر نمی‌کنین. اگه به ایشون فکر می کنین» تعبیر عوض ميشه. 

نویسنده: معصومه ۵٥٤ساله ‏ چهارشنبه ٩دی۱۳۸۸ساعت:۱۷:۳۹‏ 

سس 

ازتون ممنون میشم اگه خوابم رو تعبیر کنید ۱ 

من دختری دارم ۲۶ ساله که به پسری علاقه‌مند است. یک شب خواب دیدم اون اقا 
پسر که من در بیداری ایشان را ندیده‌ام ما را به خانه خود برده و آنحا را به خانواده‌مانشان 
می دهد. بعد می گوید که اینجا خانه پدر و مادرم است حالا می‌خواهم خانه‌ای را که قرار 
است من و مرجان (دخترم) زندگی کنیم به شما نشان دهم. 

بعد ما را سوار ماشینی کرد و به زمین بسیار وسیع و خیلی سرسبزی برد و گفت من و 
مرجان قرار است اینجا زندگی کنیم. بعد صحنه خواب عوض می‌شود و می‌بینم یکی از 
دوستان دخترم که در خواب نمی دانم کیست» ضرب می‌زند و دخترم می‌رقصد و آون اقا با 
شادی و اشتیاق به این صحنه نگاه می کند. 

تعبیر خواب معصومه: این خواب می‌گوید: اگر آن آقا و مرجان با هم رابطه‌ای دارند 
و به رابطة خود ادامه دهند. مرجان گرفتار می‌شود و وضعیتی پیش می‌آید که از خودش 
اراده و اختیاری نخواهد داشت. طوری خواهد شد که مرجان از نظر عاطفی و فرهنگی از 
شما و خانواده‌اش دور می‌شود. بعدا هم خودش افسرده و بیمار می‌شود 





داش تور گلای ول تدای 
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: شادرد مسرا مدل +۴ 
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۳ 
مقصو از معام مربوطه آقای بردای | 





بام از شما چا اب از ما 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشان اعم از پیام تبریک 


زبرنظر: سروش 


- تولد - تشکر و 


قدردانی در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۹۸ 


تماس بگیرند یا به شماره ۲۳۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از 
شماء چاپ از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر ارسال کنند. 


روح اله جال تو تک نگین آسمان قلبم هستی تا ابد عاشقانه دوستت دارم. 
همسرت فاطمه هدایت از قم 





- باربد بردیاء ماهور را به شما زوج 
ستاره صداقت 


# موناو بهداد عریرم تولا سه قلوهای نازتون 
خوشبخت و دوست داشتنی تبریک می‌گوییم. 
#برادر خوبم مسنج جال تو بهترین برادر دنیا هستی به وجودت می‌بالم و سالروز تولدت را 
به توعزیزترین تبریک می گویم. خواهرت هنگامه سلیمانی -اندیشه 
# دختر عزیزم» دداجان» تو زیباترین گل از گلستان ما هستیء تولد نوه عزیزم را به شما و 
همسر مهربانت احمدآقا تبریک می گویم. 
# امیر جان» زیباترین اتفاق زندگیم تولات مبار ک» دوستت دارم. 

همسرت فرحناز قنبرزاده 
# همسر مهربانم» ر یحانه جان ۲۱ دی ماه روز عشق و نشاط و زیباترین روز جمع خانواده 
ماست من به اتفاق دو فرزند دلبندمان این روز قشنگ را به شما تبریک می‌گویيم. 

احمد تو کلی -طالقان 

# دوست عزیزم عباس حاج نجف با تمام و جودبه داشتن دوستی صمیمی چون شما افتخار 
می کنم و هیچ وقت یاد و خاطره گذشته رااز یادنخواهم‌برد. عباس دلمغانی -کرج 
دداچان» همسر مهربانم» یک دنیا عشق را به بهانه با تو بودن تقدیمت می کنم و تا ابد 
عاشقانه دوستت دارم. علیرضاندایی -اصفهان 
# همسر مهربانم» محمو دای عرز یر ای زیباترین واژه زندگی‌ام می خواهم تازمان زنده 
بودن زمزمه لحظه‌هایم باشی. مریم پارسا 
#عموی مهربانم» حسن خو اجه یو »از دواج شمادوزوج مهربان و دوست داشتنی راتبریک 
می گویم و آرزوی خوشبختی شما را دارم. مجتبی خواجه‌پور 
#همسرعزیزم ر هر اجان»بهترین آهنگ زندگی من تپش قلب توست.قشنگ ترین روزم» 
اولین روز دیدار تو بود که همیشه در خاطرم هست» دوستت دارم. امین فرح‌بخش 
#دوست و همکار پرتلاش اقای مدر ر" اخانی» انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان مدير 
مدرسه استثنایی ادب تبریک می‌گویم. 


محمد رضایی -ده‌میر 
# همسر مهربانم» سی‌امین سالگرد تولات رابه همراه فرزند عزیزمان تبریک گفته و جشن 
می‌گیریم. همسرت‌هادی و پسرت صابر -همدان 
# دیماجان» پسر نازنین من» شکفتن زیباترین گل دنیا را به شما و همسر گرامیت تبریک 
می‌گوییم. پدر ومادرت -سیدعلیرضا محسنی -فتانه شبستری -ارومیه 
# هر اجان سفر پرپیچ و خم‌زندگی برایم لات‌بخش و زیباست چون همسفری مهربان و 
دوست داشتنی چون تو دارم اول بهمن سالروز اولین لبخند زندگیت مبارک باد. 

همسرت مهرآن ولی پور 
# عمور ضای خو ب من» بیست و پنجم دی ماه بیست و نهمین سال تولدت مبارک» در 
ضمن بابت حل مشکل مسکن مان از شما تشکر و قدردانی می کنیم. 


برادر زاده‌ات سیداسماعیل نوروزی -تهران 


باس ای با موش شود كلجا ر برو ید 

جواب نقاشی شبیه بی شباهت: ۱-جلوی پنجره آتومبیل با تنه در خت ویلا. ۲-نرده 
جلوی درختان باخط بدنه برج کنار گلدان. ۲-شکل و سط لاستیک جلوباشکل‌روی 
گلدان. ۴-شکل وسط لاستیک سمت چپ با چفت در ویلا. ۵-چکه روغن زیر اتومبیل با 
نوک قلم موی رنگ‌آمیزی. ۶- خط سمت چپ بالای سر راننده با خط بالا و وسط در ویلا. 
۷-سیاهی بالای عدد لاتین( ۲ نی اجرباییتی نگ چپ به هي ید هیال 


بقبه از صفحه ۴۹ 


جواب معمای جعبه باز : جعبه باز شده کامالا شبیه به جعبه 
شماره ۲ خواهد بود. 

جواب شش نفر شبیه باهم:دو تصویر شماره ۱ وشماره۲ کاملا 
باهم در طرز لباس پوشیدن شبیه هستند. 





# ر بابه دخنو دام بیست و ششم دی ماه بهترین و قشنگ‌ترین روز زندگی من و پدر 
مهربانت است چون خداوند گلی زیبا چون تو رابه ما داد تولدت مبارک. 
مادر و پدرت -کبراو میرحسین فلاح 
# مهدی و هر اجان» ورود نگین زیبای خداوندی را از دل آسمان پرستاره به شبستان 
درخشان عشق تبریک می گوییم و امیدواريم طنین صدایش آرامش‌بخش لحظه‌های 
شیرین زندگیتان باشد. 
پدرت حسین, مادرت خدیجه و خواهرانت راحله و سمیه - اسلام هر 
۵ نو دای عر یرام با یه قلب پاک و بی‌ریا با عشقی به وسعت دنیا به شیرینی با تو بودنهای 
فردامی گم تولدت مبارک. نامزدت یعقوب رئیسی سهرستان سیریک 
۵ نوه‌های عزیزم» هانیه. حسین؛ هما هدی» مهدیء ملیکا داز نین» ر قیهء حمیدر ضا 
شمارا منل ستاره اسمان دوستتان دارم همیشه سالم و تندرست باشید. 
مادربزرگتان فروغ‌الزمان ضرغامی 
۵ امدر من اگر خطای من این است که دوستت دارم بعد از این بیشتر خطا خواهم کرد. 
۱ همسرت مریم آمیری 
۵ صهور اجان تاابددوستت خواهیم داشت آرزوی سلامتی وموفقیت شما راز خدای بزرگ 
خواهانيم. عمووزن عمو "مریم وامیر اسداله‌زاده-شوشتر 
#ر حمان مهر بانج خوبی رادر پاکی‌نگاهت و صداقت رادر و جودنازنینت معنا کردم عاشقانه 
دوستت دارم و ۲۶ دی سالروز شکفتنت را گرامی می‌دارم. 
از طرف همسرت مزگان - تهران 
پدر جان شب و روزم توبی 7 عشق و أمید من توبی " توستاره‌درخشان ماهستی بیست 
و ششم دی ماه چهل و دومین سال تولدت مبارک. دخترت ساراصولتی -تبریز 
#عزیز دلمان نوه‌ی گلمان 7 هانا حانج پر ی دل پای گذاشتنآت به دنیای شیرین سه 
سالگی را با سبدی از یاس سپید گرامی می‌داریم. بابا شاهین ومامان هما بابل 
# پردسای عرزین تو برایم زیباترین گلء از گلهای بهاری هستی که بوی آن همیشه در 
زندگیام استشمام می‌شود ۲۶ دی تولدت مبارک. 
خاله‌ات حسنیه دهقان -استان فارس 
قبسم جان و سعیدجان» ۲۱ دی ماه سالروز شکفتنتان را با یک بغل گل رز تبریک 
می گویم. پدر بزرگتان محمدعلی صباغ سرشت - تهران 
مهدی عبرم تو بهترین و دوست داشتنی ترین مرد دنیایی, بابت همه زحمتهایی که 
برای زندگی مان می کشی ممنونم. همسرت ساناز نادم -تهران 


# همسر عزیزم ساداجال» بهترین آهنگ زندگی من تپش قلب توست و قشنگ ترین 
روزم آولین روز دیدار تو بود که همیشه در خاطرم می ماند. 
همسرت سید صمصامی -بجنورد 


# عروس فشنگم. دنساءجال» بیست و 
سوم دی ماه دومین سالگرد ازدواجتان را به 
شما عطر گل یاس و پسر زیبای خود احمد» 
تبریک می‌گویم. پیوندتان مبارک. 

مادر تان نجمه خاکسار -سیراز 
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شکار گروهی؛ هاربین 
"چین.جمعه ۸ژانویه :این 
۶ ببر سیبری در پارک هاربین 
برای شکار یک پرنده کوچک 
به صورت گروهی اقدام 
کرده‌اند! نسل ببر سیبری در 
خطر انقراض است. این پارک 
که به نام پارک ببرهای‌هاربین 
معروف است حدود ۱۰۰ 
خود نگهداری می کند. 





يرج مقدس؛ گراون 
"ابتالبا, جمعه ۸ژانوبه: 
قسمتی از برج کلیسای شهر 
«گراون» از میان ابپبای 
بخ‌زده دریاچه رچن بیرون 
امده 9 خودنمایی م 
دهکده گراون به علت بستن 
سدبرروی رودخانه آن برای 
تولید برق» به زیر اب رفت و در 
سال ۱۹۵۰ کاملا نابود شد. 





| 
خارج ازریل؛اتاوا هند. 
شنبه ۲ ژانویه: سرمای 
بی‌سابقه درهند موجب بروز 
ار 
هقف 4 گذشتەبەعلت به 
وج ود آمدن مهشدیددر 
مناطق شمالی هند ۲قطار 
به یکدیگر برخورد کردند. 
حداقل ۱۰نفر کشت‌ودهها 
نفرهم زخمی شسدند. سرمای 
هوادر شسهرهای دیگر هند 
نیزتاکنون ۵۰قربانی گرفته ۴ 


نت 


خوش نویسی؛ توکیو -ژاپن. 
سه‌شنبه ۵ ژانویه: چهل و ششمین 
رقابت سالانه خوش‌نوبسی ژاپن در 
تو کیو بر گزارشد.در این مسابقه که 
۱ ؛ برای تبریک سال نو انجام می‌شود. 
۰شرکت کننده حضور داشتند 
وه رک دام‌بایدبا استفادهازقلم‌و 
مرکب سنتی ژاپن یک پیغام تبریک 
" به مناسبت سال نو بر روی تابلویی 
يي بااندازهمشخص بنویسند.به 
همین دلیل هنوز هم عده زیادی 
ی E‏ 
می‌پردازند. 
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Ler TINH 
۴ بلندترین آسمان‌خراش دنبا؛ دوبی, دوشنبه‎ 
ژانویه:برج «خلیفه»یابرج‌دوبی با ۸۲۸مترارتفاعبلندترین‎ 
اس مان خراش دبااسب.ساحت این برچ از ماه ستامیر سال‎ 
شروعشدوهفته گذشتهافتتاح شد.هزینه ساخت‌این‎ ۴ 





زمین سفید؛ انگلستان. پنجشنبه ۷ ژانویه: آنجه مشاهده 
می کنید یک قسمت از بخهای قطب شمال با جنوب نیست 
TTS‏ 
تمام نقاط آن بر اثر بارش شدید برف سفیدپوش شسده است 
وسردترین زمستان خودراپس | زسرمای‌سال ۱۹۸۱ تجربه 
می کند.دمای هوادر برخی شپرهابه ۲ ۲-درجه سانتی گراد 
می‌رسید و بارش برف حدود ۴۰ سانتی‌متر بود. 
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انخمن مدپران انجمتی ات تی ی ن ۶ 
آموزشی و تربیتی, تحقیقانی « غیرسباسی و غیرانتفاعی 
هدر تاربخ ۷۰۱۵/۹ با اد مجوز از وزارت کش ور 
ہدش ارہ ۳۷۲/۲۱۲۵۷ الف تحت عموان سازهانی ستتقل و 
غیردولتی آغاز بكار کردة (NGO)‏ 
اهداف اصلی: حلیق اساسنامه. رسیدگی و پیگیری جوانب 
مختلف شغلی(حقوقی - اجرآیی...) اعضاهء به منظور 
نیل‌بر ارتقاء سطح کیفی و کمی مهدهای کودک و کمک | 
به‌ایجاد حس امنیت شعلی مدیران محترم(با حفظ کامل ‏ 
حقوق نود ک) 
اعضاء شت مد بر ه دوره سوم پس از انتخابات 
(۸۶۱۳۱۳۰) بەر باست (سید احمد رفا محمدیان) 
خانمها (کبری قیدی- شیرین امیر احمدی - رویا تبریزی 
شهناز مقصودی- ژیلا نوروزی) 
اقابان (فتح اله شفعی - سید احمد رضا محمدیان) 
آدرس انجمن: تهران - خ دکتر شریعتی 
صلع شمالی غربی پل سید خندان 
ابش شقاقن ساختمان eas‏ 
e‏ مسب بلوک ۷ط ۲ (واخد ۵و ۸) 
SESE‏ ۲۲۸۶۸۸۰۱۲۲۸۷۲۹۴۸ 
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